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ا... قَ ِ ترَ فْ ٍّ لَنْ يَ ليِ عَ عَ آنُ مَ رْ آنِ والقُ رْ عَ القُ ٌّ مَ ليِ  عَ

 ( مَ لَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ  الرسول الأكرم (صَ

رگز  از يكديگر جدا ـاست ه  ىـن با على با قرآن است و قرآـعل
 نخواهد شد...

 

... بْتُهُ حِ نْذُ صَ تُهُ مُ قْ ارَ ا فَ  الإمام على (ع)  إنَّ الكتَابَ لمَعِي، مَ

اى كه با آن همراه شدم، از آن  است، از لـحظه كتاب خدا با من
 ام.... شتهگجدا ن

 
ابٍ نور وَ لىَ كُلِّ صَ لىَ كُلِّ حقٍّ حقيقةً وَ عَ وا به، و إنَّ عَ ذُ اً فما وافق كتابَ االلهِ فَخُ

وه. عُ  ما خالفَ كتابَ االلهِ فَدَ
 ) 8، ص1(تفسير العياشي، ج الإمام أمير المؤمنين علي (ع)

بر هر سخنِ درستى، حقيقت و نورى (پرتو افكنده) است پس هر 
چه را كه با كتاب خدا (ميزان گفتارِ درست) سازگار افتاد بگيريد و 

 .با كتاب خدا ناسازگار آمد، واگذاريد هر چه را
 ه السلامي مؤمنان على عليرام

 



 

 

 پيشگفتار مؤلف

ي و آيات درخشنده و پي در پاس خداوند يكتا را كه نعمتهاي متوالي و الطاف پس
ار نائل گروردپاسي كه با اداي آن، به آمرزش و سيع پحجت هاي بالغه از آن اوست، س

كنيم تا  زديك شويم و از مقام كبريايش در خواست ميآييم و به خشنودي عظيم وي ن
دِ  بر زيد و خاتم گيامها و تكميل آئين و اتمام نعمتش برپمصطفي كه او را براي ابلاغ  محمّ

ر و گپيامبران و رحمت جهانيانش قرار داد لطف بيشمار ارزاني دارد و بر خاندان هدايت
مرتضي عنايت بسيار  یعلهيزكاران رپيشواي پاش بويژه بر سرور مؤمنان و  راه يافته

ر آيند گي يكديپام كه ستاره اي در آسمان بدرخشد و صبح و شام در گفرمايد تا آن هن
 و بعد:

ون پيامبري براي ايشان فرستاد با خوي عظيم و چخداي تعالي بر اين امت منتّ نهاد 
رهيز كاري پكه انحراف و كژي، باشد  چقرآني نازل فرمود بزبان عربي بدون هي"بر او: 
يروي كند بدستاويز آن، پخدا هر كس را كه از خشنودي او "كتاب روشني كه:  "نمايند

فرمايد و به توفيق خود آنانرا از تاريكيها بسوي نور بيرون  به راههاي سلامت رهبري مي
(با تأكيدهاي) مكررّ كه از  گكتابي هماهن"، "شود برد و به راهي راست رهنمون مي مي

س پآيد س كنند به لرزه در مي وستهاي كساني كه از خداي خويش بيم ميپآن  (شنيدن)
آنرا بر كوهي "ر خداي سبحان گكه ا "رددگ وستها و دلهاشان بياد خدا نرم و آرام ميپ

اين  "اشدپ افتد و از هم مي ديدي كه از بيم خداوند به فروتني مي نازل فرموده بود، مي
امبرش فرو فرستاد تا مردم در آياتش انديشه كنند و اهل يپرانمايه را خداوند بر گكتاب 

كتابي است خجسته كه آنرا بر تو نازل "نانكه فرمود: چيرند گند پخرد از اندرزهايش 
 "ذيرندپند پكرديم تا در آياتش تدبر كنند و خردمندان از آن 

ي از جمله كساني كه در اجراي فرمان خداوندش شتاب ورزيد و در اطاعت از مولا
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ندنيوش و ضميري پوشي بس گبود كه   طالب یبن أب علىّ  رفتگيشي پران گخود بر دي
بس انديشمند در برابر كلام و كتاب خدا داشت از همين رو محكمات قرآني را بخوبي 
شناخت و به متشابهاتش ايمان آورد و به امرش عمل كرد و از نهيش دوري جست و در 

رداخت پشكنان و سركشان به كارزار  يمانپنش) با (يعني به سرانجام رساند ليتأوراه 

قرآن با هجوم كافران و دشمنان حقّ و عدالت تنـزيل در راه  رسول خدا نانكه چ

يشواي مفسران پ س از رسول اكرم پبا اين روش،  مقابله نمود. آري علي 
فرا  (رض) تفسير قرآن كريم را از او عبد االله بن عباس سر عمويشپرديد بطوريكه گ

ر مفسران از ابن عباس آموختند و در تفسير كلام االله بدو تكيه نمودند. البته گرفت و ديگ
ون چدر علم تفسير به ما نرسيده و جز بر رواياتي اندك و متفرّق هم همة آثار علي 
راكنده، در كتابها دست نيافتيم و اين بنده از ديرباز آرزو داشت تا به ياري پمرواريدهاي 

اه قرآن و اهتمام وي گيشپاه امام علي عليه السلام در گفتن جايگبه باز  گبزر خداوند
ردازم و بخشي از نكته هاي تفسير و پبه حفظ و جمع و قرائت و تفسير و تعليم آن 

رد آورم زيرا كه او براستي از فرمانروايان عرصة گرا در كتابي  ظرائف تعبير علي 
 زينم كه باگو نزد خود شرط كردم تا رواياتي را بر سخن و قهرمانان ميدان بلاغت است 

اند كه با  سازان و اهل غلو آورده ه را حديثچار باشند و آنگقرآن ساز مفهومو يا  منطوق

ي ندارد ترك كنم زيرا كه نخستين معيار و مهمترين مقياس گظاهر قرآن كريم هماهن
ت با متن قرآن) است اهي از اخبار صحيح، همين (موافقگذيرش روايات و آپبراي 

(اي متواتر نقل شده است ونهگنانكه از امامان نيك سيرت عليهم السلام به چ
0F

. اما برخي )1
اند و آثار مزبور را  يري نسبت به روايات تفسيري بر نيامدهگاز علماي تفسير در پي سخت

                                           
اخبـاري كـه وارد شـده در بـارة آنكـه روايـات       "ويـد:  گ "فرائد الأصـول "شيخ انصاري در كتاب ) 1(

ار با كتاب و سنتّ را (هر چند معارض نداشته باشند) بايد دور افكنـد، جـداً در حـد تـواتر     گناساز
 ثاني في الظّن، نگاه كنيد.. به كتاب فرائد الأصول، المقصد ال"است
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يري گشمرند و اين آسان اند كه در نقل حديث، آنها را موثقّ نمي زارش كردهگاز كساني 
ه معمولاً راويان ايشان در توضيح الفاظ و واژه هاي چذيرفته كه آنپاز آنرو صورت 

دهد ولي شرطي كه نويسنده خود  واهي ميگقرآني آورده اند، زبان عرب بر درستي آنها 
ي با اسلوب و جريان آيات، گرا بدان مقيد ساخته ام يعني موافقت با ظاهر قرآن و هماهن

علماي تفسير مطمئن تر است، بعلاوه ايندسته از دانشمندان سر  روه ازگاز شرط آن 
ارنده، گرفته اند و نگو امثال اينها تفسير هاي خود را بر  اكحّ ضَ  قاتل ومُ  و ىلبكَ انجام از 

 ي مقام و درجه والاي او اتفاق دارند يعنيگيشوايي كه همه در بزرپاز ربانيِ اين امت و 

مردي كه قرآن و دانش را از دهان گوده ام. همان بزراقتباس نم  طالب یبن أب على

ى در كتاب سنن ترْمذنانكه خود وي به روايت چرفت گفرا  مبارك خاتم پيامبران 
نمودم، او مرا (علم و حكمت) عطا  رسش ميپ ون من از رسول خدا چ"فرموده: 

(نمود شدم، او آغاز مي ون خاموش ميچكرد و  مي
1F

1(". 
كنم اين كتاب را براي كساني كه از قرآن رهنمايي  ر خواست ميد گاز خداوند بزر

رداند و مرا از انحراف و گزينند، سودمند گ ري بر ميگجويند و آنرا بر هر اثر دي مي
 شتيبان است.پفتار و كردار محفوظ دارد كه او بهترين گلغزش در 

 
 

 الحسيني الطباطبائي يمصطف
 هـ ش 1380آذرماه   8
 هـ ق 1422رمضان   13

 
       

 
                                           

 بنگريد. 59، كتاب المناقب، ص5به كتاب الجامع الصحيح (كه همان سنن ترمذي است) ج) 1(



 

 

 علي (ع) و قرآن -1

ان وحي نبوي و حافظان قرآن كريم بود. كتاب خدا در دلش جاي گاز نويسند علي 

 ﴿فرمايد:  شد كه مي داشت و از اينرو مصداق آية شريفه شمرده مي      

       ﴾  :هاي  كه قرآني آياتي روشن در سينهبل" )49(عنكبوت

. اين آيات، در عمل و آموزش و "است است كه دانش (الهي) بدانها داده شده كساني
نانكه بخشي از تابشهاي قرآني را در چنمود  تجليّ مي يكارهاي علي پفرمانروايي و 

 رسانيم: ان محترم ميگاينك به نظر خوانند ي امام گزند
زارش نموده گدر تفسيرش از سلسله راويان خود  طبرجرير ـ ابو جعفر محمد بن 1

(و آنها از مكْحول
2F

 فت:گآورده اند كه  )1

﴿آية شريفة  صرسول خدا         ﴾  :را بر خواند كه  )12(حاقّه

فت: گآورد و  س روي به علي پس  "ارندپس ند آنرا بخاطر ميپوشهاي گ"فرمايد:  مي
 نان قرار دهد و علي چوش تو را آنگز خداوند در خواست كرده ام كه من ا

 ارم.پنشنيدم كه آنرا بدست فراموشي س سخني را از پيامبر خدا  چفت: هيگ مي

د بن سعدـ 2  آورده است كه فرمود:  از علي  "یطبقات كبر"در كتاب  محمّ

ه مورد نازل چانم در د ر آنكه من ميگاي از قرآن نازل نشد م آيه چند بخدا هيگسو
ه كس نزول يافته است؟ خداوندم مرا دلي بس چشده؟ و در كجا آمده؟ و به زيان 

                                           
شـد. وفـات وي را در سـال     ار خويش بود و حافظ حديث شمرده مـي گمكحول، فقيه شام در روز) 1(

 اند. هجري قمري ضبط كرده 112
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(ويا عطا كرده استگخرَدور و زباني بس 
3F

1(. 
كس از امت اسلامي ـ جز علي بن ابي چيابيم كه هي ـ در قرآن كريم آيه اي را مي3

زارش از گدر تفسير خود به  طبروشاند! ابن جرير پـ بدان جامه عمل ن طالب 
(مجاهد

4F

 فرموده است: فت علي بن ابي طالب گ، آورده كه )2
يش از من بدان عمل ننمود و پكس چدر كتاب خداي عزّ و جل آيتي است كه هي

﴿فرمايد:  س از من نيز عمل نخواهد كرد و آن آيه نجوي است كه ميپ        

                 ﴾  :اي مؤمنان! "يعني:  )12(المجادلة

يش از نجواي پردازيد، پون خواستيد با فرستادة خدا به نجوي (يا سخن خصوصي) چ
. اين دستور، بصورت حكمي واجب آمد و "اي دهيد خويش (اهل فقر و نياز را) صدقه

(داشته شدس وجوب آن برپس
5F

3(. 
 فت:گآورده كه  )6F4( نييرابن ساز  "مصاحف"در كتاب ى سجستانـ ابن ابي داود 4
ند خورد كه رداي خويش را ـ گسو وفات يافت، علي  ون رسول خدا چ

رد گـ بر شانه نيافكند (و از خانه بيرون نرود) تا قرآن را در مصحفي  نماز جمعهجز براي 

                                           
ن سخنان مقصودش آن بـود كـه نسـل جديـد مسـلمان      فتن ايگاهل خودستايي نبوده. از  علي ) 1(

سلوني قبل أن "رفتن قرآن نزد وي آيند و از دانش او بهره ببرند چنانكه بارها مي فرمود: گبراي فرا 
 يعني: پيش از آنكه مرا نيابيد، از من (معارف اسلام) را بپرسيد.  "تفقدوني

اس فـرا        مجاهد بن جبر از قاريان و مفسران معروف مكه بوده) 2( است كـه علـم تفسـير را از ابـن عبـ
 هجري وفات يافت. 104رفت و به سال گ

البته دستور مزبور از ابتداي امر، از احكام هميشگي اسلام شمرده نمي شد. زيرا قرار نبود تا رسول  )3(
براي هميشه در ميان امت خويش بسر برد. اما با اين دستور، منافقان مال پرست كه خـود   خدا 

 نزديك مي نموند از نجوي، خودداري كردند و پرده از كارشان برداشته شد! ا به رسول خدا ر

محمد بن سيرين بصري از علماي تابعين (طبقه پس از صـحابه) و از فقهـاي پرهيزكـار و مشـهور     ) 4(
 است. هجري قمري وفات كرده 110شود. وي در سال  اوائل اسلام شمرده مي
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 ام رسانَد.آورد و اين كار را به انج
را در زمان خويش نزد ابو  مصحف علي  ميندويد: محمد بن اسحاقِ گنويسنده 

واهي داده است وما إن شاء االله، گبدان  "فهرست"ديده و در كتاب ى حمزة الحسنيعلي 

 ترتيب نزول سوره ها را در مصحف مزبور بزودي خواهيم آورد.
از ياران پيامبر  رأي عثمان س از حضور در مجلس عثمان و جمعي پ ـ علي 5

وَ در تاريخش از  طبرنانكه ابو جعفر چرا در بارة مصحف ها تصويب نمود  د بن يسُ

لَ  فْ شنيده  وشهاي من از علي بن ابي طالب گه چزارش كرده است كه: جز آنگ )7F1(هغَ

 شنيدم كه فرمود: ويم، من از علي گ رده حديث نميپو قلبم بخاطر س
ند بخدا او بدينكار دست نزد گرا بر عثمان منهيد كه سو "ها حفاره كنندة مصپ"نام 

، و روهي از ما ياران محمد گر در ميان گ(و نوشته هاي مغلوط را از ميان نبرد) م
 كردم. ها كرد، من نيز مي ر من زمامدار بودم كاري را كه او در بارة مصحفگا

در كتاب  ن شهر آشوبابنانكه چارش قرآن اهتمام داشت گبه اصلاح ن ـ علي 6

 آورده است: "مناقب"
 248را (در آيه  تابوتون واژة چان وحي) گ(از ياران پيامبر و نويسند د بن ثابتيز

 نان كرد.چخواند امام فرمود: آنرا با تاء كشيده بنويس وزيد  "تابوة"سورة بقره) بصورت 

كوفي است كه او نزد بن ابي النَّجود م عاصِ ها، قرائت  اند فصيح ترين قرائت فتهگـ 7

لَمابي عبد الرحمن  فته است گقرآن را خوانده و ابو عبد الرحمن  از ياران علي ى سُ
 خواندم. كه تمام قرآن را بر علي 

 ـ عددشماريِ آيات قرآن به شمارش كوفيان، منسوب به امير مؤمنان علي 8
 ويد:گ "مع البيانمج"در تفسير ى طبرسشنيده. ابو علي  است كه آنرا از رسول خدا 

                                           
اسـت   بـوده  جعفي چنانكه علامة حلّي مـي نويسـد: از دوسـتان و يـاران علـي       سويد بن غَفلَْه )1(

 ).163(خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، اثر علامه حلّي، ص 



   

  11    علي (ع) و قرآن

سَ يسعبا سلسه سند خود از  "ايضاح"استاد احمد زاهد در كتاب  و او از  )8F1(بيد بن مُ
در بارة ثواب قرآن  زارش نموده كه فرمود: از پيامبر خدا گ علي بن ابي طالب 

(خواندن و عمل كردن به) يكايك سوره هاي قرآن خبر داد  رسيدم. رسول خدا پ
فت كه: گنين چ سمان نازل شده بود (تا آنجا كه فرمود) پيامبر بدان ترتيب كه از آ

هارده سوره است و همه آيات آن، شش هزار و چجميع سوره هاي قرآن، صد و 
دويست و سي و شش آيه است و تمام حروف قرآن، سيصد و بيست و يك هزار و 

جز يرد و گنجاه حرف است و جز مردم سعادتمند كسي قرآن را فرا نپدويست و 
 كند. دوستان خداوند رحمن كسي قرآن را حفظ نمي

خواندند تا  داد و آنان نيز قرآن را بر او مي به مردم، قرآن را آموزش مي ـ علي 9
بَ نانكه از چقرائتشان را اصلاح كند  رّ بن حُ فت: قرآن را از آغاز گروايت شده كه  )9F2(شيزِ

 خواندم. ي طالب تا انجام در مسجد كوفه بر امير مؤمنان علي بن اب
كرد بلكه به تنهايي در بازارها براه  به آموزش قاريان بسنده نمي ـ علي 10

ان و گنمود و بر فروشند كرد و ناتوانان را ياري مي ان را رهنمايي ميگمشدگافتاد و  مي

﴿كرد و آيه  ذشت، خواندن قرآن را بر آنان آغاز ميگ بقّالان كه مي      

                             ﴾  :83(القصص (

دهيم كه  سين را براي كساني قرار ميپآن سراي باز"فرمايد:  خواند كه مي را بر ايشان مي
رهيزكاران پسر انجام نيك از آنِ ردازند و پخواهند در زمين به استكبار و تباهكاري  نمي

 ."است

                                           
) آمـده كـه   156بوده و در رجال علامـه حلـّي (ص   سعيد بن مسيب از ياران و معاصران علي ) 1(

 قرار داشته است. گويند: وي تحت ترتيب علي 

زِر بنُ حبيش بقول علامه حلّي: از ياران امير مؤمنان و مـردي فاضـل بـود (خلاصـة الأقـوال، ص       )2(
152.( 
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نانكه مورخان، چآورد  در برابر دشمنان خود، از آيات قرآن دليل مي ـ علي 11
در كتاب  نوريدران ثبت كرده اند. از جمله ابو حنيفه گمناظرات او را با خوارج و دي

كم دو تن ام كه به حگفتند: ما در آن هنگ نويسد: خوارج به علي  مي "اخبار طوال"
راييديم! ولي از اينكار بسوي خدا توبه نموديم، گداور راضي شديم در حقيقت به كفر 

يكار پرنه، بدان كه با تو گر تو نيز همانند ما توبه كني، به همراهت خواهيم بود و گا
فرمود: آيا من بر كفر خود  افكنيم! علي  يمان متقابل را بسويت ميپكنيم و  مي

 ﴿س اين آيه را بر خواند: پسواهي دهم؟! و گ            ﴾ 

فت: گاه گ. آن"ان نخواهم بودگمراه شده ام و از رهيافتگدر آنصورت  ") 56(الأنعام: 
ر خطاي من با گو كنيم، اگفتگر گسنديد نزد من تا با يكديپمردي از ميان شما كه او را ب

برم و  البته بسوي خدا توبه مي ناه كرده ام وگكنم كه  شد، براي شما اقرار ميدليل ثابت 
شتتان بسوي گاه از كسي بترسيد كه بازگنانكه خطاي شما با دليل به اثبات رسيد، آنچ

اءانشان كه گاوست! خوارج، به يكي از بزر وّ  فتند نزد علي گنام داشت  عبد االله بن كَ

فت آيا گدو باره به خوارج  بد االله بسوي امام آمد. علي برو تا با وي مناظره كني. ع
س به عبد االله پواه باش. سگفتند: خدايا تو گاز اينكه او با من محاجه كند راضي هستيد؟ 

س از آنكه شما به حكومت من رضايت داديد و بهمراهم كارزار پسرِ كوَاء پفرمود: اي 
را در چين ساخت؟ گا را بر من خشميز شمچه چنموديد و از فرمانم اطاعت كرديد، 

اسخ داد: در آنروز موضوع حكميت پجمل از من بيزاري نجستيد؟! ابن كواء  گروز جن
سر كواء، آيا من پفرمود: اي  (وشك تو در حقانّيت خود) بميان نيامد! علي 

 فرمود: . علي اسخ داد: البته رسول خدا پترم يا رسول خدا؟ ابن كواء  رهيافته

 ﴿آيا نشنيدي كه خداي عزّ و جل به رسولش فرمان داد كه:          

               ﴾  :س (به مخالفان پ"يعني:  )61(آل عمران

خوانيم و زنانمان و زنانتان را سرانتان را بپسرانمان و پو: بياييد تا گخود از نصاري) ب
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س به پدعوت كنيم و خويشان نزديك خود و خويشان نزديكتان را فرا خوانيم (و س
ويند؟ گ آيا خداوند شك داشت كه ايشان (در ادعاي خود) دروغ مي  "ردازيم)پمباهله 

يت آيد ولي تو در بارة حقانّ اسخ داد: اين، احتجاجي بر ضد آنان بشمار ميپابن كواء 
اه كه به حكميت دو تن رضايت دادي، شك نمودي و ما سزاوارتريم تا در گخويش آن

 ﴿فرمايد:  نين خدايا تعالي ميچفت: همگ بارة تو ترديد روا داريم! علي    

               ﴾  :وي و: كتابي از سگب" )49(سورة القصص

(آيا خداي  "يروي كنمپخدا آوريد كه هدايت كننده تر از آندو (كتاب) باشد تا من از آن 
فت: اين نيز احتجاجي از سوي خدا بر گسبحان در كار خود ترديد داشت؟!) ابن كواء 

ذشته، بر ابن كواء گنان با آياتي نظير آيات چهم شود! و علي  ضد ايشان شمرده مي
ويي صادقي با وجود گ ه ميچفت: تو در همة آنگانجام ابن كواء  نمود، سر احتجاج مي

افزايد  در تاريخش مي طبرراييدي! گاه كه تن به حكميت داوران دادي به كفر گاين، آن

ذيرفتيم، تنها پاسخ اين اتهام، به خوارج فرمود: ما داوريِ مردمان را نپدر  كه علي 
ن، خطيّ است كه نوشته شده و در ميان دو جلد داوري قرآن را قبول كرديم ولي اين قرآ

ويند و از اينرو داوران، معين شدند تا حكم گ قرار دارد و روشن است كه سخن نمي
را مدت چاه دادي خبر ده! پفتند: ما را از مهلتي كه به سگقرآن را بيان دارند. خوارج 

نكه افراد نادان (در آن زماني را ميان خودت و ايشان مقررّ داشتي؟ امام فرمود: براي آ
فرصت انديشه كنند و) آگاه شوند ودانايان، ثابت قدم و استوار گردند و شايد هم 

س به شهر خود وارد شويد (و پخداوند عزّ و جل در اين فاصله، ميان امت آشتي افكند. 
 يونديد كه) خداوند شما را رحمت كند.پبه مسلمانان ب

ى عقوبينانكه چآورد  واه ميگاز آيات قرآني  اريهاي خودگن در نامه ـ و علي 12

د بن يزيبه  در تاريخش بخشي از آن نامه ها را آورده است. از آن جمله، نامه علي 
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بيقَ  حَ س (از ستايش خداوند و درود بر پيامبر) تو پاست كه در آنجا آمده: اما  )10F1(ىس أرْ
ر گاست؟! دي اينكار واداشتهيز تو را بر چه چاي،  در باز آوردن خراج، مدتي تأخير كرده

اداشت را نابود كني پكنم، مبادا  رهيزكاري از نافرماني خدا سفارش ميپآنكه من تو را به 
س، از خدا بترس و خود را از پو جهادت را بدليل خيانت به مسلمانان باطل سازي! 

تو زيرم با گاك ساز و راهي براي من بر ضد خودت قرار مده كه در آنصورت ناپحرام 
يمان پدر افتم، مسلمانان را عزيز شمار و به كساني كه مسلمان نيستند ولي با مسلمين 

﴿دارند ستم روا مدار:                  

                             

  ﴾  :سين را په خداوند به تو داده است سراي بازچدر آن". )77(القصص

بجوي و بهرة خود را از دنيا فراموش مكن (امكاني را كه در دنيا براي تحصيل سعادت 
نيكي كرده است و در نانكه خداوند به تو چاخروي داري از دست مده) و نيكي كن هم

 ."زمين بدنبال تباهكاري مباش كه خداوند تباهكاران را دوست ندارد
نشست و  ار بر مركب خود ميپخواست به سوي كارزار رهس ون ميچ ـ علي 13

اس خداوند جهانيان را بر نعمتهايش كه به ما ارزاني داشته و بر فضل پفت: سگ مي

﴿اند: خو بزرگش آنگاه اين دو آيه را بر مي                

                  ﴾  :اك و منزهّ پ"يعني:  )14و13(الزخرف

است كه اين مركب را براي ما رام كرد و ما بر اينكار توانا نبوديم. و همانا بسوي  كسي
رداند و دو دستش گ س مركب خويش را به سمت قبله ميپ. س"رديمگ خداوندمان باز مي

امها بسوي تو برداشته شده، و دلها گفت: بار خدايا گ نمود و مي را بطرف آسمان بلند مي
ان بسوي تو دوخته گشوده شده و دستها بسوي تو بلند شده، و ديدگبسوي تو 

                                           
 در ري و همدان و اصفهان بود.   اين مرد، كار گزار ) 1(
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ي آمالمان بسوي تو گراكندپمان و است، خداوندا از غيبت پيامبران و فراواني دشمنان شده

﴿آوريم  شكايت مي                     ﴾  :الأعراف)

اه فرمان گ. آن"خداوندا ميان ما و قوممان بحق داوري كن كه تو بهترين داوراني") 89
 !وا على بركة االلهيرسفرمود:  داد و مي حركت مي

كرد، يارانش را با آيات قرآن به كارزار  با دشمن مي گون عزم جنچ ـ علي 14
فت: خداي عزّ و جل شما را به تجارتي رهمنون شده كه از گ نمود و مي تشويق مي

كند، شما را به ايمان به خدا و به  بخشد و به خير و نيكي درمانتان مي عذابتان رهايي مي
ناهان و گاداش آنرا آمرزش پدر راه او رهنمايي فرموده است و  رسولش و جهاد

اكيزه در با غستانهاي بهشت و خشنودي خداوند ـ كه از همه بالاتر است ـ پسراهايي 

  ﴿فرمايد:  نانكه ميچدارد  ه كساني را دوست ميچاهتان ساخته كه گقرار داده و آ

                     ﴾  :يعني: 4(الصف .(

ون چكنند  يكار ميپدارد كه صف زده در راه او  همانا خداوند كساني را دوست مي"
 ."بنياني كه از سرب ريخته شده است

ديد با خواندن  ون كسي از ياران خود را ميچاره اي از اوقات پدر  ـ علي 15
زاعيسلنانكه روايت شده است چوي را نويد ميداد آيات قرآني،  د خُ َ در  )11F1(ىمان بن صرُ

 آمد. همينكه امام  از شمشير بر رخساره داشت نزد علي  حاليكه زخمي 

﴿اهش بر او افتاد اين آيه را بر خواند: گن                   

  ﴾  :يمان خود را به انجام رساندند (و پبرخي از آنان "يعني:  )23(الأحزاب

يمان خود را پز گبرند و هر ر انتظار (شهادت) ميگشهيد راه حق شدند) و بعضي دي

                                           
بود كه پس از حادثـة عاشـورا بـه خونخـواهي سـرور       سليمان بن صرَد از ياران با وفاي علي ) 1(

قيام كرد و به شهادت رسيد (به: تنقـيح المقـال    "توابين"با گروهي از  شهيدان حسين بن علي 
 نگاه كنيد). 63، ص2في علم الرجال، اثر مامقاني، ج
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يمان پاه چگبرند و هي اه بدو فرموده: تو از آناني كه در انتظار بسر ميگ. آن"تبديل نكردند
 خود را تبديل نكرده اند.

نوشت و آنانرا با آيه هاي قرآني اندرز  اهيانش نامه ميپبه فرماندهان س ـ علي 16
زينيد و گري و تجاوز به مردم دوري گ......... از ستم"ميداد. از جمله نوشته است: 
يريد و مواظب باشيد كارهايي از شما سر نزند كه خدا گجلوي دست بيخردان خود را ب

رداند. زيرا خداي گ اي ما و شما را بدليل اينكارها، بر ميسندد و دعپ آنها را از ما نمي

 ﴿فرمايد:  تعالي مي                        

﴾  :ه عنايتي به شما نمايد؟ همانا چر دعايتان نباشد، خداي من گو اگب" )77(الفرقان

 ."س لازم خواهد شد (كه كيفرش را ببينيد)پما (آيات خدا را) تكذيب نموديد ش
داد تا به جاي  سرود و امام دستور مي شعري مي اهي كسي نزد علي گـ 17

نانكه در چشعرش، آياتي از قرآن را كه در همان مضمون نازل شده بود، بر خواند. 
فّ "به سوي  ون در مسير حركتشچ روايت آمده است امير مؤمنان  به شهر  "ينصِ

همرسيد، مردي از يارانش كه  يربهرس رّ بن سَ  كسربن طرَيف نام داشت و به آثار  حُ

ريابن ند بار اين شعر چريست، گن مي (تميمي عفَ
12F

 را به تناسب خواند: )1

م هِ لى مكانِ ديارِ ياحُ عَ تِ الرِّ رَ يعادِ!  جَ لى مِ أنَّما كانُوا عَ كَ  فَ

 رفت (و همه را برد)گان وزيدن بادها بر خانه هاي آن
 ر و عده ديدار داشتند!گويي كه با يكديگ     

 فتي:گرا نچفرمود  علي 

﴿                               

                               

                                           
 أسود بن يعفر تميمي از شاعران دوره جاهليت بوده است.) 1(



   

  17    علي (ع) و قرآن

﴾  :ه چذاشتند. گشمه سارهايي را وا چه باغستانها و چ". يعني: )29-25(الدخان

ه نعمتهايي را كه در آنها شادمان و بهره چاه هاي نيكي را وا نهادند. و گكشت ها و جاي
ري به ميراث داديم. گروه ديگنين بود و ما آن نعمت ها را به چري) اينمند بودند؟! (آ

ام هلاكشان) بدانها گريه كرد و نه (به هنگريست و نه زمين گس نه آسمان برايشان پ
اه ارث دهنده شدند! گران بودند آنگس فرمود: آنها زماني وارث ديپ. س"مهلت داده شد

هكاري، نعمت دنياي خود را از دست دادند. ناگزاردند و بدليل گاس نعمت را نپآنان س
 رفتار عقوبت نشويد.گرهيزيد تا پاسي كنيد بپشما از اينكه در برابر نعمتها ناس

ذيرفت و پ خواست و امام، عذر وي را مي وزش ميپ اهي كسي از علي گـ 18
ون علي چنانكه روايت شده است چكرد  با خواندن آيه اي از قرآن رفع ملامت از او مي

  فّ از رسيد، مردي را ديد كه در زير سايه  لَهينُخَ شت و به محلي بنام گ باز مي ينصِ

هره اش آثار بيماري نمايان است. امام بدو سلام كرد و آن مرد به نيكي چنشسته و از 
رسيد و او را به رحمت و آمرزش خداوند نويد داد پاز حال وي  جواب داد. علي 

اسخ داد: نه بخدا پبه همراه ما بودي؟ آن مرد  گاين جنو از وي سؤال نمود: آيا در 
بيني تأثير تب مرا  نانكه ميچحضور نداشتم ولي دلم خواست كه حاضر بودم ليكن 

اين آيه را بر او  س امام پيكار باز داشت. پناتوان كرده و به همين دليل مرا از 

﴿خواند:                          

                       ﴾ 

يابند تا انفاق كنند  يزي نميچبر ناتوانان و بر بيماران و بر آنان كه "يعني:  )91(التوبة: 
ردازند. بر پامي كه براي (دين) خدا و رسولش به خير خواهي گست هنباكي ني

 ."راه ملامتي نيست و خدا آمرزنده و مهربان است چنيكوكاران هي
ستود كه در  قرآن و اهل آنرا با رساترين صورت و بهترين سخنان، مي ـ علي 19

 فصل آينده إن شاء االله ذكر آن خواهد آمد.



   

  فتح البيان)( عليه السلام در تفسير قرآن آثارى از على   18 

ام نزديكي وفاتش اين بود كه فرمود: خدا را، گهن به ـ از سفارشهاي علي 20
 يرند!گيشي پران، بر عمل به قرآن از شما گآورم مبادا دي خدا را در بارة قرآن بيادتان مي

نمود و  ي ميگي، هماهنگونِ زندگوناگهاي  با قرآن در رويداد بدينسان علي 
ـ از اين امر خبر   ونه كه پيامبر خدا ـگهمراه و موافق بود همان قرآن با علي 

لَمهفت: بر گآورده است كه  أبو ثابتدر تاريخش از  ب بغداديخطنانكه چداد   اُمّ سَ

ريد! گ كند و مي ياد مي ) وارد شدم و ديدم كه از علي (همسر رسول خدا 
دياست از  با قرآن و قرآن با على علىفت: از پيامبر خدا شنيدم كه فرمود: گ گر جدا يكْ

(ز كنار نهر بهشت به من باز گردنديتا در روز رستاخ نخواهند شد
13F

1(. 
       

 

                                           
اسـت  آورده كه مقصود از همراهي هميشگي قرآن با امام، ايـن   "علل الشرائع"ابن بابويه در كتاب ) 1(

كه قرآن در دنيا در قلب امام جاي دارد و پس از مرگش نيز به همراه اوست تا بـه بهشـت موعـود    
 چاپ جديد نگاه كنيد). 106، ص89رسد (به بحار الأنوار، ج



 

 

 سخنان علي (ع) در وصف قرآن -2

يخت تا به قرآن كريم گان در بسياري از موارد يارانش را بر مي امير مؤمنان علي 
ساخت. در ميان  ردازند و ارزش والاي قرآن را با بهترين بيان براي آنان روشن ميپب

بتواند قرآن را وصف كند  ون علي چايم كه هم كس را نديدهچاسلام هي دانشمندان
اي قرآن نما بود و عملش، ميوة درخت مبارك قرآن به شمار  را كه قلب علي، آينهچ

فتن را به گزينيم و سخن گآمد. بنابر اين جا دارد كه ما در ستايش قرآن خاموشي  مي
وان به چه كار يستاره ك ىد، روشنيان برآد درخشيچون خورش"اريم كه: پوار بسگامام بزر

فتاري فروتر از آن، بار گران براي گرد كه ديپوشِ هوش به سخناني بايد سگس پ "؟!ديآ

 بندند! سفر مي
رستش پانش را از گرا به حق فرستاد تا بند خداوند، محمد "فرمود:  علي 

عت خود فرا خواند، با بت ها به عبوديت خويش در آورد، و از فرمانبري شيطان به طا
س از جهالت به معرفت پان خدا گقرآني كه آنرا روشن و استواء ساخت تا بند

س از عناد و انكار به اقرار و اثبات وي رسند. از اينرو پار خود نايل آيند، و گخداوند
بدانان  ان خويش تجليّ كرد وگخداوند سبحان در كتابش ـ بي آنكه ديده شود ـ بر بند

ونه كساني را مورد عفو چگورزد؟ و  ونه در كيفر مجرمان شتاب نميچگكه نشان داد 
كند؟ و ايشان را از قهر خود بيمناك ساخت و  ونه قدرت نمايي ميچگدهد؟ و  قرار مي

ونه سركشان را با كيفرها چگديد آورده است؟ و پونه آيات خويش را چگنشان داد كه 
ور عقوبت بودند) از روي زمين درو كرده از ميان برداشته است؟ و كساني را (كه در خ

انش) روزي بخشيده و آنها را هدايت نموده و بديشان عطا گونه (به بندچگاست؟ و 
 ."فرموده است...............

بدانيد اين قرآن، نيكخواهي است كه خيانت "آمده كه فرمود:  باز از علي 
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ويد، و گ است كه دروغ نمي كند، و سخن سرايي مراه نميگورزد، و هبري است كه  نمي
ر آنكه با فزوني و كاستي از كنارش برخاست، گكس همنشين اين قرآن نشد مچهي

س پكس (در امر دين) چفزوني در هدايت و كاستي در كوري و ضلالت! و بدانيد كه هي
يش از قرآن بي نياز نيست، بنابر اين درمان دردهاي خود پيزي نياز ندارد و چاز قرآن به 

رفتار يتان از آن ياري بخواهيد زيرا در قرآن، درمان گقرآن بجوييد، و در سختي و را از 
س بوسيله پمراهي باشد، آمده است. گترين دردها كه همان كفر و نفاق وكژروي و گبزر

آن از خداوند مسئلت كنيد، و با محبت قرآن به خدا توجه نماييد و آنرا مايه در خواست 
دستاويزي مانند قرآن، بسوي خدا روي  چان خدا با هيگداز خلق قرار مدهيد كه بن

شود (هر كس  ذيرفته ميپري است كه شفاعتش گنياورده اند وبدانيد كه قرآن شفاعت
ويي است كه سخنش تصديق گيابد) و سخن  بدان عمل كند، نجات مي

 ."ردد..............گ مي
ديد كه رشته استوار و نور رگبر شما باد تا به كتاب خدا باز "فرمود:  و نيز علي 

ان (معرفت) است. هر كس گآشكار است، درمان سودمند (دردها) و سيراب كننده تشن
ناه مصون ماند و هر كس بدان آويزد (از عذاب) رهايي يابد، گدر زند، از  گنچبدان 

كژي و نادرستي در قرآن راه نيابد تا كارش به اصلاح انجامد، و به انحراف و بيراهه 
وزش خواهي در آن فراهم آيد! بازخواني فراوان و شنيدن مكررّ، آنرا كهنه پتا ماية نرود 

ويد براستي تكلّم نموده و هر كس آنرا بكار بندد گنسازد، هر كس بدستاويز قرآن سخن 
 ."رفته استگيشي پران گاز دي

يزي همانند قرآن اندرز چكس را به چاك هيپخداوند "فرمود:  نين علي چهم
يوند دهنده امين او است، مايه بهار دلها و پست زيرا كه قرآن، رشته استوار الهي ونداده ا

اك نكند) پار از آن گيزي جز قرآن، دل را جلا ندهد (و زنچشمه دانش است، چسر
..........". 

است وهم باز دارنده، هم خاموش است و  فرمود: قرآن، هم فرمانده و نيز علي 
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رفته و آنها را در گيمان پم است كه بر اساس آن از ايشان ويا! حجت خدا بر مردگهم 
است، نور آنرا تمام نموده و دين خود را بدان كامل  روِ (ايمان و عمل) بدان قرار دادهگ
رفت در حاليكه از رساندن احكام هدايت به مردم گردانده است، و روان پيامبرش را بر گ

 ."بوسيلة قرآن فراغت يافته بود
ويد و سخن از آن گاين قرآن است! از آن بخواهيد تا سخن "فرمود:  و نيز علي 
(نخواهيد شنيد

14F

دهم: بدانيد كه در قرآن دانشِ  ! ولي من از آن شما را خبر مي)1
ون احوال چذشته (همگون رستاخيز ......) و سخن از حوادث چهاي آينده (هم رويداد

 ."نظم كارهايتان آمده استپيامبران سلفَ......) و داروي دردهاي شما و ماية 
يريد كه بهترين سخنان است و در آن گقرآن را فرا "فرمود:  و نيز علي 

است و از نور آن درمان بجوييد كه مايه بهبودي سينه ها است و  بيانديشيد كه بهار دلها
 ."به نيكويي آن را بخوانيد كه سودمندترين حكايتها است

ويي است كه زبانش گميان شما است، سخن كتاب خدا در "فرمود:  و نيز علي 
ردد و عزتّي است كه يارانش گ اي است كه بنيادش و يران نمي شود و خانه خسته نمي

 ."خورند شكست نمي
انتان گويي از آيندگيشپيشينيانتان و پدر قرآن خبر از  "فرمود:  نين علي چو هم

 ."و داوري در ميانتان آمده است
فت آور و باطنش ژرف است، گر قرآن زيبا و شظاه"فرمود:  و نيز علي 

ايان نپذيرد و تاريكيها جز بدان بر پيزش گفتيهاي آن تمام نشود و امور حيرت انگش
 ."رددگطرف ن

       

                                           
ار است (نه نطق ظاهري) و البته اهـل تـدبر   گروردپسخن گفتن قرآن، دلالت آن بر مراد و مقصود ) 1(

 ايي دارند (نه همه كس)!.  در قرآن، با اين منطق آشن
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روه گروه تقسيم نموده است. گان خدا را به دو گدر سخنان خويش بند امام 
يروي پي هستند كه هواي نفساني را مغلوب ساخته اند و از كلام خدا نخستين كسان

آيند و بدينصورت  كنند و هرجا كه قرآن كريم فرود آيد، آنها نيز همانجا فرود مي مي
رستانند كه رأي و پر، منحرفان و هوي گروه ديگشود.  يشوا و رهبر آنان شمرده ميپقرآن 

يشواي كتاب خدايند، نه پي كه ايشان امام و ويگكنند  نظر خود را بر قرآن تحميل مي
 يشواي آنان!پقرآن 

 فرمايد: نين ميچدر بارة يكي از افراد دسته نخستين  علي 
س پاي بند ساخته)، پري را بر خويشتن واجب دانسته (خود را بدان گوي داد"

نخستين مرحلة عدالتش آنستكه هواي نفس را از روان خويش نفي كرده است. در 
غايتي از خير را وا  چنمايد. هي ويد و خود بدان عمل ميگ ق سخن ميوصف ح

ر كه گبرد م مان نيكي در باره كاري نميگ چكند، و هي ر كه قصد آن ميگذارد مگ نمي
يشواي او پرده است و قرآن رهبر و پآن را دارد. زمام اختيارش را به كتاب خدا س گآهن

آيد و در هر محليّ كه قرآن  آيد، او نيز فرود ميآيد. هر جا كه بار قرآن فرود  به شمار مي
 ."كند يرد، او نيز منزل ميگمنزل 
 فرمايد: ردازد و ميپ روه دوم ميگبه توصيف كسي از  اه امام گآن
رفته ولي اهل دانش نيست! نادانيها را از گري است كه دانشمند نام گو بندة دي"

آموخته است. دامهايي از رشته هاي فريب و  مرهَانگها را از  مراهيگرفته، و گ نادانان فرا
كشاند  فتار دروغين بر سر راه مردم افكنده است، و كتاب خدا را به سوي آراء خود ميگ

 !"دهد يوند ميپو حق را با هواي خويش 
 فرمايد: و باز مي
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تر از حق و آشكارتر از  نهانپيزي چاري بر شما خواهد آمد كه گس از من روزپ"
ار گكالايي نزد مردم آن روز چتر از دروغ بر خدا و رسولش نباشد. هيباطل و فراوان

ر رونق پمتاعي  چي خوانند ـ يافت نشود و هيگون آنرا به شايستچزيانمندتر از قرآن ـ 
ردازند ـ به دست نيايد. در شهرها پامي كه به تفسير نابجاي آن گتر از قرآن ـ هن
يزي وجود نداشته باشد. حاملان چ "منكر"و شناخته تر از  "معروف"ناشناخته تر از 

ار، قرآن گارند. در آن روزپقرآن آن را به كنار افكنند و حافظان قرآن آن را به فراموشي س
و قرآنيان در ميان مردم رانده و مطرود خواهند بود و دو يار همدم و همراه هستند كه 

يان مردمند اما (باطناً) در ار (ظاهراً) مگس آنها در آن روزپاهي ندهد. گكسي بدانها جاي
ر گمراهي و هدايت با يكديگميان ايشان نيستند و با مردمند ولي با آنان نيستند! زيرا كه 

رسند! و از  س آن مردم، در تفرقه به وحدت ميپرد هم آيند. گند چسازش ندارند هر 
ايشان  يشوايپيشوايان قرآنند و قرآن، پويي كه ايشان گروند. گ ي ميگراكندپوحدت به 

ارشي از آن را گماند و جز خط و ن نيست! در نتيجه جز نامي از قرآن نزد آنها باقي نمي
دارند و  ار نيز بر صالحان، انواع شكنجه ها را روا ميگيش از آن روزپشناسند! و  نمي

نامند و ايشان را در برابر عمل نيكشان به كيفرِ كار  سخن راست آنان را بر خدا، دروغ مي
 ."رسانند.......... ميناصواب 

ـ روايت شده است و امير  ـ  رسول خداويد: اساس اين سخن از گنويسنده 

رفته و با برترين بيان و بهترين توضيح به شرحش گـ بخشي از آن را  مؤمنان ـ 
درش، از پاز علي بن ابراهيم قمي، از  "كافى ةروض"در كتاب نى يكلرداخته است. شيخ پ

ـ آورده  ي، از ابو عبد االله صادق، از امير مؤمنان از رسول خدا ـ نوفلي، از سكون
 است كه فرمود:
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(ماند نمي اري بر مردم خواهد آمد كه از قرآن جز خطيّ و از اسلام جز نامي گروز"
15F

1( .
شوند ولي دورترين مردم از اسلامند! مسجد هايشان (از حيث  آنها مسلمان ناميده مي

ار بدترين فقها در زير ساية گايت، ويران است! فقهيان آن روزظاهر) آباد و به لحاظ هد
 !"رددگ زند و به خودشان باز مي آسمانند، فتنه از ايشان سر مي

 در نهي از تفسير قرآن بنا بر رأي اشخاص فرمود: نين امير مؤمنان چهم
 اه باشيد كه (امروز) هر بذر افشانيگزند: آ مي گاي بان روز رستاخيز ندا كننده"

س شما از كشت پرفتار كشتة خود و عاقبت كار خويش است جز كشتكاران قرآن! گ
يروان قرآن باشيد و در معرفت خداوندتان آن را راهنما قرار دهيد و از قرآن پان و گكنند

براي خود نصيحت جويي كنيد و آراء خويش را در برابر آن متّهم سازيد و هو سهاي 
 ."ر شماريدگخود را در بارة قرآن خيانت

ويد: شك نيست كه قرآن كريم از سوي خداوند جهانيان نازل شده تا گنويسنده 
مردم در آياتش تدبر كنند و به وسيلة آن رهنمايي شوند. بنابر اين، مراد از تفسير به رأي 

ون را بر گوناگرفته از مسلكهاي گآن را نهي فرموده آنستكه آراء  كه امير مؤمنان 
يروان مذاهب مختلف، رواج دارد (و به قول پنانكه امروز اينكار نزد چنند قرآن تحميل ك

كدام را قبول چنمايند كه به وصال ليلا رسيده اند ولي ليلا هي ي ادعا ميگشاعر عرب: هم
ر كسي تأويلات صوفيان و آراء فلسفي و اقوال كلامي و جز اينها را كنار گندارد). اما ا

در زند و حلّ مشكل قرآن را از خودش بجويد و آيه اي را با  گنچنهد و به رشتة قرآن 
تفسير كند، قطعاً به راه راست رهنمون شده است و  ر يا با سنتّ پيامبر گآية دي

 نانكه در سخنان امير مؤمنان چروش صحيح در تفسير قرآن مبين، جز اين نيست 
 فرمايد: بدان اشارت رفته است و مي

وييد و آنها را گ بينيد و از آنها سخن مي (حقايق را) مي كتاب خدا است كه با آن"

                                           
اين پيش بيني تأسف انگيز در عين حال نويد مي دهد كـه خـطّ قـرآن در ميـان مسـلمانان پايـدار       ) 1(

 شود. ماند و تحريف نمي مي
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ر گر سخن و قسمتي از قرآن بر قسمت ديگشوند و بخشي از قرآن از بخش دي مي
ويد و همراه خود را از خدا جدا گ واهي ميدهد و در بارة خدا به اختلاف سخن نميگ

 ."سازد نمي
 فرمايد: و نيز مي

ردان زيرا خداوند به گبه خدا و رسولش باز  كارهاي دشوار و شبهه ناك خود را"
مردمي كه دوست داشته آنان را رهنمايي كند، فرموده است: (اي كسانيكه ايمان آورده 

يزي نزاع كرديد آن چر در گس اپايد از خدا و رسولش و فرمانداران خود اطاعت كنيد 
رفتن محكمات گرداندن امور به خدا يعني گردانيد) و باز گرا به خدا و رسولش باز 

آورد و  رد ميگرفتن سنتّ او كه مسلمانان را گردندان آنها به رسول يعني گقرآن، و باز 
 ."سازد راكنده نميپ

بنابر اين بر عهدة مفسر است تا به جانب هدفي حركت كند كه قرآن بدان سو توجه 
در بيرون  يرد و خود راگيزهايي كه خدا از آنها ساكت است، خاموشي چدارد و در بارة 

بردن معاني آيات از ظواهر آنها، به تكلفّ نيافكند، و از حدود خداوند سبحان در 
 فرمود: نانكه امير مؤمنان چذرد گفتارش درنگ

همانا خداوند واجباتي را بر شما مقررّ داشته، آنها را تباه مسازيد و حدودي را "
ي بازتان داشته، نسبت بدانها يزهايچبرايتان معين فرموده از آنها تجاوز نكنيد و از 

ذاشته، گن يزهايي سكوت نموده و از راه فراموشي آنها واچمكنيد و در بارة  احترامي  بي
 !"خود را در آن موارد به سختي نيافكنيد

 در تفسير قرآن حكيم. اينست روش علي 
 

       



 

 

 ظاهر و باطن قرآن در سخنان علي (ع) -4

نانكه اين چست كه قرآن كريم داراي ظاهر و باطني است. در ميان مسلمانان مشهور ا
 فرمايند: يابيم، آنجا كه مي معنا را در سخنان امير مؤمنان (ع) نيز مي

فتهاي آن تمام نشود و گرف است، شژ باطنشفت آور و گزيبا و ش ظاهر قرآنهمانا «

 »رددگذيرد، و تاريكيها جز بدان بر طرف نپايان نپيزش گامور حيرت ان
روهي از اهل باطل اين سخن را دستآويز قرار داده اند و به بهانة باطن قرآن آيات گ

ر: راه تأويل هايِ نا بجا را گإلـهي را از معناي درست خود بيرون برده اند، و به تعبير دي
ه اي را براي باطن قرآن به ميان آورده اند ژرفته اند.  آنان، معانيِ ويگيش پدربارة قرآن 
(و صحابه و تابعين معاني مزبور از رسول خدا كه همانند 

16F

ذارش نشده گز گهر )1
 است.

ه هايي فصيح و نظم و اسلوب عجيب در ژحق آنستكه مراد از ظاهر قرآن همان وا
رف و مفاهيم لطيف آن است، ژكلمات قرآني است، و مقصود از باطن قرآن، معاني 

 نانكه از علي (ع) آورده اند كه فرمود:چ
و  حدو  باطنو  ظاهرهار جهت دارد: چر آنكه گي در قرآن مجيد نيست مآيه ا چهي«

آنستكه  حدآيد و  آنستكه به فهم در مي باطنشود و  آنستكه خوانده مي ظاهر. مطلع

  »خواند يزي است كه خدا آنرا از بندة خود ميچ مطلعحلال و حرام را در بر دارد و 

رفاي معناي ژوايت به طور آشكار آمده نانكه در اين رچبنا بر اين، باطن كتاب خدا 
شود. اما اندك روايتي كه به عنوان معاني باطني  آنست كه از راه تدبر و تأمل فهميده مي

صورت دلالتي بر آنها ندارند البته  چزارش شده با توجه به اينكه آيات قرآني بهيگقرآن 

                                           
 ويند.گرا  يامبر پس از اصحاب پتابعين، طبقة ) 1(
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را كه قرآن به دلالت يزي چونه چگتوانند از مقاصد باطني قرآن به شمار آيند (و  نمي
توان از معاني و مقاصد آن شمرد؟!).  آري، سزاوارتر  دهد، مي لفظي يا معنوي نشان نمي

مراهان ساخته شده گر گو دي )17F1(»فرقة باطنيه«فته شود روايات مزبور از سوي گآنستكه 
 تا مردم را فريب دهند و به راه هايِ بدعت آميز خود خوانند. 

       
 

                                           
 ـ گباطنيه فرقه اي را ) 1( ل شـده انـد، و البتـه از    ويند كه براي آيات قرآني معاني مخفي و مرمـوزي قائ

ذشته، بيشتر مقاصد سياسي را دنبال مي كردند. فاطميان مصر و فرقة اسـماعيليه  گار گاينكار در روز
 (سبعيه) غالباً مذهب باطني داشتند.



 

 

 لقرآن و رأي علي (ع) در بارة آنفهم ا -5

دسته اي از مسلمانان بر اين باورند كه معاني قرآن كريم از دسترس فهم بشر دور 
فهمد. اين رأي، صحيح  يامبر خاتَم و امام معصوم كسي بدرستي قرآن را نميپاست وجز 

سازد كه  نمي گنيست وبطلانش واضح وآشكار است زيرا اولاً با دعوت خداي بزر
ان خود را به انديشيدن در قرآن فرا خوانده است تا بدانند كه قرآن حق است و از گبند

نيز مخالفت دارد كه به روايت از علي  يامبر خدا پسوى او نازل شده ثانياً با سخن 
 زارش شده است.گ(ع) 

 فرمايد: توان يافت كه مي را در خلال اين آيات شريفه مي گاما دعوت خداي بزر

1- ﴿               ﴾  :40و  32، 22، 17(قمر.( 

  »ذيري هست؟پند پ چس آيا هيپرفتن آسان ساختيم گند پهمانا (اين) قرآن را براي «

2- ﴿                       ﴾  :29(ص( 

(اين) كتابي است فرخنده كه آن را بر تو فرو فرستاديم تا در آياتش بيانديشند و «
 .»يرندگند پخردمندان از آن 

3- ﴿                          ﴾ 

 )82النساء: (
ر از نزد كسي جز خدا بود همانا در آن اختلاف گانديشند كه ا آيا در (اين) قرآن نمي«

 .»يافتند بسياري مي
نان است كه رسول خدا چزارش شده گكه بوسيلة علي (ع)  يامبر پو اما سخن 

 :فرمود 
رسيدم: پر يامبپفت: من از گدر ميان خواهد آمد! علي (ع)  یا فتنهبدانيد كه بزودي «

است كه از احوال  كتاب خدااسخ داد: پريز از آن فتنه كدام است؟ گاي رسول خدا راه 
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كند و حق را از باطل جدا  دهد و در ميانتان داوري مي ان شما خبر ميگان و آيندگذشتگ
شكند  زارد، خدا او را درهم ميگري آن را فرو گدارد. هر ستم سازد و شوخي بر نمي مي

ارد. و آن كتاب پس مراهي ميگت را در غير آن بجويد، خدا وي را به و هر كس هداي
ر) راه راست است گندآموزي حكمت آميز است، و (نماينپرشته اي استوار خدا است، و 

كشد و زبان ها با تكيه بر آن، از اشتباه مصون  كه هواهاي مردمان را به انحراف نمي
ردد و گ با بازخواني مكرر كُهنه نمي شوند و مانند و دانشمندان از آن سير نمي مي
فتند: گون جنّيان آن را شنيدند چذيرد و اين كتاب همانست كه پ ايان نميپفتيهايش گش

كند. هر كس با قرآن سخن  يز شنيديم كه به راه راست رهنمايي ميگفت انگما قرآن ش
ر كس يرد. و هگ اداش ميپفتارش قابل تصديق است، و هر كس بدان عمل كند گويد گب

كند و هر كس به سوي آن دعوت نمايد ، به  ردازد، به عدالت حكم ميپبا آن به داوري 
 .»راه راست رهنمون شده است.

از اهل سنت در كتب سنن خود آورده اند و از اماميه  یدارمو  یترمذاين روايت را 
 ت.نيز محمد بن مسعود عياشي در تفسيرش (با اندك اختلافي در الفاظ) نقل كرده اس

، قرآن را فهميدند (از آن رو كه انيجنّ روهي از گحديث مزبور دلالت دارد بر اينكه 

شود كه  ونه ميچگس پكند) و بدان ايمان آوردند،  دانستند به راه راست هدايت مي
 آن را نفهمند با اينكه قرآن به زبان ايشان نازل شده است؟! انيآدم

كس هدايت را در غير از قرآن بجويد،  هر«واه است بر اينكه: گو نيز حديث مذكور 
فت كه رجوع به قرآن براي گتوان  با وجود اين، آيا مي »اردپس مراهي ميگخدا وي را به 

ند چشود؟!  باري، هر يافتن راه هدايت، باطل يا بيهوده است و فايده اي از آن عايد نمي
دقايق يا نكته فت كه براي فهم گتوان  قرآن درخور فهم بشر نازل شده است ولي مي

در بالاترين درجه قرار  يامبر خدا پهاي قرآن، درجات و مراتبي وجود دارد و 
رسيدند كه: پاه علي (ع) در مرتبة والايي از آن بوده است از اينرو از وي گداشته و جاي

اسخ داد: نه ! جز كتاب خدا يا فهمي پ) هست؟ يامبر پآيا كتابي نزد شما (خاندان «
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لماني بخشيده شده است! و نيز اين صحيفه (كه در غلاف شمشير من كه به مرد مس
 .»جاي دارد...)

(از علماي اماميه) نيز در  یض كاشانيفدر صحيح خود آورده و  یبخاراين روايت را 
ر آنكه خداوند، فهمي گم«نين آمده: چزارش كرده است و در عبارت فيض گتفسيرش 

 .»دربارة قرآن به بندة خود داده باشد
ي برَد كه آن پِدهد ممكن است بندة مسلماني به نكته اي از قرآن  اثر مزبور نشان مي

 ري نرسيده باشد. گنكته به فهم دي
 نين از علي (ع) روايت شده كه فرمود: چهم

 .»رده برداشته استپهر كس قرآن را بفهمد از دانش انبوهي «
فتند: آري، اي گفقيه است؟ ه كسي براستي چآيا شما را خبر دهم كه «و نيز فرمود: 

امير مؤمنان. فرمود: آن كس كه مردم را از رحمت خدا نااميد نسازد و از عذاب او آسوده 
خاطر نكند و در نافرماني از خدا بدانها رخصت ندهد و قرآن را با رويكرد به سخن 

 چيخير در دانشي نيست كه فهميدن در آن نباشد و ه چر، ترك ننمايد. بدانيد كه هيگدي
خير در قراءتي نيست كه انديشيدن در آن نباشد و نيز خير در عبادتي نيست كه درك 

 .»معاني در آن نباشد.
نازل شده تا مردم معاني  گنتيجة اين سخنان آنستكه قرآن كريم از سوي خداوند بزر

آن را دريابند و بوسيلة آن هدايت شوند بنا بر اين هر كس در راه فهم قرآن بيشتر 
 برد. مايد، بهرة فراوانتري از آن ميكوشش ن

اين معنايي است كه ما از سخنان امير مؤمنان علي در يافته ايم، سلام و رحمت و 
 بركات خداوند بر او باد.

 
       



 

 

 ترتيب سوره هاي قرآن در مصحف علي (ع)  - 6

زمينه  ي داشته است وگبست --يامبر پتوالي آيات در هر سوره اي از قرآن به تعيين 
نانكه امروز چران نسبت به آن در ميان نبود ولي ترتيب سوره ها گاي براي اظهار نظر دي

صورت  يامبر پة ژشود بنا به تعيين وفرمان وي در مصحف هاي قرآني ديده مي
را كه بنا بر روايات تاريخي، مصحف چزينش صحابه در اينكار تأثير داشت گرفت و گن

 عبد االله بن مسعود(رض) و مصحف  بن كعب یأُبمصحف  ماننده يامبر پهاي ياران 

ون بوده اند. گوناگ(ع) بلحاظ توالي سوره ها،  طالب یبن أب یعل(رض) و مصحف 

ونه كه سوره هاي قرآن را گنويسند از اينرو همان اساساً مصحف را براي قرائت آن مي
ه آنها را به توان بدون رعايت ترتيب نزول خواند، به همان صورت جايز است ك مي

ارش درآورد. با وجود اين، احترام ترتيب كنوني سوره ها، امري لازم است كه نتيجة گن
شود كه با موافقت امير  واهان وحي و تنزيل) شمرده ميگاجماع صحابه (نخستين 

 المؤمنين علي (ع) نيز همراه بوده است.
ر سده هاي ان دگاشت، برخي از نويسندگاما مصحفي كه علي (ع) به خط خود ن

نخستين آنرا ديده اند. بعنوان نمونه، يحيي بن حسين بن قاسم بن ابراهيم بن اسماعيل 
هجري  298(متوفي به سال  یامام هادبن حسن بن علي بن ابي طالب (ع) ملقب به 

زارش گخود  »احكام«شوند در كتاب  يشوايان فرقة زيديه شمرده ميپقمري) كه از 

يرزني از خاندان امام حسن پخط علي عليه السلام نزد  نموده است كه مصحفي را به
 .داشته است یه در دست مردم بوده، همانندچآنمجتبي (ع) ديده كه با 

هارم مصحفي را به خط علي بن ابي طالب چنين محمد بن اسحاق نديم در قرن چهم
 خود از آن خبر داده است »فهرست«(ع) نزد ابو يعلي حمزة حسني يافته و در كتاب 

 نويسد:  نانكه ميچ
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ار خودمان، مصحفي را نزد ابو يعلي حمزة حسني كه خدايش رحمت گو من به روز«
از آن افتاده بود و مصحف مزبور  گند برچكند ديدم، به خط علي بن ابي طالب (ع) كه 

ار به ميراث برده بودند وترتيب سوره ها در آن گذشت روزگرا فرزندان حسن (ع) با 
 .».نين بود..چمصحف 

به ما رسيده،  »فهرست«متأسفانه ترتيب مذكور در تمام نسخه هايي كه از كتاب 
حذف شده است! با وجود اين، ترتيب سور قرآن به روايت از امير مؤمنان عليه السلام 

اثر ابو علي  »مجمع البيان«نانكه در تفسير چشود  در آثار علماي دوره هاي بعد يافت مي
مفاتيح الأسرار «دانشمندان اماميه در سدة ششم) و در تفسير  فضل بن حسن طَبرِسي (از

اثر محمد بن عبد الكريم شهرستاني (از دانشمندان قرن ششم) و نيز در  »ومصابيح الأبرار
 ر با مقداري اختلاف، وجود دارد. گكتب علماي دي

م از علي عليه السلا »مقدمتان في علوم القرآن«ما ترتيبي را كه در بخش اول كتاب 
دهيم زيرا كه مصنف اين كتاب، روايت امام علي (ع)  ر روايت ترجيح ميگرسيده بر دي

را به طور كامل آورده و آن را تقطيع نكرده است، بر خلاف شيخ طبرسي كه بخشي از 
روايت مزبور را نقل نموده و بقيه را حذف كرده است اما روايت شهرستاني كه از طريق 

رسيده خطاهاي بسياري را در بردارد كه مانع از اعتماد ما  مقاتل بن سليمان از علي 
 شود. بدان مي

كه يكي از علماي مغرب است به اساند خود  »مقدمتان«مصنف بخش اول از كتاب 
دربارة  --يامبر پاز «فت: گزارش نموده كه گ از سعيد بن مسيب و او از علي 

نانكه چهاي قرآن  ك سورهمرا از ثواب تك ت رسيدم. رسول خدا پثواب قرآن 
اه ساخت و فرمود: نخستين سوره اي كه بر او در گخداوند از آسمان فرو فرستاده بود، آ

 مكه نازل شد:

ثّريها أيس: پ، سن و القلماه: گ، آنإقرء باسم ربكس: پاست، س فاتحة الكتاب با ، بعد: ا المدّ

ليهأ مّ و س: پ، سوالفجراه: گ، آنليوالل  د:، بعسبّح اسم ربكاه: گ، آنإذا الشمسس: پ، سا المزّ
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س از آن: پ، و الكوثر، وبعد: اتيو العاداه: گ، و آنو العصرس: پ، سألم نشرح، بعد: یالضح

اه: گ، و آنالفلق، و بعد: فيألم تر كس: پ، و سالكافرون، و بعد: تيأرأاه: گ، و آنألهاكم

، و بعد: و الشمساه: گ، آنإنّا أنزلناه، و بعد: عبسس: پ، سالإخلاصس از آن: پو  الناس

زه، بعد از آن: امةيالقس: پ، سالقارعةس از آن: پ، لافيلإ، و بعد: ينو التس: پ، سالبروج َ ، همُ

، صس از آن: پ، الساعةس: پ، سالطارق، بعد: البلداه: گ، آنق، بعد از آن: المرسلاتس: پس

، عصيكهاه: گ، آنئكهالملا، بعد: الفرقانس: پ، سسي، بعد: یقل أوحاه: گ، آنالمصس: پس

اه: گ، آنالقصصس از آن: پ، النّملي آن: پ، در الشعراء، بعد: الواقعةس: پ، سطهس از آن: پ

ره: گ، آنوسفيي اش: پ، در هودس: پ، سونسي، بعد: سبحان جْ س: پ، سالأنعام، بعد: الحِ

افّات مر، بعد: سبأاه: گ، آنلقمانس از آن: پ، الصّ آغاز  حمه: سوره هايي كه به گ، آنالزّ

، الكهف، بعد: ةيالغاشه: گ، آناتيوالذارس: پري آمده اند، سگي ديپشوند يكي در  مي

الم س: پ، سالمؤمنون، بعد: اءيالأنبه: گ، و آنميإبراه، بعد: إنَّا أرسلنااه: گ، آنالنحلس از آن: پ

م عس: پ، سسأل سائل، بعد: الحاقةس: پ، سالملكس آن: پ، در والطوري آن: پ، در السجدة

س: پ، سالعنكبوتي آن: پ، در الرومس از آن: پ، انفطرت، بعد: النازعاتاه: گ، آنتساءلوني

 . انشقت، بعد: ينالمطفف

آل س از آن: پ، الأنفال، بعد: البقرةه در مدينه نازل شده است: نخست سورة چو آن

 ديالحد آنگاه إذا زلزلت، بعد النساء، آنگاه الممتحنة، در پي آنم الأحزابس: پ، سعمران

، الطلاقس: پ، سهل أتىس: پ، سالرحمنس از آن: پ، الرعدبعد:   محمدسپس سورة 

س از آن: پ، الحجس: پ، سنور، بعد از آن: إذا جاء نصر االله، بعد: الحشراه: گ، آنكنيلم س: پس

، بعد: التغابنس: پ، سالجمعة، بعد: ميالتحراه: گ، آنالحجراتس: پ، سالمجادلة، بعد: المنافقون

، اين سوره ها در مدينه نازل شده النجم، بعد از آن: التوبة، بعد: المائدةاه: گ، آنلفتحا
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(اند
18F

1(«. 
ويد: اين روايت از مهمترين روايات در ترتيب سوره هاي قرآني به شمار گنويسنده 

آيد، در عين حال، متأسفانه كاستي و اشتباه در آن راه يافته است، بدين معنى كه  مي
س از المزمل است) و پاه اين سوره، گشود (و جاي در آن يافت نمي »المسد«سورة 

بايد آورده شود) و نيز  التغابنبينيم (كه بعد از  را در آن نمي »الصف«نين سورة چهم

س از پدر آخر اين جدول نهاده شده، با اينكه سوره اي مكي است و  »النجم«سوره 

 ابن عباسر كتب از گو دي »انيالب مجمع«نانكه در چفرود آمده است  »الإخلاص«سورة 

يش از سورة يونس پنين سورة هود لازم است در اين فهرست چزارش نموده اند.  همگ
(آيد

19F

2(. 
دو بار قرآن را جمع كرده است، يكبار آنرا به  مان من ، امير مؤمنان علي گبه 

ها  ر، به ترتيبي كه امروز در مصحفگترتيب نزول سوره ها فراهم ساخته و بار دي
در سده سوم بدان  هادىنانكه يحيي بن حسين ملقب به چرد آورده است گبينيم  مي

ه در دست مردم بود، همانندي چبا آن فته است كه: مصحف علي گواهي داده و گ
 داشت.

دهد  نسبت مي ردآوري سومي را نيز به أمير مؤمنان گيعقوبي (در تاريخش) 
به هفت بخش، تقسيم نموده است و خدايتعالي  در خلال آن، قرآن را بطوريكه امام 

 به درستي اين قول داناتر است.
       

                                           
 از همين كتاب بخوانيد. 8دنبالة اين حديث را در صفحة ) 1(
سورة يونس مقايسه نماييد. ضمناً قول  38 از سورة هود را با آيه 13براي روشن شدن اين امر، آية ) 2(

در كتـاب فهـرس    –يش از سورة يـونس آورده  پكه سورة هود را  –از قدماي مفسران را  »مجاهد«
 اثر محمد بن إسحق نديم ملاحظه كنيد.



 

 

 ه از علي (ع) در تفسير سورة فاتحه آمده استچآن -7

(ـ نازل شد سورة فاتحه نخستين سوره اي است كه در مكّه بر پيامبر ـ 
20F

نانكه چ )1
كه در  زي چيننخست"فرمايد:  يابيم آنجا كه مي مي اين معنا را در روايت امام علي 

ه بر پ  . بود فاتحة الكتابامبر فرو فرستاده شد، يمكّ
ان گزارش شده به نظر خوانندگ ه در بارة سورة فاتحه از امير مؤمنان چاينك آن

 رسد: رامي ميگ
طنـ 1 (در كتاب سنن خود از عبد خير هقىيبو  ىدارقُ

21F

فت: از علي گاند كه  آورده )2

  فتند: آن سوره، گاست.  حمدرسيده شد، فرمود: مراد، سورة پ "ىلمثَانسبعُ ا"در بارة

﴿شش آيه دارد (و در سبع المثاني از رقم هفت سخن آمده است)! فرمود:    

    ﴾  نيز آيتي از سوره مزبور است (كه با شمارش آن، سورة حمد به

 رسد). هفت آيه مي
كند  زارش شده، تأييد ميگـ  ه از پيامبر خدا ـ چين سخن را آنويد: اگنويسنده 

 كه فرمود:
حِ را خوانديد،  حمدون چ" نِ الرَّ حمْ مِ االله الرَّ  "اُم القرآن"را نيز بخوانيد كه اين سوره  مِ يبِسْ

است و بسم االله الرحمن الرحيم يكي از آياتش به شمار  "ىثانالمسبع "و  "اُمُّ الْكِتَابِ "و 

 "دآي مي
اين روايت را دارقطني آورده و آنرا صحيح شمرده و نيز بيهقي در سنن خود آن را 

                                           
 "علـَق "در ميان مفسران قرآن مشهور است كه سورة فاتحة الكتاب پس از نزول پنج آيـه از سـورة    )1(

 است.نازل شده 
  بوده اند. براي دو تن آمده كه هر دو از ياران علي  "رجال"اين نام در كتب  )2(
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 است. نقل كرده
، به اسناد خود از امير مؤمنان هيبابوـ از طر يق اماميه، محمد بن علي بن حسين بن 2

فت: خدايا گ ـ شنيدم كه مي فت: از رسول خدا ـ گزارش نموده كه گ علي 

 ﴿: اي محمد! تعالي مرا فرمود             ﴾ 

س خداوند بوسيلة فاتحه پ. "داديم گهمانا تو را سبع المثاني و قرآن بزر" )87الحجر:(
 "ابفاتحة الكت"قرار داد و  گالكتاب به تنهايي بر من منتّ نهاد و آنرا در برابر قرآن بزر

 نجهاي عرش وجود دارد.گيزي است كه در چرانبهاترين گ
 مردي از علي بن حسين "روايت نموده كه  "توحيد"در كتاب  هيابن بابوـ 3

درم از برادرش حسين بن علي پرسيد، فرمود: پرا  "بسم االله الرحمن الرحيم"معناي 
  درش امير مؤمنان پو او از خاست و ارِ وي) مردي برگآورد كه (در روز

 يست؟چخبر ده كه معنايش  "ميبسم االله الرحمن الرح"رسيد: اي اميرِ مؤمنان، مرا از پ

ترين نام از نامهاي خداي گفتارت آمد، بزرگكه در  "االله"اسخ داد: واژة پ علي 

 چاست كه سزاوار نيست كسي جز خدا، بدان ناميده شود و هي است و همان اسمي گبزر
يست؟ فرمود: چ "االله"فت: تفسير كلمه گده نشده است. آن مرد آفريده اي هم بدان نامي

ام قطع اسباب و نااميدي از گها و به هن است كه هر آفريده اي در نيازها و سختي او كسي
آورد زيرا هر كس كه در اين دنيا به مقام مهتري و  ي او روي ميگغير خود، به بند

ران نياز فراوان بدو گكشي باشد و ديند در كمال بي نيازي و سرچي دست يابد، هر گبزر
ران به كاري نيازمند شوند كه او از گيدا كنند، سر انجام زماني فرا خواهد رسيد كه ديپ

ردد كه توانايي بر آن نداشته گيزي نيازمند چعهدة انجامش ناتوان مانَد و خود نيز به 
 "االله"رَد و رو به سوي ب ران ميگام ضرورت و نيازِ خود، اميد از ديگزير به هنگباشد و نا

ون خداوند درخواستش را كفايت كند، او (لطف خدا را به فراموشي چبرَد. تا آنكه  مي
اي كه خداي عزّ  ردد! آيا نشنيدهگ رد و) دو باره به شرك (و سركشي) خود باز ميپس مي
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 ﴿فرمايد:  و جلّ مي                      

                              

﴾ /41و40(الأنعام.( 

ر راست گو در صورتيكه عذاب خدا شما را در رسد يا قيامت بر شما آيد اگب"يعني: 
خوانيد و  خوانيد؟ بلكه تنها او را مي ه كسي را ميچ "االله"وييد خبر دهيد كه آيا جز گ
ه را چدارد و آن ون او بخواهد (عذابي) را كه به خاطرش وي را خوانديد از شما بر ميچ

 ."كنيد نداريد فراموش ميپ شريكش مي
در همة احوال شما را فرمايد: اي نيازمندان رحمتم،  انش ميگبه بند گس خداي بزرپ

س در پي را برايتان لازم شمردم گبه خود محتاج ساختم و در همة اوقات، فروتني بند
ايان بردن آنرا دارد و اميد رسيدن به نهايتش را پايد و آرزوي به  هر كاري كه آغاز نموده

يزي را بر شما چون بخواهم چايد، بسوي من تضرّع كنيد كه من  در دل جاي داده
ري گيزي را از شما منع كنم، ديچون بخواهم چري بر منعش توانا نباشد و گم، ديببخش

س من سزاوارترين كسي هستم كه از او حاجت خواسته پبر بخشيدنش ناتوان ماند. 
ـ  گك باشد يا بزرچردد. بنابر اين در آغاز هر كار ـ كوگشود و به سوي وي تضرعّ 

مِ وييد: گب َنِ الرَّ  االلهبِسْ حمْ جويم كه رسم  . يعني: در اين كار از خدايي ياري ميمِ يحِ الرَّ

ون از او ياري خواهند، چكه  "االله"كس جز او شايسته نيست. همان چي، براي هيگبند

ستردن روزي خود بر گكه با "رحمن"اسخ دهد. همان پون او را بخوانند، چياري نمايد و 

در كار ديانت و دنيا و آخرتمان كه  "ميرح"دارد. همان  ما، رحمتش را به ما ارزاني مي

كند و اوست كه دين را براي ما سهل و آسان و (تكليف را) بر ما سبك  بر ما ترحم مي
 نوازد. ساخته است و با جدا سازي ما از دشمنانش، ما را به رحمت خود مي

ردازد كه به پـ فرمود: هر كس به كاري  فت: رسول خدا ـ گ س علي پس
مِ االله ويد: گبا خلوص نيت و از صميم دل، روي به خدا آورد و ب رگاندوهش افكند، ا بِسْ
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يمِ  حِ َنِ الرَّ حمْ ، از دو امر (سودمند) جدا (و بي بهره) نماند. يا به حاجت خويش در دنيا الرَّ
ه نزد خدا براي چاداشي) برابر آن را اندوخته كند و آنپدست يابد و يا نزد خداوند (

 ."ايدارتر استپو  مؤمنان ذخيره شود، بهتر
رفته شده اند و در گ "رحمت"دو واژه است كه از  ميرحو  رحمنويد: گنويسنده 

 از رسول خدا ـ  ابن عبّاسنانكه در حديث چشود  رقتّ بيشتري اعتبار مي "ميرح"

َنِ وكلاهما رفيقان"ـ آمده است كه فرمود:  حمْ يْمُ أرقُّ من الرَّ حِ  در معناي كلمة". يعني: "فالرَّ

. و "رندگرحيم، رقتّ بيشتري از رحمن وجود دارد و هر دو كلمه، همراه و رفيق يكدي
را بر اين  "رحمن"نانكه معناي چشود  نيز ديده مي اين معنا در سخن امير مؤمنان 

و  "دارد ستردن روزي خود بر ما، رحمتش را به ما ارزاني ميگبا "امر حمل نموده كه: 
در كار ديانت و دنيا و آخرتمان بر ما ترحم "ق داده كه: را با آن معنا تطبي "رحيم"

 "كند و دين را براي ما سهل و آسان و (تكليف را) بر ما سبك ساخته است مي
 فرمايد: ونه كه خداوند (در كتابش) ميگهمان

﴿                  ﴾ خدا " . يعني:)28: (النساء

. در "رداند زيرا كه انسان، ضعيف آفريده شده استگخواهد تكليف شما را سبك  مي
ان است و خداي سبحان گعين حال بايد دانست كه رقتّ (يا دلسوزي) از صفات آفريد

شود و مراد از اين تعبير در حديث، آثار رقتّ يعني بخشش و تخفيف  بدان وصف نمي
فُ ي  لايرٌ بَصِ ارة خداوند سبحان فرمود: در ب نانكه علي چو آمرزش است  وصَ

حِ  ، رَ ةِ اسَّ ةِ يمٌ لا يبِالحَ قَّ فُ بالرِّ او بينا است ولي به داشتن حس بينايي وصف ". يعني: وصَ

 ."ردد، و رحيم است اما به رقتّ و دلسوزي متَّصف نشودگن
 زارش شده كه فرمود: (خداوند با ذكر) رحمن وگ ـ از امير مؤمنان علي 4

 ."زدايد انش ميگرحيم، نا اميدي را از آفريد
روهي از خويشان خود گـ  فت: پيامبر خدا ـ گآورده كه  از علي  هقىيبـ 5
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رداني تو را گر ايشان را به سلامت باز گيكار فرستاد و دعا كرد كه: خداوند اپرا به 
مت ذشت كه آنان به سلاگيزي نچزارم! گ اس ميپاست باشد، سپنانكه سزاوار سچ
لىَ سابِغِ نِعَمِ االله فت:گ شتند. پيامبر گبر (خداي را بر كمال نعمتهايش  الحمد الله عَ
فتم: اي رسول خدا آيا شما گـ فت: من به پيامبر ـ گ اس تمام باد). علي پس
اسش باشد، پنانكه سزاوار سچرداند او را گر خداوند آنان را به سلامت بازگفتيد كه اگن

 ر من آن كار را نكردم؟!گرمود: مزارم؟! فگ اس ميپس
كامل و  سپاساهي گ(با توجه به الف و لام آن)  "الحمد"ويد: مقصود از گنويسده 

يز چ چـ رسيده كه فرمود: هينانكه باز هم از پيامبر خدا ـ چتمام است  شيستااهي گ

ت (يعني فگثنا  "الحمد الله"محبوبتر نيست از اينرو خود را با  "حمد"نزد خدايا تعالي از 

 ستايش نمود).
ِ ـ أبو علي فضل بن حسين 6 در معناي كلام  "جوامع الجامع"در تفسير  ىسِ طَبرْ

﴿وييد): گخداوند كه فرمود (ب        ﴾  آورده است: از علي 

﴿روايت كرده اند كه معناي  ﴾ .آنست كه: ما را ثابت و استوار دار 

﴿ويد گاه خداوند بگاه بنده بدرگويد: هر گنده نويس ﴾  در حالي كه نسبت به راه

ويد گون بچراست در ترديد و دو دلي باشد، مرادش آنستكه: راه راست را به ما بنما. و 

﴿ ﴾  در حالي كه آئين راستين خدا را باور داشته باشد، مقصودش آنستكه: ما را در

 استوار دار (و مراد از إهدنا در سورة فاتحه همين معنا است).راه راست، ثابت و 

﴿فته است كه مفسران. در بارة معناي گ "مجمع البيان"در ى طبرسـ شيخ 7  

   ﴾  ون آورده اند. يكي از آنها اينست كه راه مستقيم همان راه گوناگاقوال

 زارش شده است.گ مبر خدا است و اين قول از پيا "كتاب خدا"

ـ اشاره نموده كه از  ويد: شيخ در اينجا به سخني از رسول خدا ـ گنويسنده 
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فرمود:  نين آمده كه رسول خدا چ رسيده است و در روايت علي  علي 
انتان شده و گويي از آيندگيشپيشينيانتان رفته و پكتاب خدا است كه در آن خبر از "

 ميصراط مستقفرمايد) و قرآن، ذكر حكيم و  ده است (تا آنجا كه ميداوري در ميانتان آم
 ."است

 ﴿فرمايد:  نمايد كه مي فتار خداي تعالي تأييد ميگو اين سخن را     

        ﴾ :همانا اين قرآن به استوارترين راه رهنمايي ") يعني: 9(الإسراء

﴿ز فرمود: و ني "كند مي        ﴾ :اين راه راست ") يعني: 126(الأنعام

 ﴿ونيز فرمود:  "خداوند تو است                   

       ﴾ يروي كنيد و پس آنرا پاست  اين راه من"). يعني: 153م:(الأنعا

. و در كتاب خدا، "كنند راكنده ميپر نرويد كه شما را از راه او گي راههاي ديپدر 

 ﴿فرمايد:  نانكه ميچتفسير شده است  "ي خالصگبند"به  "صراط مستقيم"   

       ﴾ ي كنيد، اينست راه گو اينكه مرا بند"). يعني: 61: (يــس

﴿فت: گـ لَعنَه االله ـ  سيابلون چو  "است              

    ﴾  :ند (به عزتّ تو) كه همة (فرزندان گسو"). يعني: 40و  39(الحجر

خداي  "الص شده اندانت از ميان ايشان كه خگكشم، جز آن بند مراهي ميگآدم) را به 

﴿ :اسخ او فرمودپعزّ و جل در         ﴾  :اين راهي ") 41(الحجر

ي گ! و شك نيست كه اين نعمت و الا و درجة بلند (بند"است مستقيم بسوي من
ان شايستة خود گرامي و بندگخالص) نعمتي است كه خداي تعالي نصيب پيامبران 

 ﴿ ذشته) فرمود:گي آية پت و از اينرو (در فرموده اس        ﴾  راه)

 كساني كه به ايشان نعمت داده اي).
به اسناد خود از  "معاني الأخبار"در كتاب  هيبن بابوـ محمد بن علي بن حسين 8
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 د بن عليبن موسي بن جعفر بن محم د بن عليبن محم بن حسين بن حسن بن علي
فتار خداي عزّ و جل كه گعلي بن أبي طالب عليهم السلام آورده است كه در بارة اين 

﴿        ﴾ وييد: ما را به راه كساني هدايت فرما كه گفرمود: يعني ب

هستند نعمت توفيق در دين و فرمانبرداري از خود را بدانها داده اي و ايشان اشخاصي 

   ﴿ كه خداوند عزّ و جل در بارة آنان فرمود:          

                    ﴾ 
هر كس از خدا و فرستادة او فرمان برَد، آنان با كساني خواهند بود "ي: ). يعن69(النساء:

كه خدا به ايشان نعمت داده است از پيامبران و صديقان و شهيدان و صالحان و ايشان 

 روايت شده است. و اين تفسير عيناً از امير مؤمنان علي  "نيكو رفيقاني هستند

گزارش نموده كه فرمود:  از امير مؤمنان علي  "البرهان"ـ محدث بحراني در تفسير 9

خداوند بندگان خود را فرمان داد تا راه كساني را كه به ايشان نعمت داده است از او 
بخواهند و آنان، پيامبران و صديقان و شهيدان و صالحانند و نيز (فرمان داد) تا از راه 

كه خدا در بارة آنها  ودنديهن كساني كه بر ايشان خشم گرفته به خدا پناه برند و آنا

  ﴿ فرمود:                          

                          ﴾ 
اه خدا، سر انجامي گيشپه كسي در چو آيا شما را خبر دهم كه گب"يعني:  )60(المائده:

رفت و گبدتر از اين دارد؟ آنكس كه خدا او را از رحمتش دور كرد و بر او خشم 
ي نمود، اينان گان و خوكها ساخت و آنكس كه طاغوت را بندگكساني از ايشانرا بوزين

. و نيز خداوند فرمان داد تا (اهل ايمان) "ترند مراهگتري دارند و از راه اعتدال اه بدگجاي
ناه برند و آنان كساني هستند كه خداوند در بارة ايشان فرمود: پمراهان به خدا گاز راه 

﴿                            
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             ﴾ و اي اهل گب". يعني: )77ه: (المائد

يش از اين پروهي نشويد كه گيرو هوسهاي پكتاب در دين خود بناحق غلو مكنيد و 
 نصارو آنان  "ه بيراهه رفتندمراه ساختند و از راه اعتدال بگمراه شدند و بسياري را گ

رفته و گفرمود: هر كس به خدا كفر ورزد مورد خشم او قرار  نين علي چهستند. هم
 ."مراه استگاز راه خدا دور و 

از باب  "مراهانگ"و  "انگغضب شد"ويد: ذكر يهود و نصاري در تفسير گنويسنده 
ص ن مورد،"تعيين مصداق و تطبيق با مورد آمده است ولي البته  (يعني  "ستيمخصَّ

مراهي از صراط مستقيم، به يهود و نصاري گفرمود خشم خدا و  نانكه علي چهم
 يرد).گ اختصاص ندارد و هر كافري را فرا مي

به نقل از  از امير مؤمنان علي  "عيون أخبار الرضّا"در كتاب  هيابن بابوـ 10

الكتاب را ميان خود و  ةُ فاتحخداي عزّ و جلّ فرمود: "آورده است كه:  رسول خدا 

رش از آن بندة من و گبنده ام تقسيم كرده ام. نيمي از اين سوره از آنِ من است و نيم دي
مِ "ويد: گون بنده چكند سهم اوست.  ه بنده ام در خواست ميچآن حِ  االلهبِسْ نِ الرَّ حمْ  "مِ يالرَّ

وار است كه كارهايش را به بنده ام به نام من آغاز كرد، سزا فرمايد: خداي جلَّ جلالُه مي

﴿ويد: گون بنده چانجام رسانم و در احوالش بركت نهم و        

﴾  لَّ جلالُه ـ فرمايد: بنده ام ستايش نمود و دانست كه نعمتهايش همه ازخداي ـ ج

ه است. (اي ام همه از بخشايش من سر زد سوي من است و بلاهايي كه از او دفع كرده
يرم كه نعمتهاي آخرت را بر مواهب دنيوي او بيافزايم و گ واه ميگان) شما را گفرشت

ويد: گون بنده چنانكه بلاهاي دنيا را دفع كردم. و چعقوبتهاي آخرت را از او دفع كنم 

﴿   ﴾ واهي داد كه من گام براي من  فرمايد: بنده خداي عزّ و جل مي

يرم كه از رحمت خود، بهرة گ واه ميگان) گحمن و رحيم هستم. شما را (اي فرشتر
ويد: گون بنده چس پبدو بخشم.  گفراوان بدو دهم و از بخشش خود، نصيب بزر
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﴿     ﴾ لالُه ـ (به فرشتواه گفرمايد: شما را  ان) ميگخداي ـ جلّ ج

اداش و پنمود كه من، خداوند روز (حساب يا روز)  ام اعتراف نانكه بندهچيرم گ مي
ون بنده چس پذرم. گيرم و از بديهايش در گكيفرم، به روز محاسبه، حسابش را آسان 

﴿ويد گ    ﴾ فت تنها مرا گام راست  فرمايد: بنده خداي ـ جلّ جلالُه ـ مي

اداشي دهم كه مخالفان پيش گيرم كه او را بر بندگ واه ميگكند، شما را  ي ميگبند

﴿ويد: گون بنده چس پعبادتش بر او غبطه خورند.       ﴾  ّخداي ـ عز

واه گناه آورد، شما را پام از من ياري خواست و به سوي من  فرمايد: بنده و جل ـ مي
 رفتاريهايشگيرم كه او را ياري كنم و در سختي ها به فريادش رسم و به روزِ گ مي

﴿فت: گون بنده چس پيرم. گدستش را ب      ﴾  ايان سوره، پتا

فرمايد: اين (مقام) از آنِ بنده من است و از آنِ اوست در خواست نمود،  خدايا تعالي مي
ه بيم چه را آرزو كرد بدو بخشيدم و از آنچام را اجابت فرمودم و آن همانا دعوت بنده

 ."د، او را ايمن داشتمنمو
 

       



 

 

 ه از علي  (ع)  در تفسير حروف مقطَّعه روايت شده استچآن -8

مفسران در بارة حروف مقطّعه كه برخي از سوره هاي قرآن با آنها آغاز شده، آراء 
وني آورده اند و بهترين و استوارترين سخن از ميان اقوال، سخن امير مؤمنان علي گوناگ

  خداوند"فرمود: حروف مزبور به است كه اشاره دارد و از اينرو امام  "نامها 

زاحم نانكه چخواند  يكارها و دعاهاي خود، خدايا تعالي را با آن حروف ميپدر  نصر بن مُ

نْقَر عَ "در كتاب  مَ قْ فّ  ةوَ بَغ بن نُباتهاز  "ينصِ (اَصْ
22F

يكاري پ چدر هي"فت: گآورده است كه  )1

در تفسير خود از نافع و او  ابن ماجه! و "عصيكهداد:  ندا در مي ر آنكه علي گنبود م
(از ابو نُعيم قاري و او از فاطمه

23F

نقل كرده است كه وي  دختر علي بن أبي طالب  )2
. همانند اين روايت را ابن جرير "مرا بيامرز عصيكهيا "فت: گ درش شنيد كه ميپاز 

وده است.زارش نمگري گدر تفسير خود، به سند دي طبر 

از ابو صالح و او از  هيابن مردوكند روايتي است كه  يزي كه اين سخن را تأييد ميچ

شنيد كه در  زارش كرده كه اُم هاني از رسول خدا گ) (خواهر امام علي  اُمّ هانى

 . صادقو  عالم، )24F3(ينأم، هاد، كافىفرمود:  "عصيكه"معناي 

و  "معاني الأخبار"در دو كتاب  هيبن بابوحسين و از طريق اماميه، محمد بن علي بن 

 (ع) روايت نموده كه فرمود:  بن علىينحسبه اسناد خود از امام  "توحيد"

                                           
 شمرده اند. علماي رجال، اصبغ بن نباته را از ياران و خواص امير مؤمنان علي ) 1(
آورده كـه البتـه مـادرش غيـر از      فاطمه را در شمار دختران علي  "ارشاد"شيخ مفيد در كتاب ) 2(

 را سلام االله عليها بوده است.فاطمه زه

شود (در دعاي جوشـن كبيـر،    امين به معناي درستكار و مورد اعتماد، از نامهاي خداوند شمرده مي) 3(
 است). نيز در رديف نامهاي خدا آمده 77فقرة
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ه سودي دارد؟ چرسيد كه حروف هجاء پآمد و  مردي يهودي به نزذ پيامبر "
اسخ ده و دعا كرد كه: پكه در آنجا حضور داشت فرمود: به او  به علي  پيامبر 

حرفي از  چفت: هيگ فتن سخن درست موفقّ فرما. علي گوندا علي را در خدا
ر آنكه بر نامي از نامهاي خداوند عزّ و جل دلالت دارد...... (تا گحروف مزبور نيست م

 ايان حديث كه امام، حروف هجاء را با اسماء االله تطبيق داد).پ
عص يكهبه  علي امير مؤمنان "و نيز ميبدي در تفسير خود آورده است كه: 

 ند را در شرع جز به نامهاي خداي تعالي نتوان ياد كرد.گو سو "نمود ند ياد ميگسو
 فرمود: ه حكايت نموده اند كه امام علي چاما آن

اين  "زيدة اين كتاب (قرآن كريم) حروف تهجي استگزيده اي دارد و گهر كتابي "
زيده (و گمنافاتي ندارد زيرا  "ء االلهأسما"يوند با پروايت با تفسير امير مؤمنان در 

ار و وسيله دعا گروردپكيدة) قرآن همان نامهاي مقدس خداوند است كه كليد معرفت چ

 ﴿نانكه در قرآن مجيد فرموده است: چآيد،  رستش وي به شمار ميپو       

     ﴾  :س او را با آنها پمها از آن خداست نيكوترين نا"). يعني: 180(الأعراف

 ."بخوانيد
, فقالت یقلنا لها قف"ويد: گنانكه شاعر ايشان چفته گعرب نيز با حروف مقطّعه، سخن 

و قاف در اين بيت به جاي  "!قاف فت:گفتيم بايست، گبه آن زن "يعني:  "...!قاف

تُ " فْ قَ ن يك حرف، تمام فتن ايگبكار رفته است و در واقع آن زن با  "= ايستادم "وَ

نين حروف مقطعّه در كلام الهي، هر يك به مقصود كاملي چمقصود خود را ادا كرد. هم
 كنند كه همان نامهاي خداوند تعالي باشد. اشاره مي

ر آراء در خور كتاب خدا است و با قرآن تناسب دارد و گاين تفسير، بيش از دي
رضي االله عنهما  بن مسعودو عبد االله اس عبد االله بن عبّ از جمله  روهي از ياران پيامبر گ

هر حرفي از حروف مقطعّه از نامهاي خداوند "فته اند كه گنيز بر اين قول رفته اند و 
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زارش نموده است. اما گدر تفسير خود از ايشان  طبرنانكه چ "عزّ و جل مشتق شده
لي بر درستي آنها مان است كه دليگساير اقوال در بارة اين حروف حقّاً ناشي از ظنّ و 

ميان خدا و رسول اوست! در  ىيها رمزفته اند: حروف مزبور، گنداريم مانند اينكه 

ويي در كتاب روشن خداـ كه براي راهنمايي عموم مردم آمده ـ گحاليكه جاي رمز 
) و به 17ساخته (قمر:  آسانرفتن گند پنيست بويژه كتابي كه خداي تعالي آنرا براي 

﴿) و در باره اش فرموده است: 82سفارش نموده (النساء: در آن  دنيشياند     

    ﴾  :ما نوري آشكار بسوي شما فرو فرستاديم") 174(النساء". 
       



 

 

 زارش شده استگه از علي (ع) در بارة متشابهات قرآن چآن -9

ريم آيات محكم و متشابهي را در بر دارد در ميان مسلمانان اختلاف نيست كه قرآن ك

﴿نانكه خداي عزّ و جل فرموده است: چ                   

                                  

                                   

                ﴾ 7: (آل عمران(. 

اوست كسي كه اين كتاب (قرآن مجيد) را بر تو فرو فرستاد، بخشي از آن، "عني: ي
ر متشابهاتند. اما كساني گشوند و بخشي دي آياتي محكم اند كه اساس كتاب شمرده مي

كه در دلهايشان انحراف (از حق) وجود دارد براي فتنه جويي و (نيز) در جستجوي 
نند با آنكه جز خدا كسي تأويل آيه هاي متشابه را ك تأويل متشابهات، آنها را دنبال مي

ويند كه بدان ايمان آورديم همه (محكم و متشابه) از گران در دانش گداند و ژرفن نمي
 ."ذيردپ ند نميپسوي خداوند ماست و جز خردمندان كسي 

مفسران مسلمان در معناي محكم و متشابه اختلاف كرده اند. قول مشهور در ميان 
شود كه بلحاظ معنا، تنها يك احتمال را  ستكه محكم در قرآن به آياتي اطلاق ميايشان آن

كنند  ويند كه از حيث معنا، دو احتمال يا بيشتر را قبول ميگذيرند. متشابه آياتي را پ مي
 ر، ترجيح داده شده باشد!گبدون آنكه احتمالي بر احتمالات دي

(وستهيته و ناپوسينه ها پيقر"اين دسته از مفسران از ذكر 
25F

در قرآن غفلت كرده اند  ")1

                                           
وحـدت  "ري كـه  گ ـقرينة پيوسته، از متن آيه يا سياق آن بدست مي آيد و قرينة ناپيوسته، از آية دي) 1(

با آية اول دارد استفاده مي شود. قرائن عقلي و عرفي نيز گاهي در رفـع ابهـام از آيـات     "وعيموض
 مؤثرّند.
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شود تا معناي مناسب در هر جا فهميده شود و فراموش كرده  كه توجه بدانها موجب مي
تواند  ذيرد نميپر) را بگار با يكديگون (از معاني ناسازگوناگاند كتابي كه احتمالات 

رداني و گرا در سر راهنماي مردم باشد و آنها را به راه راست رهبري كند بلكه ايشان

﴿افكند و اين معنا با قول خداوند منافات دارد كه فرموده است:  ترديد مي     

            ﴾ اين (قرآن) براي ". يعني: )138: (آل عمران

﴿فرمايد:  . و نيز مي"ر است و رهنمود و اندرزي براي متّقيان استگمردم، روشن  

              ﴾ نين خداوند چاين". يعني: )103: (آل عمران

 و امثال اين آيات. "كند شايد كه هدايت شويد آياتش را براي شما روشن (واضح) مي
ن حكيم، آياتي بر اين قول رفته است كه متشابهات قرآ  على اما امير مؤمنان

ويند همانند صفات خداوند و اسرار گ سخن مي "ب مستوريغ"شوند كه از  شمرده مي

نهان داشته است و پان خود گه خدا علمش را از بندچفرمانروايي او بر جهان هستي و آن
ان در دانش، متشابهات قرآن گبر اين رأي بوده كه راسخان و فرو رفت نين امام چهم

دانند و از اسرارشان با خبر نيستند زيرا كه اين  ند تأويل آنها را نميچ را باور دارند هر
(اهي، ويژة خداوند استگآ

26F

در كتاب  هيبن بابونانكه محمد بن علي بن حسين چ )1

در شرح بر نهج  ديالحد ىابن أبآورده اند و  "نهج البلاغه"در  ف رضىيشرو  "توحيد"

قَ نويسد:  البلاغه مي دَ ةَ بن صَ دَ عَ سْ فرمود: روزي امير  روايت كرده كه امام صادق  ةمَ

را كه مردي بسوي وي چنام دارد) بر منبر كوفه خواند  أشباحمؤمنان خطبه اي را (كه 

                                           
رسد: چگونه ممكن است خداوند سبحان آياتي را فـرو فرسـتد كـه جـز خـودش،      پجا دارد كسي ب) 1(

ه محكـم  چ ـكسي از معاني آنها با خبر نباشد؟! پاسخ اينست كه: اشكالي در فهم معاني آيات نيست 
باشند و يا متشابه زيرا كه از اسلوب زبان عرب بلحاظ لغت و اعراب بيرون نرفته اند بلكـه اشـكال   

است يعني در فهم حقايق و مصاديق آنها مانند حقيقت عرش و لـوح   "تأويل آيات متشابه"در فهم 
 محفوظ و نامة اعمال و امثال اين امور كه مربوط به عوالم غيب اند.  
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ويي او را گنان براي ما وصف كن كه چفت: اي امير مؤمنان خداي خود را گآمد و 
ز اين سخنِ ا ردد. امام گبينيم! تا محبت و معرفت ما بدو افزون  آشكارا مي

ون آنان چرد آيند. گ(جسورانه) در خشم شد و ندا در داد تا مردم به نماز در مسجد 
ش گين بود و رنگر شد ـ امام در حاليكه خشمپحاضر شدند و مسجد از اهل نماز 

اه ستايش و ثناي خدا را بجاي آورد و بر گنمود ـ بر فراز منبر بر آمد. آن ون ميگرگد
ش) يدنِ (نعمتهايراست كه نبخش یش خدايستا"فت: گس پتاد سپيامبر خدا درود فرس

(تا آنجا كه ز نمى كشاند يچ بى به را او) مواهبش( دنيبخش و ديافزا یز بر او نميچ

ه را كه قرآن در بارة اوصاف خداوند به تو نشان چر و آنگك بنيرسش كننده! نپس ا پ فرمود:)

طان به يرا كه ش زيچ ى بجو ويقرآن روشنات يشوا خود قرار ده و از نور هدايپداده 

 انيشوايو پ امبريپدانستن آن وادارت كرده ولى در كتاب خدا بر تو واجب نشده و در سنّت 

ن يذار كه اگده نمى شود، رها كن و علمش را به خدا سبحان واياثر از آن د )27F1(تيهدا

نمى خواهد) و بدان كه راسخان ز از تو يچش از آن، يتِ حقّ خدا بر تو است (خداوند بينها

شان را از ورود يا "ب مستوريغ" يردر دانش كسانى هستند كه اعترافشان به نادانى در بارة تفس

از ساخته است و خداوند اعتراف آنانرا به عجز و نادانى از احاطه بر آن يبه درها بستة آن، بى ن

نْهشان را از آنان نخواسته ى كه يزهايشان را در چيش نمود و فرو نرفتن ايامور، ستا ادراك كُ

اك را با عقل خود پ اندازه بسنده كن و عظمت خداوند ينس تو هم به همپد. ينام "رگژرفن"

 ."نسنج كه از اهل هلاكت خواهى شد

فتار خداوند گكند،  ه اين سخن استوار و نص آشكار را تأييد ميچويد: آنگنويسنده 

 ﴿تعالي است كه فرمود:                           

                                           
ه از طريق چارت [ولي در كتاب ................ ديده نمي شود] در برخي از اسناد نيامده مانند آناين عب) 1(

 زارش شده است.گزيد بن اسلم 
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              ﴾  :ا كساني كه در دلهايشان انحراف (از حق) "يعنيام

، آنها را دنبال وجود دارد براي فتنه جويي و (نيز) در جستجوي تأويل متشابهات
اهي از تأويل متشابهات، و يژة خداوند نبود در آنصورت گر علم و آگس اپ. "كنند مي

فرمود و تنها از فتنه جوييِ ايشان  روند سرزنش نمي كساني را كه به دنبال علم مزبور مي
(نمود مذمت مي

28F

(شود . اين نكته اي است دقيق كه از كتاب خدا فهميده مي)1
29F

س در پ، )2
 آن بيانديش و آن را غنيمت شمار. بارة

       

                                           
بنابر اين، حرف واو بر سرِ (و الراّسخون في العلم يقولون آمناّ به) براي استيناف يعني شروع جملـة   )1(

   جديد است و حرف عطف نيست.
از پرسش آن مرد در بـارة بحثـي كـه قـرآن از آن نهـي كـرده        را امام چي فهميم كه از اينجا م )2(

  ين شد. گخشم



 

 

زارش گفتن خداوند گه از علي (ع) در بارة تفسير سخن چآن -10
 است شده

فته است. گون سخن گوناگزيده اش به صورتهاي گان برگبا بند گخداوند بزر
وحى "بخشي از آن سخنان بشكل الهام يا وحي در خواب يا بيداري رخداده كه آنها را 

رسيده است.  وش ميگر بصورت نداء و صدايي بوده كه بگنامند. و بخشي دي يم "قلوب

ر شده است گر در سيماي رساندن وحي از راه فرستادن فرشته، جلوه گاره اي ديپو 
 فرمايد: نانكه خداي تعالي در كتاب ارجمند خود ميچ

﴿                                 

           ﴾ بشري سخن  چخدا با هي". يعني: )51ي: (الشور

س پسازد س ردة (غيب)، يا فرستاده اي را روانه ميپسِ پر از راه وحي، يا از گويد مگ نمي
كند، همانا خدا والا مرتبه  خواهد وحي مي را كه (خدا) ميه چآن (فرشته) با اجازة او، آن

 ."و فرزانه است
 "نىيوحى تكو" شناسيم كه آنرا فتن خداوند را نيز ميگري از سخن گصورت دي

 نانكه در اين آيات كريمه بدان اشاره شده است:چويند گ

﴿               ﴾ )ُّف(خداوند) به آسمان و زمين  " )11: لتص

 ."يش آييد!پفت خواه و ناخواه (بسوي فرمان من) گ

﴿                    ﴾  :فرمانش جز اين "). 82(يس

 ."شود س ميپويد بشو! گون امري را بخواهد، بدو چنيست كه 

﴿                 ﴾ :فته شد كه اي زمين، آب گو "). 44(هود

 و امثال اين آيات... . "خود را فرو بر! و اي آسمان (بارانت را) باز دار!
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فتن خداي تعالي را در خلال خطبه هاي خود به گسخن  على و اما امير مؤمنان 

  ﴿ام تلاوت اين آيه: گنانكه هنچاست  درست ترين صورت تفسير نموده  

         ﴾ :امبران، يى و بهنگام نبودن پيايدر روزگاران دراز و پ"فرموده است

كرده و در درون عقلشان با ى همواره خداوند بندگانى داشته كه در فكرشان با آنان زمزمه م

 . "گفته است ىشان سخن ميا

قلب و "او شمرده نه  "عقل وشه ياند"اه الهام را در انسان، گجاي در اينجا امام 

 يوند دارد و اين، تعبير دقيقي است.پ زيرا كه الهام با ذهن آدمي  "!نه اشيس

 فرمايد: ري از سخنرانيهاي شكوهمند خود ميگدر خطبة دي علي 
رگش را بدو نشان داد، بدون ات بزياز آ ىسخن گفت و برخ ىكه) با موس (خداوند"

 !"سخن گفتن باشد و ابزار نطق و زبان (بزرگ و) كوچك داشته باشد هكريپ آنكه دارا

س غيب پري از تكلّم خداوند است كه در آن، خداي تعالي از گو اين هم صورت دي
ان گشنود. البته خداوند سبحان با آفريد كند و او نداي خدا را مي بنده اش را ندا مي

 شود و همانند ايشان به اعضاء و اجزاء نياز ندارد. يده نميسنج
فته و در گاني كه حامل وحي به پيامبرانند نيز سخن گدر وصف فرشت امام 

 اينباره فرموده است:
د و آنچه را در مخلوقات از قدرت و صعنت نس مى كنيآنها عظمت و شكوه خداوند را تقد"

عا ندارند چالهى آشكار شده، به خود نسبت نمى دهن ژة ينش آنها ويى را كه آفريزهايد و ادّ

نند بلكه آنان بندگان گرامى خدا هستند كه در يافريمى توانند به همراه او ب) 30F1( خداوند است

شانرا در علومى كه يكنند. خداوند ا یند و به فرمان او عمل ميرگ شى نمىيپ یسخن گفتن بر و

ى از اوامر و نواهى يو آنانرا به همراه سپرده ها نزدشان در آنجا هست، امانتدار خود ساخته

                                           
  اشاره مي فرمايد. "توحيد خالقيت"به  در اينجا امام  )1(
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 ."امبران فرستاده استيش، بسو پيخو

 ﴿در تفسير سخنِ خداوند كه فرمود:  امير مؤمنان علي    ﴾  نيز

ري از كلام الهي را توضيح داده و گفتاري ارزنده دارد كه در خلال آن، شكل ديگ
 فرمايد: مي

اد كند، بدو فرمان مى دهد يجز) را كه كه بخواهد ايهر كس (و هر چ(خداوند سبحان) "

ا اي! و او بوجود مى آ"بشو"كه:  است كه آنرا در فضا بكوبد و نه با  ىين فرمان نه با صدايد. امّ

د آورده ياست كه بگوش كسى رسد بلكه كلام خداوند پاك، فعل اوست كه آنرا پد ندائى

مى بشمار مى آمدياست كه اگر پ ش از آن وجود نداشتهيچنانكه پ  "!وسته موجود بود، خدا دوّ

رانبهاي دانش و نمونه هاي نغز حكمت گنجهاي گر كه از گبر اين تفسير زيبا بن
 است.
 

       



 

 

زارش گه از علي (ع) در بارة تفسير سورة توحيد چآن -11
 است شده

انند او) ياد كند ي خداوند (و عظمت بي مگانگسخت علاقمند بود تا از ي علي 
و اين كار را سر آغاز سخنرانيها و هدف نهايي خود قرار داده بود، از همين رو در بيشتر 

صَ به اسناد خود از  هيابن بابوخواند.  را مي "ديتوح"نمازهايش سورة   )31F1(ينعمران بن حُ

را به  روهي را به مأموريت فرستاد و علي گـ  زارش كرده كه پيامبر خدا ـ گ
 ماشت. گندهي آنان فرما

رسيد، پاز آنها (در بارة كارهايشان)  شتند، پيامبر گروه از مأموريت بازگون آن چ
يش نيامد) جز آنكه علي در تمام نمازها پذشت (و مشكلي گفتند: همة كارها به خوبي گ

 ﴿س از فاتحه الكتاب) سورة پ(    ﴾ خواند! پيامبر  را براي ما مي 

ون قلُْ هو االلهُ أحد را چاسخ داد: پ كردي؟ علي  نين ميچرا چفرمود: اي علي، 
يش از آنكه تو آن سوره را دوست داشته باشي، خدا ترا دوست پدارم. فرمود:  دوست مي
(داشته است

32F

 (كه محبت آنرا در دلت افكند). )2
اي آنان تفسير رسش مسلمانان برپام گـ اين سورة كريمه را به هن س امام ـ پس
در  زارش شده است كه مردي از علي گ يرعبد خاز  "مجمع البيان"نانكه در چنمود 

 رسيد، امام فرمود:پبارة تفسير اين سوره 
اً.   " : فيكون موروثاً هالِكَ لِدْ ْ يَ دٍ. لمَ : بلا تبعيضِ بدَ دُ مَ : بلا تأويل عددٍ. االله الصَّ دٌ لْ هوَ االلهُ أحَ قُ

                                           
بـوده اسـت (تنقـيح     و از اصحاب علي  عمران بن حصين خزُاعي از فضلاي ياران پيامبر ) 1(

 ).350، ص2المقال، ج

زارش را مسلم در صحيح خود نيز آورده ولي فرماندة آن گروه، در روايت او ياد نشده اسـت  اين گ) 2(

دٌ نگاه كنيد).، 556، ص1(به صحيح مسلم، ج وَ االلهُ أحَ ةِ قُلْ هُ لْ قِرائَ  بابُ فَضْ
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: ف ْ يُولَدْ لمَ دٌ وَ هِ أَحَ ا من خلقِ وً فُ ن لَّهُ كُ ْ يَكُ لمَ كاً. وَ ارَ و اوست، خداي گب"يعني:  "يكونَ إلـهاً مشَ
يكتا، بي آنكه يكتايي وي به شمارش آيد. خدا است كه در همة نيازها ـ بدون جدا 

(كردن نصيبي
33F

 گـ روي بدو آورند. كسي را نزاييده تا ميراث از او برده شود و مر )1
يك از چزاييده نشده تا در مقام خدايي شريك وي باشد. و هيذيرد و از كسي پ

 ."انش همتاي او نبوده و نخواهد بودگآفريد
معناي صحيح يكتايي خدا را كه در اين سورة كريمه بدان اشاره  نين علي چهم

و نيز در  "معاني الأخبار"در كتاب  هيابن بابونانكه چشده براي مسلمانان روشن ساخت 

(به اسناد خود از مقْدام بن شرَُيح "يدالتوّح"كتاب 
34F

در "فت: گزارش كرده است كه گ )2
َل گروز جن فت: اي امير مؤمنان، گبرخاست و  ، مردي باديه نشين در برابر علي جمَ

فتند كه اي باديه نشين! گرخاش نمودند و پويي كه خدا يكي است؟! مردم بر او گ تو مي
 اه است؟! امير مؤمنان پدسته بندي قلب سرم گبيني كه امير مؤمنان سر ر نميگم

خواهد همان است كه ما از مخالفان  يزي كه اين باديه نشين ميچفرمود: او را رها كنيد! 
فته شود خدا گس فرمود: اي اعرابي، اينكه پطلبيم (كه تسليم خداي يكتا باشند). س مي

دا روا نيست و گردد، كه دو صورت از آن، بر خ هار صورت تقسيم ميچيكي است به 
ر در بارة خدا ثابت است. اما آندو صورتي كه بر خدا روا نيست، يكي گدو صورت دي

يرد. اين بر گرا در نظر  "اَعداد"ويد، يكي است و از اين سخن، باب گآنستكه كسي ب

بيني  شود، نمي ندارد، در باب اعداد داخل نمي خدا روا نيست زيرا يكتايي كه دومي 
خدا، يكي از سه تا است (اب و ابن و روح القُدس) خداوند، به او  ويد:گكسي كه ب

ويد: يكي، و مرادش فردي از يك گنسبت كفر داده است؟ دومين صورت آنستكه كسي ب
                                           

 ـ) 1( د، يعني اينچنين نيست كه بر دادن نصيبي به نيازمندان توانا باشد و بر نصيب ديگر توانا نباشد! (بد
آمده است (به لسانُ العـرب، اثـر    "حصه يا نصيب "در لغت به معاني گوناگون و از جمله به معناي

 ابن منظور بنگريد).

 ). 83، ص2بوده است (تنقيح المقال، ج شريح بن هانئ از ياران خالص علي ) 2(
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نين و حدتي نيز بر خدا روا نيست زيرا اين قول چون: يكي از مردمان) چجنس باشد (
ه همانندي داشته باشد. اما آندو تر از آنستكگيوندد و خداي ما بزرپ مي "تشبيه"به 

فته شود: يكي است به گصورت از يكتايي كه براي خدا ثابت است، نخست آنستكه 
ر آنكه گنين است و ديچمعناي آنكه در ميان اشياء نظير و مانندي ندارد، آري خداي ما 

در ندار به تقسيم پفته شود: در معنا يكي است و مراد آن باشد كه در وجود و عقل و گ
 ."ار ما عزّ و جلّگنين است خداوندچنيايد، 
د"در برخي از خطبه هايش واژة  نين امام چهم مَ ونه بكار برده گرا بدين "صَ

هُ "است:  َ همَّ نْ أشار إليه وتَوَ هُ مَ دَ مَ لا صَ كسي كه به خدا اشاره كند و او را در "يعني:  "وَ

آيد كه در نيازها و  كسي ميس صمد به معناي پ. "وي نكرده است گندار آورد، آهنپ
 رفتاريها قصد وي كنند و بدو روي آورند.گ

د"در بارة  و نيز روايت شده كه علي  مَ دُ الَّذي ليس فوقه أحدٌ "فرمود:  "صَ مَ  "الصَّ

و البته ميان ايندو معنا،  "كس بالاتر از او نيستچصمد كسي است كه هي"يعني: 
فت: صمد آن گتوان  بل جمع اند) يعني مير قاگون با يكديچاري وجود ندارد (گناساز

ذات بي نيازي است كه در نيازها رو بسوي وي برند، همان كسي كه مقامي بالاتر از او 

أْنُه.نبوده و نيست،  هُ و تَعالي شَ رُ لَّ ذِكْ  جَ

 
       



 

 

 ﴿در تفسير آية شريفة:  -12           ﴾ 

َ ع از ادفت: از علي بن حسين يعني امام گزارش شده كه گ )35F1(دياصم بن حمُ   سجّ

سينِ زمان، پدانست كه در وا مي گرسيدند، فرمود: خداوند بزرپدر بارة توحيد 

 ﴿اند و به همين مناسبت سورة  روههايي از مردم، اهل نظر، و ژرف انديشگ   

 ﴾ تا  "ديدح" و آيات نخستين از سورة﴿      ﴾  فرو

 س هر كس از اين آيات فراتر رود (و دور شود) به هلاكت افتد!پفرستاد. 
 فتار خداي تعالي است كه فرمود:گويد: از جمله آيات مزبور، اين گنويسنده 

﴿                 ﴾)36F2(  و امير مؤمنان علي

  در سخنرانيهاي خود به بهترين شكلي كه در خور اين آية كريمه باشد، آنرا تفسير
 نانكه فرمود:چنموده است 

لستايش خدايي را كه " ريزي قبل از او نبود، و چس پاست  اوّ يزي چس پاست  آخِ

س پاست  باطنالاتر از او نباشد، و يزي بچس پبعد از او نخواهد بود، و ظاهر است 

 ."يزي نزديكتر از او نيستچ
ـ  ـ  رسول خدافته عيناً سخني است كه از گدر تفسير اين آيه  ه علي چآن

ذ  نانكهچرسيده  زارش نموده كه در دعاي خود گ در كتاب سننَ از پيامبر تِرمِ

. " فت:گ مي ءٌ ْ بْلَكَ شيَ يْسَ قَ لَ لُ فَ لَيْسَ .... أنْتَ الأوّ رُ فَ . والظّاهِ ءٌ ْ كَ شيَ يْسَ بَعْدَ لَ رُ فَ أنْتَ الآخِ وَ

                                           
ستگو بـوده اسـت (بـه    عاصم بن حميد (به ضم حاء) چنانكه در كتب رجال آمده مردي موثَّق و را) 1(

 نگاه كنيد). 220خلاصه الرجال، اثر علامه حلّي، ص

 .3سورة الحديد: آية ) 2(
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ءٌ  يْسَ دُونَكَ شيَ لَ ، والبَاطِنُ فَ ءٌ قَكَ شيَ (فَوْ
37F

لى(خداوندا) تو ....". يعني: ")1 س قبل از تو پ اوّ

ر يزي نبود، و تو چ (يزي نخواهد بودچس بعد از تو پآخِ
38F

س بالاتر از تو پظاهر  ، و)2

(يزي نباشدچ
39F

(يزي نيست.....چس نزديكتر از تو پباطنى  ، و)3
40F

4(". 

نانكه خداي تعالي در چآمده است  "غالب"به معناي  "ظاهر"در اين تفسير، كلمة 

﴿كتاب ارجمندش فرمود:                   ﴾ 

 ."يره شدندچس آنان پان ياري كرديم مؤمنان را بر دشمنش". يعني: )14: (الصف
دارد كه در برخي از  "باطن"و  "ظاهر"ري نيز براي گتفسير دي امير مؤمنان 

 فته است:گنانكه چخطبه هايش آنرا بيان فرموده 
است و با شكوه  ظاهرفتيهاي تدبيرش، در نظر اهل بينش گ(خدايي كه) با ش "

 ."است نهانپران گندارپعزتّش، از انديشة 

ايداري كه به ما نشان داده، بر پاو با نمونه هايي از تدبير استوار و احكام "از فرمود: ب
 ."شده است ظاهرخرَدها 

 "آشكار"و به معناي  "نهانپ"در برابر  "ظاهر"در اين عبارات روشني بخش، واژة 

ه، اري وجود ندارد زيرا كه لفظ آيگيشين، ناسازپآمده است و ميان اين تفسير و تفسير 
 يرد.  گ هر دو معنا را در بر مي
       

                                           
  بنگريد. 440،ص5به سنن ترمذي، ج )1(
 يعني: همه فاني اند و تو باقي.) 2(

 يعني: تو بر همگان چيره اي.) 3(

﴿اين نزديكي، در عين احاطه به موجودات است: ) 4(            ﴾  :لت54(فص.( 
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نازل شده (و علي عليه السلام آنرا تفسير نموده)  )41F1(»حديد«ه در سورة چبخشي از آن

 ﴿فرمايد:  بدينصورت است كه مي                  ﴾  :يعني

م بن يإبراه. در اينباره »كنيد بينا است ه ميچاو با شماست هر جا كه باشيد و خدا به آن«

(از حارث بن عبد االله أعور »الغارات«در كتاب  یمحمد ثقف
42F

 فت:گزارش كرده است كه گ )2

وشت فروشان! گ( در ايام خلافت) روزي وارد بازار شد وندا در داد: اي   علي«
وشت (حيواني كه ذبح كرده) بدمد (و آنرا فربه نشان دهد) از ما گكس از شما در هر 

شت به او نموده بود و به پام  امير مؤمنان(ع) مردي را يافت كه گنيست. در آن هن
نين نيست! علي چرده نهان شده، اينپس هفت پند به كسي كه در گفت: سوگ ري ميگدي

رده نهان پس هفت په كسى در چت فروش، وشگفت: اي گشت او زد و پ(ع) دستي به 
فرمود: خطا   فت: خداوند جهانيان، اي  امير مؤمنان! عليگشده است؟! آن مرد 

(مندت شودگفتي مادرت سوگ
43F

رده اي نيست زيرا پ چانش هيگ! ميان خدا و آفريد)3
ة فت: اي امير مؤمنان، كفّارگوشت فروش گ. مرد ان هر جا هستند، خدا با آنها استگديآفر

يست؟ امام فرمود: كفّارة سخنت آنستكه بداني در هر جا هستي، خدا چفتم گسخني كه 
ند نادرست خود) گرسيد: آيا مسكين را (به كفارة سوپبا تو است. آن مرد دو باره 

                                           
 .4سورة الحديد: آية  )1(
شـود، علمـاي شـيعه در كتـب      حارث بن عبد االله أعور از ياران موثق علي عليه السلام شمرده مـي  )2(

ون ابـن  چ ـرجال خود او را ستوده اندو در خور اعتماد دانسته اند و برخي دانشمندان اهـل سـنتّ   
  ثيق نموده اند.ران نيز وي را توگمعين و دي

آمده است كه بـه   »واي بر تو«تعبير:  »مندت شودگمادرت سو«بجاي:  110در احتجاج طبرسي ص ) 3(
 خوي علي (ع) و ادب او نزديكتر است.
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 »! )44F1(یاد كرديند گ خداوندت سويرغفت: نه، زيرا تو به گ  خوراك دهم؟ علي
ر شكوه پانش در خطبه هاي گد را با آفريدبودن خداون  اه  امير مؤمنان عليگآن

 خويش براي مسلمانان تفسير نمود و از جمله فرمود:
ز است، نه آنكه از آنها جدا يچ همه ير آنها باشد و غيننكه همنشيز هست، نه ايچاو با همه «

 و نيز فرمود: »باشد

است، بدون آنكه از  اء دوريفته شود كه درون آنها است، و از اشگاء فرو نرفته تا ياو در اش«

 . و نيز فرمود: »آنها جدا است

اء دور است، بدون آنكه از يخته باشد و از اشيك است، بدون آنكه با آنها آمياء نزدياو به اش«

 . و نيز فرمود:»ستيون از آنها هم نيرست و بياء نياو درون اش«. و نيز فرمود: »آنها جدا باشد

 .»شته استگز از آنها دور نيسستن نگنشده و با  كياء نزديوستن، به اشيپاو از راه «

ويد: همة اين تعبيرها در بارة اينكه خداي سبحان با اشياء است از اين گنويسنده 
دارد بدون آنكه در خور  »احاطه«يز چدهد كه خداوند بر همه  حقيقت به ما خبر مي

لال سخنانش در خ  نانكه باز هم عليچان باشد. گقياس با خلق و تشبيه به آفريد
 فرمود:

. و »يز توانايي داردچيره است و به همه چيز احاطه دارد و بر همة اشياء چاو به هر «
 نيز فرمود: 

صورتي همانند وي نيست و با حواس به احساس در نمي آيد و با اشخاص  چهي«

 .»قياس نمي شود...
در بارة  -مرضي االله عنه-يامبر عليهم السلام و مسلمانان نخستينپمذهب خاندان 

 نين بوده است.چ »صفات خداوند«
       

                                           
 اه كنيد.گن 111، ص 1به: الغارات، اثر ثقفي، ج) 1(
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بكار رفته است مانند آية  »وجه خداوند«ند از قرآن كريم، تعبير چدر خلال آياتي 

  ﴿شريفة:                         ﴾  :26(الرحمن 

ار گذير است. و (تنها) وجه خداوندپكند) فنا ي ميگهر كس بر زمين (زند«). يعني: 27و

 ﴿و نيز آية:  »شكوهمند و ارجمندت ماندني است       ﴾  :القصص)

ا برخي از سخن ... از اينج »ذير استپهلاك  –جز وجه او  –يزي چهر «). يعني: 88
مان رسيده اند كه خداي سبحان داراي وجهي است جدا از ذات گناشناسان بدين 

يكرشان جدا است) و بدينسان در طريق شناسايي پهرة آدميان كه از چون چاقدسش (هم
ويي سخن خدايتعالى گناي تشبيه (خدا با خلق) در افتاده اند، گخداوند، لغزيده و به تن

 ﴿مود: را نشينده اند كه فر    ﴾  :يزي چ چهي«) يعني: 11(الشورى

 .»همانند او نيست
ندار اهل تشبيه را پمان باطل را (در خطبه هاي گاين  -عليه السلام– یامام علاما 

نانكه محمد بن علي چباطل شمرده و معناي صحيح آيات مزبور را نمايان ساخته است 
آورده است كه  –رحمه االله – یارسپسلمان ه اسناد خود از ب »توحيد«بن بابويه در كتاب 

 فت:گسلمان 
(جاثليق - –س از وفات رسول خدا پ«

45F

يشواي مسيحيان) با صد تن از پ( )1
نصرانيان به مدينه آمد (و او را به نزد علي (ع) رهنمايي كردند) وي از امام مسائلي را 

مرا از وجه فت: گمرد، يكي اين بود كه رسشهاي آن پاسخ داد. از جمله پرسيد كه بدانها پ

                                           
 »جـاثليق «ت باشـد كـه در تعريـب، آنـرا بصـور      »كاتوليـك «رسد اصـل ايـن واژه، همـان     بنظر مي )1(

  اند. خوانده
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ون آتش چ! علي عليه السلام آتش و هيزم خواست و آنرا بر افروخت، تعالى خبر دهيخدا
 ور شد به جاثليق فرمود: شعله

اسخ داد: همه اش وجه است، از تمام جوانب آن! پ؟  وي ن آتش كجا استيوجه ا

بر افروخته شده و مصنوعي بيش  علي (ع) فرمود: اين آتشي است كه به تدبير (آدمي)
ار آتش، همانند گنيست با وجود اين، وجهش را (جداي از آن) نتوان شناخت و آفريد

اين  اه علي گانه براي او قائل شد ؟!) آنگتوان وجهي جدا ونه ميچگس پآن نيست (

  ﴿آية شريفة را بر خواند               ﴾  :115(البقره (

ردانيد، آنجا وجه خدا است گس به هر سو كه رويپخاور و باختر از آن خداست «يعني: 
 » نهان نيست...پامر نهاني بر خداوند ما  چو هي »(به خدا روي آورده ايد)

يزي، بسيار چدر زبان عرب به معناي حقيقت و ذات  »وجه«ة ژويد: واگنويسنده 
كه مقصود، خود آن  ."هذا وجه الأمر وذاك وجه الرأي"ويند: گنانكه چرفته است، بكار 

يزي جدا از آندو) و در سخنان  امير مؤمنان علي (ع) نيز آمده چكار و انديشه است (نه 
يَ وجهُ الأمر«است كه فرمود:  مِ و نيز فرمود:  »نهان شدپحقيقت آن امر «يعني:  )46F1(»عَ

سُ " نْ رَ عَ مِ مِ لٌ سَ جُ هِ رَ هِ جْ لىَ وَ ظْهُ عَ ْ يحْفَ يْئاً (حديثاً) لمَ ) شَ لَّمَ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ لىَّ االله عَ  )47F2( "ولُ االله (صَ
حديثي شنيده و آنرا بصورت اصلي و حقيقي  مردي است كه از رسول خدا «يعني: 

هِ ". و باز فرمود: »اش حفظ نكرده است جْ يلِهِ ووَ حِ مِ رَ اً لِيَوْ ادَ رَ زَ تَظْهَ اسْ بِيلِهِ وَ يعني:  )48F3("سَ
يمودن) راهش آماده ساخت كه در هر سه مورد وجه، پيدن و (چتوشه اي براي روز كو

زنده و همان ذات  »وجه خداوند«يزي جدا از (امر، حديث، راه) نيست. بنا بر اين چ
اللهم ((فت: گ نانكه از امير مؤمنان علي (ع) رسيده كه در دعاي خود ميچاو است  ندةياپ

                                           
  .151نهج البلاغة، خطبة  )1(
 .210نهج البلاغه، خطبة  )2(
 .83نهج البلاغه، خطبة  )3(



  63  رسيده است» وجه االله«آنچه از علي (ع) در تفسير 

())لك برحمتك التي وسعت كل شيء... وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيءإني أسأ
49F

1(. 
اش،  هژري نيز وجود دارد كه هر كدام را در موارد ويگمعاني دي »وجه«ة ژالبته براي وا

 توان يافت.  مي
       

                                           
 اه كنيد.گن 584به كتاب: مصباح المتهجد، تأليف شيخ ابو جعفر طوسي، ص ) 1(



 

 

﴿در تفسير آية شريفة:  -15         ﴾)50F1( 

(ع) راويت نموده كه فرمود:  صادقدر كتاب كافي از امام  ینيكلمحمد يعقوب 

 »ذعلب«فت، مردي گ امي كه  امير مؤمنان(ع)  علي (ع) بر فراز منبر كوفه سخن ميگهن
ا خداوندت ي مؤمنان؛ آيرامرسيد: اي پر دل بود برخاست و از امام (ع) پنام كه سخنور و 

ان از راه مشاهده او را نديده گو اي ذعلب! ديداسخ داد: واي بر تپعلي (ع)  ؟!یده ايرا د

 اند... اند ولي دلها با حقيقت ايمان، وي را رؤيت كرده
اكش از اوصاف په را كه انديشة تابناك و دل چبخشي از آن اه علي گآن

 ذعلب بيان داشت و از جمله فرمود:خدايتعالي در يافته بود، براي 
را) چشود كه خداوند سبحان را ضدي نيست ( سته مييزهاي متضاد دانچبا آفرينش «

كه او روشنايي را ضد تاريكي و خشكي را ضد تري و درشتي را ضد نرمي و سردي را 
رد آورد و اشياء نزديك و مشابه گر گرمي قرار داد! اشياء دور و متضاد را با يكديگضد 

جدا سازنده و تركيب رد آوردنشان، بر وجود گرا از هم دور ساخت و با دور ساختن و 

 ﴿كنندة آنها دلالت فرمود و اين همان معناي سخن خدايتعالى است كه فرمود: 

              ﴾  :يز جفت آفريديم شايد چاز هر «يعني

و را قبل و بعدي جدايي افكند تا دانسته شود كه ا »بعد«و  »قبل«س ميان پ. »متذكر شويد
واهي داد كه آفرينندة آنها محكوم غرائز نمي باشد. و گديد آوردن غرائز، پنيست! و با 

ديد آورندة زمانها، مشمول زمان نيست. برخي از اشياء را پبا تعيين اوقات، خبر داد كه 
 انش وجودگرده اي ميان او و آفريدپ چرده برد تا دانسته شود كه هيپر در گاز برخي دي

 .» ندارد...

                                           
  .49سورة ذاريات، آية  )1(
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در اين تفسير، معناي آفريدن زوجين را (بر خلاف برخي از  ويد: امام گنويسنده 
(مفسران)

51F

نانكه در آية كريمه از زوج چيرد (گسترش داده است تا همة اشياء را فرا گ )1
در تفسير قرآن حكايت  بودن كل شيء سخن به ميان آمده) و اين از دقت علي 

ديد آورندة اين ازواج، از قانون پت اشياء استدلال فرموده است كه كند و نيز از زوجي مي
ايان آية كريمه به اين پنانكه در چزوجيت بيرون است و او را ضد و همانندي نيست 

﴿فرمايد:  است و مي حقيقت اشارت رفته      ﴾  يعني: همة ازواج (و

انه است و او را از گارتان، فرد و يگكه آفريد ديد آورديم شايد متذكر شويدپاضداد) را 

﴿فرمايد:  ي آية مورد بحث ميپونه كه در گي كنيد همانگسر اخلاص بند      

                             ﴾ 

 ).51و 50(الذاريات: 
ريزيد كه من از سوي او بيم رساني آشكارم، و با خدا گس بسوي خدا بپ«يعني: 
 . »ري را قرار مدهيد كه من از سوي او بيم دهنده اي آشكارگمعبود دي

 
       

                                           
اطلاق و شمولش، به حيوانات نـر و   در كشاف، زوجين را با وجود -رحمه االله–نانكه زمخشري چ )1(

   ماده تفسير كرده است!



 

 

﴿در تفسير آية شريفة:  -16       ﴾)52F1( 

ار خلافتش گدر روز آورده است كه امام علي  »لاغهنهج الب«سيد رضي در كتاب 
اشاره كرد و از فتنة ايشان خبر  تُركان مغولروزي خطبه اي خواند و در آن به اوصاف 

(داد
53F

فت: گكه از ياران امام بود، روي بدو كرد و  كلب یبنام مردي از قبيله گ. در آن هن)2

ديد و فرمود: اي برادر كلبي! خن همانا كه علم غيب به تو بخشيده شده است! امام 
) فتم علم غيب نيست بلكه درسي است كه از داناي آن (يعني رسول خدا گه چآن

ه خداوند سبحان چام فرا رسيدن قيامت است و آنگاهي از هنگام و علم غيب، آ آموخته

  ﴿(در سورة لقمان) شمارش فرموده كه:               

                       ﴾ 

 ).34(لقمان: 
ه را در چريزد، و آن همانا دانش رستاخيز نزد خدا است، و او باران را فرو مي«يعني: 

داند در  كس نميچه خواهد كرد؟ و هيچداند فردا  نمي كسچداند، و هي رحمها است مي
 .»اه استگاه خواهد مرد؟ همانا خدا (به همة اين امور) دانا و آگكدامين جاي

﴿جملة:  س علي پس       ﴾  فت:  گرا براي آن مرد تفير نمود و

با، يا زيا دختر، و زشت است ي سر استپ كه داند یه را در رحمها است مچسبحان آن یس خداپ«

  »امبران در بهشت!يپ ينا همنشيمة دوزخ است يل، و هيا بخيو سخاوتمند است 

                                           
  .34سورة لقمان:  )1(
وار اسـلام (ص) شـمرده   گ ـيـامبر بزر پويي در بارة يورش تركان مغول، از نشانه هـاي نبـوت   گيشپ) 2(

يش از حملـة مغـول تـأليف    پزارش كرده اند و در كتابهايي كه گند تن از صحابه آنرا چشود كه  مي
 ثبت شده است. –) 53ون صحيح بخاري (كتاب الجهاد، باب قتال الترك، صچهم –شده 
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. و جز اينها داند ی از خدا آنها را نميركس غچيهاينها علم غيبي است كه «اه فرمود: گآن

 يامبرش تعليم داده و او نيز به من آموخت و دعا كرد كهپدانشي است كه خداوند به 
 .»يرد (و از ياد نبرم)گسينه ام آن را فرا 

﴿در تفسير  ه  امير مؤمنان علي چآن«ويد: گنويسنده          ﴾ 

سازد اما مفسري كه  مي گفرموده، تفسير وسيعي است كه با وسعت دانش خداوند بزر
كند، معناي  أويل ميسر است يا دختر) تپاهي خداوند از جنس جنين (گآية شريفه را به آ

 چيه«ير تر از اينها است و گنمايد و علم الهي بسي فرا آيه را بدون دليل محدود مي

 .)54F1(»ستينهان نپ و آسمان بر خدا يندر زم یزيچ
زارش گة خداوند است در اين خطبه ژدر بارة علم غيبي كه وي ه علي چو اما آن

از  )55F2(»مسندَ«بن حنبل در كتاب نانكه احمد چمروي است  شده عيناً از رسول خدا 
 آورده كه فرمود: رامي گيامبر پ

  ﴿س اين آيه را خواند:) پيز است كه جز خدا كسي آنها را نمي داند (سچنج پ«

                               

                  ﴾. 
       

                                           
   از سورة كريمة ابراهيم است. 38ترجمة آية  )1(
  .353، ص 5مسند امام احمد بن حنبل، جلد  )2(



 

 

﴿در تفسير آية شريفة:  -17             ﴾)56F1( 

به در و ابن شع »من لا يحضره الفقيه«و ابن بابويه در  »نهج البلاغه«در  ید رضيس

 آورده اند كه  امير مؤمنان علي (ع) فرمود: »تحف العقول«
ل با آن به خدا یزين دستاويهمانا برتر«  خدا به مانيا شوند، یك ميسبحان نزد یكه اهل توسّ

ا ب كه االله إلا إله لا كلمة و است، اسلام بلند قلّة كه خدا راه در جهاد زين و است او فرستادة به و

 یفي) است، و دادن زكات كه تكلی (مسلمانيينا داشتن نماز كه آپارد، و بر وند ديپ یفطرت آدم

) است و حج و عمرة خانة یدر برابر عذاب (اله یرپواجب است، و روزة ماه رمضان كه س

مال و طول  یة فزونيشاوندان كه مايوند با خويپناهند، و گنده يكعبه كه نابود كنندة فقر و شو

بد  گوشانندة خطاها است، و صدقة آشكار كه از مرپكه  یننهاپ صدقة و شود، یعمر م

 .»سازد یرا دور م یده كه شكست و خواريسندپ یكارها و كند، یم یيرگجلو

رفتن آن به گويد: وسيلة بسوي خدا دستاويزي است كه بنده با به كار گنويسنده 
معناي جامة  (به باجيدشود و  امير مؤمنان (ع) در اين خطبه كه  خدايتعالى نزديك مي

حرير) نام دارد و به خوبي روشن فرموده كه برترين دستاويز براي نزديكي به خدا، 
رستش غير خدا روي پايمان به او و عمل به احكام شريعت است، اما كساني كه به 

كنند  مان آنكه ايشان وسائل تقربّ به حق هستند از آنان در خواست ميگآورند و به  مي
روه از گاز وجودشان بزدايند و به خير و رحمت تبديل سازند! اين زند و آسيب را گتا 

نانكه چي خالص خدا منحرف شده اند گرستي به كنار افتاده اند و از بندپراه يكتا
 فرمايد: مي گخداوند بزر

﴿                         

                                           
  .35سورة مائده:  )1(
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          ﴾ ٥٧-٥٦: (الإسراء( 

توانند آسيب را از  ايد بخوانيد، آنها نمي نداشتهپو كساني را كه غير خدا گب«يعني: 
خوانند  مراهان) ايشان را ميگسما بزدايند و نه آنرا به نيكي تبديل سازند، آن كساني كه (

جويند و به  به سوي خداوندشان توسل مي -هر كدام كه نزديكتر به حق هستند–
 .»رهيز كردپبايد رحمتش اميدوارند و از عذابش بيمناكند كه البته از عذاب خداوندت 

 
       

 



 

 

﴿در بارة آية شريفة:  -18                  

            ﴾)57F1( 

ويد كه ابو جعفر باقر (ع) از  امير مؤمنان علي (ع) گ »نهج البلاغه«در  ید رضيس

 ه فرمود:حكايت نموده ك
 یرگيس دپاز آندو برداشته شده،  یكينك) يامان از عذاب خدا بود (ا يهز مايچ دو يندر زم«

است و آن  - -كه برداشته شده، رسول خدا  ید. اما آن امانيزن گنچد و بدان يابيرا در

 گبزر یل آنكه) خداياز خدا) است (بدل یآمرزش خواه یعنيمانده، استغفار ( یكه باق یامان

 :ديفرما یم

ز) خدا عذاب كنندة آنها يكرد و (ن یعذاب نم یانشان بوديكه تو در م یامگخدا آنها را به هن

 »تند.خواس یكه از او آمزرش مينبود، در حال

هاي استخراج  فته است: اين سخن از بهترين نمونهگسيد رضي (در ذيل اين عبارت) 
(هاي لطيف است معاني و از دريافت

58F

2(. 
 »مجمع البيان«در  یخ طبرسيشو  »تذكرة الخواصّ «در  یسبط ابن الجوز ويد:گنويسنده 

زارش نموده اند و ابو جعفر طبري همانند اين استنباط گ نيز اين سخن را از علي 
 نويسد: لطيف را در تفسيرش از ابن عباس (رض) نقل نموده و مي

و استغفار،  بر خدا اميپان مسلمانان دو امان وجود داشت: يفته است: در مگابن عباس «

(ان ما رفت و استغفار مانده استيامبر از ميپ
59F

3(«  

                                           
  .33سورة انفال:  )1(
  اه كنيد.  گن 88به نهج البلاغه، كلمات قصار، شمارة  )2(
 ريد.گبن 235فسير جامع البيان، اثر طبري، جزء نهم، صبه ت) 3(



   

﴿ در بارة آية شريفة:            ﴾... 71 
 

آيد اينست كه ابن عباس اين سخن را از  امير مؤمنان علي (ع)  ه بيشتر بنظر ميچآن
 فت:گرفته زيرا از او روايت كرده اند كه گ

(طالب است یابن اب یرفته ام، از علگ قرآن فرا يره از تفسچآن«
60F

1(«. 
يابيم، به خداوند يكتا  را نمي - -يامبر خدا پار كه گما بايد در اين روز بنا بر اين

ناهانمان آمرزش بخواهيم بدين اميد كه ما را بخشوده و در گناه بريم و از او براي پ
 هاي امن و رحمتش جاي دهد. سايه
 

       

                                           
 اه كنيد.گن 18، ص 1به تفسير المحرر الوجيز، اثر ابن عطية اندلسي، ج) 1(



 

 

﴿در بارة تفسير آية كريمة:  -19               

 ﴾)61F1( 

را به ولايت مصر فرستاد، نامه  )62F2(یمالك اشتر نخعامي كه گامير مؤمنان علي (ع) هن

نهج «در  یف رضيشراشت. اين نامه را گاي جامع (در شيوة حكومتداري) براي وي ن

نامة [با اندك اختلافي] آورده اند. در خلال  »تحف العقول«در  ابن شعبهو  »البلاغه

 كه فرموده است:  بينيم  مزبور، اين تفسير درخشنده را مي
را يردان زگ باز رسولش و خدا به گردد یم ناك شبهه و ديآ ی مينگرا كه بر تو سن يیكارها«

 شوند، فرموده است: يیكه دوست داشته آنها رهنما یروهگ یبرا یتعاليخدا

﴿                                

       ﴾. 

س پد يد، از خدا و رسول و فرمانداران خودتان اطاعت كنيمان آورديكه ايكسان ی: ایعني

 د.يردانگد آنرا به خدا و رسول باز ياختلاف كرد یزيچر در گا

رداندن به گرفتن محكمات كتاب اوست و مقصود از باز گرداندن به خدا، گمراد از باز 

 .»سازد یراكنده نمپ و بخشد یاست كه وحدت م یرفتن سنّت وگرسول 

اني فرخندة خويش گيمان در زندپويد: علي (ع) كسي بود كه خود به اين گنويسنده 
فتند گبه ستيزه برخاستند و  »حكميت« با او در كار خوارجكرد. روايت شده كه  عمل مي

                                           
 .59سورة نساء: ) 1(
زارش شده امـام،  گترين ياران امير مؤمنان (ع) بوده است بطوريكه  اين مرد از دلاورترين و برجسته) 2(

 بودم!  نان بود كه من براي رسول خدا چي من ش فرمود: او براگس از مرپ
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كه: تو داوري را به غير خود سپردي با آنكه نزد ما از همة مردم به داوري آشناتر بودي! 
 را كه به داوري مردان در دين خدا، رضايت دادي!  چپس به گمراهي افتادي 

 فت:گاسخ داد و پامير مؤمنان (ع) با كتاب و سنتّ به آنان 
ردم با آنكه نزد شما از همة مردم پا كه: من داوري را به غير خود ساما اين سخن شم«

با يهود  گداوري را در جن اسخش اينست كه) رسول خدا پبه داوري آشناتر بودم (
(سعد بن معاذبني قرَُيظَه، به 

63F

ان به داوري آشناتر بود و گذار كرد با آنكه همگو ا )1

مْ  خدايتعالي فرموده است: نَةٌ (احزاب: یفِ  لَقَدْ كانَ لَكُ سَ ةٌ حَ وَ ولِ االله أُسْ سُ يعني: همانا  )٢١رَ

اقتدا  -  -در رسول خدا براي شما سرمشقي نيكو است. و من، به رسول خدا 
نين چز گكردم. اما اين سخنتان كه من به داوري مردان در دين خدا، رضايت دادم، هر

ا ميان اهل قرآن داور قرار داده ذيرفتم كه آنرپنيست بلكه من كلام خداوندم را به داوري 
رنده اي (كه شخص در حال احرام آنرا شكار كند) به پاست. (بعلاوه) خداوند در بارة 

 ﴿داوري مردان رضايت داده و فرموده است:                  

       ﴾ ) :٩٥المائدة.( 

ايان كفاره پهار چ آنرا يرد نظيرا كشت با یدي: هر كس از شما (در حال احرام) صیعني

 ر از شما (مسلمانان) حكم نمايند.گدهد (و در بارة همانند بودن آن) دو تن داد
(رنده اي به مراتب مهمتر استپو البته خونهاي مسلمانان از خون 

64F

2(«. 
يامبر پنزاع خوارج را با خود، به محكمات قرآن و سنتّ   ونه عليچگر كه گبن
 چس هيپوسيله بر آنها اتمام حجت نمود و عذرشان را قطع كرد رداند و بدينگبر 

                                           
ي از غزوة خندق پو رئيس طائفة أوس بود. وي  يامبر اسلام پسعد بن معاذ از ياران جليل القدر ) 1(

 به شهادت رسيد.
 ـا كمتر است بايد شكار كننده اش، پهارچون از چرنده پارزش  )2( ر قيمـت  گ ـس از آنكـه دو تـن داد  پ

  با بهاي آن غذايي تهيه كند و صدقه دهد.شكار را تعيين كنند، 
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لاتَ حِ اهي براي آنان باقي نماند (و بقول قرآن مجيد:) گريز گ نَاصٍ ينَ وَ ( مَ
65F

1(!   
       

                                           
 .3سورة ص: ) 1(



 

 

 ﴿در بارة آية:  -20      ﴾  :ونيز آية﴿      

     ﴾ 

زارش گ »نهج البلاغه«آنرا در  یرضامير مؤمنان علي (ع) در خلال خطبه اي كه سيد  

(نموده
66F

 ، فرموده است: )1
يش از آنكه پام تندرستي گان! خدا را بياد آريد، خدا را بياد آريد به هنگروه بندگاي «

س پنا افتيد، گيش از آنكه در تنپامي كه از فرصت فراخ بهره داريد گويد، و به هنبيمار ش
رفتن گرو گيش از آنكه درهاي پرو عذاب رهايي دهيد گردنهاي خود را از گبكوشيد تا 
شمان خويش را به بيداري (براي عبادت خدا) وا داريد، و شكمهايتان را چبسته شود، 

امهايتان را (در راه خشنودي خدا) به كار اندازيد، گازيد، و رخوري) لاغر سپرهيز از پ(با 
يريد و به ارواحتان ببخشيد و گو از اموالتان (به نيازمندان) انفاق كنيد، و از اجسام خود ب

 فرمايد: در اينكار، بخل نورزيد. خداي سبحان مي

﴿           ﴾ ٧: د(محم(. 

 .»سازد امهايتان را استوار ميگر خدا را ياري كنيد، شما را ياري خواهد كرد و گا«

  ﴿فرمايد:  باز مي                         

﴾ ١١: دي(الحد( 

ند برابر كند و براي او مزدي چيش كيست كه به خدا وام دهد، وامي نيكو تا آنرا برا«
 »رانبها استگ

دستي وام گخداوند از راه خواري و ناتواني از شما ياري نخواسته است و از فقر و تن
اهيان آسمانها و زمين از آن اوست پخواهد كه س نطلبيده، خدا در حالي از شما ياري مي

                                           
 . 183نهج البلاغه، خ ) 1(
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نجهاي آسمانها و گكه  طلبد ر دانش است و در حالي از شما وام ميپيروز و پو خود 
س تنها با اينكار خواسته تا شما را پنياز و ستوده است،  زمين از آن وي است و خود بي

 .»بيازمايد كه كدامين نيكوتريد؟
آزمايد  انش را ميگمان برد كه خداي سبحان بندگويد: ممكن است كسي گنويسنده 

داري نادرست و موهوم است كه نپمان، گاه شود! اين گتا آنها را بشناسد و از درونشان آ

﴿شايستة مسلمان نيست.  امير مؤمنان (ع) ضمن تفسير آية شريفة:          

        ﴾)67F1( ﴿      ﴾ فرموده  )28: (الأنفال

 است:
اس در برابر پناس تا ديآزما یا با اموال و فرزندانشان منست كه خداوند مردم ريه ايآ یمعنا«

اهتر از خود مردم به گسبحان آ یند خداچاسدار قسمتش، جدا سازد و هر پنعمتش را از س

 سزاوار را مردمان كه یاعمال تا) دهد یشان است اما (آنان را در معرض آزمون قرار مياحوال ا

 .»رددگآشكار  كند، یفر مياداش و كپ

 
       

                                           
  جز اين نيست كه اموال و فرزندانتان ماية آزمايش اند. )1(



 

 

 
 

 :دومبخش 

 كتاب فتح البيان

 



 

 

  



 

 
 به نام خداوند بخشندة مهربان

ها است، و  ها و دور كنندة محنت ار جهانيان را كه تمام كنندة نعمتگاس خداوندپس
ها را  راغي تابان تاريكي ها را از دود و امتچون چيامبرانش كه همپسين پسلام بر وا

 بي شمارِ حق باد. نمود، بر او و بر خاندانش رحمت ره
 

را  »آيات احكام«است كه تفسير بخش مهمي از  »فتح البيان«اين نيمة دوم از كتاب 
است و  زارش شدهگعليه السلام  ی مؤمنان عليرامي از گرد آورده ام و همگدر خلال آن 

ذشت (تا احاديث كتاب با منطوق يا مفهوم گيش از اين پدر اين بخش نيز شرطي را كه 
در هر كار، هدايت و توفيق  گباشد) رعايت نموده ام. از خدواند بزر گماهنقرآن ه

 كنبش و تواني جز به عنايت او نيست. چطلبم كه هي مي
 
 

 مؤلف
 
 

       



 

 

 است زارش شدهگداشت نماز از علي(ع) گه در بزرچآن -1

ه از  امير مؤمنان عليه السلام روايت نموده كه ب »نهج البلاغه«شريف رضي در 
زاريد و با آن گيريد و آنرا حفظ كنيد و بسيار نماز گامر نماز را بر عهده «يارانش فرمود: 

است كه بر مؤمنان (در اوقات معين) واجب  به خدا نزديك شويد. همانا نماز دستوري

 ﴿است  شتهگ            ﴾ )خيان اسخ دوزپا ي). آ١٠٣ :النساء

ويند: از نماز گيز شما را به دوزخ آورد؟ چه چرسيده شود: پون از آنان چرا نشنيديد كه 

﴿زاران نبوديم! گ          ﴾ )ثّر  گون ريزش برچ). نماز ٤٣:المدّ

 شايد.گ ناهان را ميگره، عقده هاي گون باز كردن چريزد و هم ناهان را ميگدرختان، 
رمي كه بر در سراي مردي روان باشد تشبيه گشمة آب چنماز را به  يامبر خدا پ

ر گس نشايد كه ديپنج بار خود را در آن بشويد، پنمود كه وي در هر روز و شب 
(ركي بر او باقي ماند!چ

68F

و براستي مرداني از مؤمنان، حق نماز را شناخته اند كه زيور  )1
ان يعني فرزند و مال نيز آنانرا از نماز باز گد و نور ديدكن رم نميگكالاي دنيا آنانرا سر

  ﴿فرمايد:  داد. خداي سبحان (در اينباره) مي نمي            

           ﴾ )تد آنانرا از اني و داد و سگمرداني كه بازر«. يعني: )٣٧ :النور

س از پ يامبر خدا پ. »ا داشتن نماز و دادن زكات به غفلت نمي بردپياد خدا و بر 
افكند و اين  زاردن نماز خود را به رنج ميگآنكه نويد بهشت به او داده شد، باز هم در 

﴿براي سخن خداوند سبحان بود كه بدو فرمود:             ﴾ )طه: 

. و او همواره »خانوادة خود را به نماز دستور ده و خود بر آن شكيبا باش«يعني:  )١٣٢

                                           
، ص 1نقل كرده اند (به صـحيح بخـاري ج   - -يامبر خدا پاين حديث نبوي را اهل سنت نيز از  )1(
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 .»ورزيد... داد و خود بر آن شكيبايي مي خانواده اش را به نماز فرمان مي
نيز در كتاب جهاد از فروع كافي به روايت از  ینيكلاين خطبه را «ويد: گنويسنده 

ون امر كارزار چفته كه امير مؤمنان عليه السلام گاست و عقيل  ردهآو )69F1(یل خزاعيعق

يكار پاه ايشان را به گنمود (آن آمد مسلمانان را با اين سخنان به نماز سفارش مي يش ميپ
 يخت).گان با دشمن بر مي

ه شريف رضي در نهج البلاغه آورده، ديده چدر روايت كليني، اندك تفاوتي با آن
درختان،  گون ريزش برچنماز «كه فرمود:  (ع)ارة تفسير سخن امام شود. اما در ب مي

است  درش و او از نياي وي روايت نمودهپاز  (ع)امام زيد بن علي  »ريزد ناهان را ميگ
ديد پاست كه ميان آنها  انه كفارة خطاهاييگنجپفرمود: نماز هاي  (ع)كه امير مؤمنان 

ست كه گشود و اين معناي سخن خداوند بزرناهان كبيره دوري گآيد بشرط آنكه از  مي

 ﴿فرمود:                ﴾ )يعني:   )١١٤:هود

 . »زدايد كارهاي نيك بدي ها را مي«
 

       

                                           
   خود، عقيل خزاعي را از معاصران و ياران علي عليه السلام شمرده است. شيخ طوسي در فهرست )1(



 

 

 ه از علي(ع) در تفسير آية وضوء رسيده استچآن -2

زارش نموده كه او براي هر گر تفسيرش از علي عليه السلام ابن جرير طبري د -1
 خواند: ساخت و اين آيه را بر مي نماز وضوئي مي

﴿                               

           ﴾  :٦(المائدة(. 

 فته است:گدر معني سر غاز اين آيه  »مجمع البيان«در تفسير  یطبرسابو علي 

زاريد و طهارت شرعي نداشتيد (بي وضوء بوديد) بر گون خواستيد نماز چيعني: «
خواستيد نماز  ونچفته شده كه معناي آيه اينست كه: گشما باد كه وضوء بسازيد.... و 

ه طهارت شرعي داشته يا نداشته باشيد) و اين چيريد (گاست تا وضوء ب زاريد، بر شماگ
هقول از  مَ رِ كْ (عِ

70F

(داوداست و  رسيده )1
71F

است كه علي عليه  فتهگنيز بر اين رأي رفته و  )2

خواند. ولي قول اول  ساخت و اين آيه را بر مي السلام براي هر نماز وضوئي مي
ه در بارة تجديد وضوء آورده اند به امر مستحب چو همة فقهاء بر آنند و آناست  درست

 .»شود حمل مي
رساند  ويد: در آية شريفه امر به وضوء، ترجيح اين عمل را بر ترك آن ميگنويسنده 

ر به نماز بر خاستيم و گاست بنا بر اين ا و اين معنا، مشترك ميان وجوب و استحباب
ه از طهارت شرعي بر خوردار بوديم چنانچا وضوء بسازيم و وضوء نداشتيم واجبست ت

    ﴿يريم زيرا خداوند فرموده است: گتوانيم از باب استحباب وضوء ب مي

              ﴾ :ر يكي از شما از گفرمايد: ا مي )٦(المائدة

                                           
   رد عبد االله بن عباس در تفسير قرآن بوده است.گعكرمه بن عبد االله از مفسران قديم و شا )1(
 شود. يشواي فرقة ظاهريه شمرده ميپداود بن علي اصفهاني، ) 2(
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س كلام خدا دلالت پيرد) تيمم كند. گاه قضاي حاجت آمد و آبي نيافت (تا وضوء گجاي
ر نه، گدارد بر اينكه وضوء ساختن بر كسي واجبست كه طهارت شرعي نداشته باشد و ا

كند كه فرمود:  شود و اين معنا را حديث نبوي تأييد مي وضوي وي مستحب شمرده مي
يرد گهر كس با داشتن طهارت، وضوء «. يعني: "سناتمن توضأ على طهر كتب له عشر ح"

  ﴿نانكه خداوند عز و جل فرمود: چ[ »شود ده حسنه براي او ثبت مي        

   ﴾  :160(انعام.[( 

به اسناد خود آورده كه ابو  »تهذيب الأحكام«در كتاب  یطوسمحمد بن حسن  -2

 ع) فرمود:( باقرجعفر 

رسيد پ(ع) نيز در ميانشان بود،  یعلرد آورد و گرا  يامبر پ، ياران عمر بن خطاب

غِ وييد؟ گ ه ميچكمه چكه: در بارة مسح بر كفش و  بَهيرَ مُ عْ فت: من گبرخاست و  ه بن شُ

يش پرسيد: آيا اين كار پ(ع)  یعلكرد.  اش مسح مي بر موزه - - رسول خداديدم كه 

س از پاند) يا  اها براي وضوء معين شدهپائده رخ داد (كه در آن سوره از نزول سورة م
يشي پفت: نمي دانم! علي (ع) فرمود: قرآن از مسح بر موزه گ هيرمغنزول سورة مائده؟ 

يش از وفات رسول پشت سر افكنده است) و سورة مائده دو يا سه ماه پرفته (و آنرا گ
 نازل شد.  خدا 
عليهما  - ينحسنآورده كه  أبو عبد الرحمناز  »در المنثورال«در تفسير  یوطيس -3

﴿خواندند و به  آية وضوء را بر مي -السلام        ﴾ علي عليه ، رسيدند

﴿رم داوري ميان مردم بود، فرمود: گآنرا شنيد در حاليكه سر السلام  ﴾  بفتح

 شوند. ست كه به تأخير آمده اند ولي مقدم شمرده ميا لام از انواع سخناني
از أبو عبد  »جامع البيان«در تفسير  یطبرويد: اصل اين خبر را ابن جرير گنويسنده 

زارش گري نيز گاست و به صورت دي باشد) آورده عبد االله بن عمرالرحمن (كه همان 
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راءا«آنرا در كتاب  یأبو زرعة مالكشده كه قاضي  ة القِ جَّ ياد نموده، در آن روايت » تحُ

 یعلنزديك  -عليهما السلام– ينحسنفت: من به همراه گ أبو عبد الرحمن«خوانيم كه:  مي

روهي از مردم او را گخوانديم در حاليكه  عليه السلام بوديم و آية وضوء را بر مي

﴿مشغول كرده بودند، تا بدانجا رسيديم كه خوانديم:         ﴾ یمرد 

﴿فت: گ ﴾  به كسر لام بايد خوانده شود! علي عليه السلام اين سخن را شنيد و

﴿فتي نيست گنان كه چبدو فرمود:  ﴾  به فتح لام آمده ... تا آخر حديث (كه در

 . »ذشت)گيشين پروايت 
 

       



 

 

 استه از علي(ع) در تفسير نماز ميانه آمده چآن -3

ه ژان خود را بر عبادت خويش ترغيب فرموده و به ويگخداوند سبحان در كتابش بند

﴿فرمايد:  است و مي بر اقامة نماز و حفظ آن تشويق نموده          

          ﴾ ٢٣٨: (البقرة(. 

 .»يانه را حفظ كنيد و به فرمانبرداري از خدا بر خيزيدنمازها و نماز م«يعني: 
را ياد فرموده تا بر اهميتش  »انهينماز م«ه ژخداوند در اين آية شريفه از ميان نمازها بوي

س ميان پيزد. گان خود را بر حفظ آن (بيش از ساير نمازها) بر انگتأكيد ورزد و بند
يده پاند كه مقصود، نماز س فتهگبرخي مفسران قرآن در تعيين اين نماز اختلاف شده، 

اند و  اي نماز مغرب را ياد كرده است و دسته فته اند كه نماز ظهرگاست و بعضي  دم
در تفسيرش از امير مؤمنان  یطبرس یابو علروهي از نماز عشاء سخن به ميان آورده اما گ

 است. نماز عصرعليه السلام آورده كه مراد از نماز ميانه،  یعل

س پشود و  زار ميگيده دم و ظهر برپهاي س يش از نماز عصر، نمازپويد: گده نويسن
آيد بنا بر اين نماز عصر در ميان نمازها قرار  از آن، نيز نماز مغرب و عشاء مي

در  یطبرري كه گشود) و اين قول را روايت دي است (و نماز ميانه شمرده مي رفتهگ

است كه امام  نينچكند و آن روايت  تأييد ميزارش نموده گعليه السلام  یعلتفسيرش از 
 (ع) فرمود:

باز  نماز عصريكار مشغول كردند و از پاحزاب ما را به  گرستان در روز جنپبت «

باز داشتند و  انهينماز مفرمود: آنان ما را از  - -داشتند تا آنجا كه شنيدم رسول خدا 

 .»انباشته سازد رم كردند، خدا درونشان را از آتش (دوزخ)گسر گبه جن
باء بَكر یاببه اسناد خود از  یطبرباز  هْ  یبن اب یعلفت: از گزارش نموده كه گ یصَ
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 مان بن داوديسلاست كه  رسيدم، فرمود: همان نماز عصرپ(ع) در بارة نماز ميانه  طالب
((عليهما السلام) در بارة آن به آزمايش افتاد

72F

1(. 
فت: ابو بكر و عمر مرا كه گاست كه  هنين طبري به اسناد خود از مردي آوردچهم

 يامبر پرسم. پب انهينماز مفرستادند تا در بارة  - -كودك بودم نزد رسول خدا 

شت بعدي را گس انپيده دم است. سپرفت و فرمود: اين نماز سگك مرا چشت كوگان
رفت و فرمود: اين نماز گشت ابهام مرا گاه انگرفت و فرمود اين نماز ظهر است. آنگ

رسيد: كدام پرفت و فرمود: اين نماز عشاء است. بعد گس شست مرا پمغرب است. س
فتم: نماز گشت مياني! فرموده: كدام نماز باقي مانده؟ گفتم: انگشت تو باقي مانده؟ گان

 است. نماز عصرعصر. فرمود: نماز ميانه همان 
       

                                           
   كنيد.اه گن 32و  31در اينباره به سورة صاد آيه  )1(



 

 

 رأي امام(ع) در علّت نزول سورة براءه بدون بسم االله -4

بسم االله «خواند آنرا با  اي را كه در نماز مي است تا هر سوره زار جايزگبراي نماز
(كه بسم االله در آغازش نيامده است) زيرا كه  براءةآغاز كند جز سورة  »الرحمن الرحيم

است و شك  يمان شكني مشركان، قرار داد صلح با ايشان فسخ شدهپدر اين سوره بدليل 
كنند و  ام آشتي و امان ياد ميگان، بهنگاو را بر بند رحمتصفت  نيست كه نام خداوند و

 عبد االله بن عباسنويسند از اينرو روايت شده كه  نمي گيمان و اعلام جنپدر وقت فسخ 

، آية براءةرا در آغاز سورة چرسيدم پاز امير مؤمنان علي عليه السلام «فت كه: گ(رض) 

ون اين آيه براي امان بخشي بكار چست؟ فرمود: نوشته نشده ا »ميبسم االله الرحمن الرح«

يمان شكن) نازل پ(به مشركان  گبا شمشير يعني براي اعلام جن براءةرود و سورة  مي

 »مجمع البيان«در  یطبرسو  »الدر المنثور«در تفسير  یوطيس. اين روايت را »شده است

 نين است:چآورده اند و عبارت شيخ طبرسي 
نازل نشده زيرا بسم االله براي امان دادن و  براءةدر آغاز سورة  ميرحبسم االله الرحمن ال«

آمده و اين قول از علي  گبمنظور رفع امان و جن براءةرود و سورة  رحمت بكار مي

 .»عليه السلام رسيده است
نوشت و  براي كافران نامه مي –  -يامبر خدا پفته شود كه گر گويد: اگنويسنده 

 هرقلنانكه در نامة به چاشت گن بسم االله الرحمن الرحيم را مي در آغاز نامه اش آية

ارش بسم گدهيم كه: ن اسخ ميپران آمده است. گراتور روم شرقي) و ديپ(هراكليوس، ام
را  يامبر پيمان پامي نبوده كه كافران، گاالله الرحمن الرحيم در نامه هاي مزبور بهن

ذيرفت و از پ غاز دعوت آنها، صورت ميبدانها فرمود بلكه در آ گشكستند و اعلام جن
س از پاين آيه را نيز ( هرقلفرمان داد تا در نامة به   يامبر خدا پبينيم كه  اينرو مي
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«ارند كه: گبسم االله) بن دَ بَعَ الهُ نِ اتَّ لىَ مَ لامُ عَ زارش گدر صحيح خود  یبخارنانكه چ( »السَّ

كنند  ي به سوي حق و اسلام ياد ميام فرا خواندن كسگنموده است) و اين سخن را بهن
ام نخستين بر خورد با فرعون و دعوت او گبهن -عليهما السلام – و هارون یموسنانكه چ

 ونه كه در قرآن كريم آمده است:گبسوي فرمان خدا، اظهار داشتند همان

﴿                                    

              ﴾ ٤٧: (طـه.( 

ان خداوند تو گوييد كه ما فرستادگس به سوي وي (فرعون) رويد و بپ«يعني: 
راي تو آيتي از هستيم، بنا بر اين فرزندان اسرائيل را با ما بفرست و عذابشان مكن، ب

    .»يروي كندپسوي خداوندت آورده ايم و سلامت كسي راست كه از هدايت 
 

       



 

 

 است يامبر رسيدهپي صلوات بر گونگه از علي در چچآن -5

اداش پرانقدرش به ما دستور داده تا (به گدر كتاب ارجمند و خطاب  گخداي بزر
 است: و درود فرستيم و در اين باره فرمودهاش، بر ا زيدهگيامبر برپتلاشها و مجاهدات) 

﴿                                          

﴾  :٥٦(الأحزاب(. 

رسش پشان ي اين درود (يا دعاء) از ايگونچگدر بارة   يامبر پاران ياز  یبرخ

 رسيدم:پنموده و از جملة آنان علي عليه السلام بود كه از وي روايت شده  مي
اللهم صل «وييد: گفرمود، ب  يامبر پونه بر تو درود فرستيم؟ چگاي رسول خدا «

 ».على محمد وعلى آل محمدكما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. انك حميد مجيد

نانكه بر ابراهيم و آلش چطف و عنايت فرما خداوندا بر محمد و آل او ل«يعني: 
 »الدر المنثور«در تفسير  یوطيسزارش را گ. اين »واريگفرمودي، همانا تو ستوده و بزر

 .»آورده است
انش همان لطف و رأفت وي نسبت به گويد: صلوات خدا بر بندگنويسنده 

﴿ونه كه فرمود: گاست كه در رديف رحمت او در قرآن آمده همان ايشان      

        ﴾  :سنديده آنست كه شخص پو از جمله امور  )١٥٧(البقرة

نانكه باز هم از چيش افكند پيامبر خدا را بر دعاهاي خودش پمسلمان، درود و دعا براي 
 علي عليه السلام روايت شده كه فرمود:

امبرش دعا كن (بر او درود يپ، ابتدا در بارة یداشت یواستسبحان در خ یاه كه از خداگهر «

ون دو چوارتر از آنست كه گرا خداوند، بزرياه حاجت خود را از خدا بخواه زگفرست) آن

 ! »ورزد یخوددار یرگيرا بر آورد و از روا ساختن د یكير از او بخواهند، گيكديحاجت با 
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(است اين روايت را شريف رضي در نهج البلاغه آورده
73F

1(. 

                                           
  ريد.گبن 361، بخش سوم (سخنان كوتاه) شمارة »نهج البلاغه«به:  )1(



 

 

 ه از علي (ع) در تفسير مباحث دعا آمده استچآن -6

 در كتاب ارجمندش فرمود: گخداوند بزر

﴿                              

 ﴾  :اسخ پفت مرا بخوانيد تا دعايتان را گما خداي ش«. يعني: )٦٠(المؤمن

ردانند با خواري به دوزخ وارد گي من روي گدهم همانا كساني كه با تكبر از بند
 .»خواهند شد

فت: امير مؤمنان علي گروايت نموده كه  (ع)از امام صادق  »اصول الكافي«در  ینيكل
ر پدعا س«مود كه: فر عليه السلام مردي بود كه اهتمام بسيار به دعا داشت و مي

فت گ ونيز مي »اه كه دري را بسيار بكوبي، به رويت باز خواهد شدگاست و هر  مؤمن
و  »رهيزكار بر آيدپاك و پاست و بهترين دعا آنست كه از دلي  اريگدعا كليد رست«كه: 
س پرداخت، پيش از در خواست (از خدا) بايد به ستايش (او) پ«فت كه: گ نين ميچهم
واري و عظمت وي را ياد كن (تا دعايت را بر گخداوند دعا كردي، بزر اه گون بدرچ

 .»اساس معرفت بنا نموده باشي)
يابيم كه ابتدا ستايش خداوند  همين شيوه را مي فاتحة الكتابويد: در سورة گنويسنده 

س پويد: الحمد الله رب العالمين... و سگ نانكه بنده ميچاست ( اه او آمدهگاه دعا بدرگو آن
 كند). ز معبود خود در خواست هدايت ميا

 از امير مؤمنان علي عليه السلام آورده كه فرمود: »نهج البلاغه«در  یرضسيد 

، و بر ی در دست اوست بتو اجازه داده او را بخوانينآسمانها و زم ینجهاگبدان آنكس كه «

تا بر تو ببخشد، و از  یهت را اجابت كند، و تو را فرمان داده كه از او بخوايرفته تا دعاگعهده 

ماشته تا او را از تو گرا ن یان تو و خودش كسيتا بر تو رحم آورد، و م یاو در خواست رحمت كن
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 یر به بدگت شفاعت كند، و ايبرا یكه نزد و یرو یكس یوشاند، و مجبورت نساخته بسوپب

ام گو بهن ده است،يفرت شتاب نورزيتو را از توبه باز نداشته است، و در ك یآور یرو

ون با او چ و شنود، یت را ميندا یون او را ندا كنچس پ....  است رفتهگب نيشت، بر تو عگباز

ه در چآن و ،یبر یم او یبسو را شيخو حاجت تو و داند، یت را مي، نجوايیوگآهسته سخن 

، و زدودن ینك یم تيشكا یو نزد خود یاندوهها از و ،يیگو ینزد او باز م یجان دار

رحمتش  ینجهاگ از و ،يیجو یم یاري او از تيكارها در و ،یخواه یت را از او ميايهرفتارگ

 یعمر و تندرست یون فزونچ ندارد، يیتوانا آنها دنيبخش بر یكس او جز كه یطلب یم يیزهايچ

در دستت  -كه در دعا بتو داده یبا اجازه ا -خزائن خود را  یدهاياه كلگ. آنیروز یو فراخ

زان رحمتش را ي، و باران ريیشاگ ینعمتش را م یبا دعا درها یاه كه خواستگر س هپ است نهاده

 و است، تين اندازه به بخشش كه رايز نكند ديام  در اجابتش تو را نايرس تأخپ ،یكن یطلب م

 یشتر شود و جزاياداش در خواست كننده بپ تا افتد ی ميرت به تأخيه بسا اجابت دعاچ

 در تو يرخ كه رايز رسد ینم داده بتو كه یخواه یرا م یزيچه بسا چردد، و گآرزومند كاملتر 

ن تو در آن خواهد يد ی، نا بودیر داده شوگا كه یخواه یرا م یزيچه بسا چ و است، همان

تو بماند و رنج و محنتش از تو  یآن برا يیباي و زيرباشد كه خ یونه اگت به يس خواسته هاپبود. 

 .»ردد...گدور 

تحف «نيز در كتاب  ابن شعبهاين روايت را (علاوه بر سيد رضي)  :ويدگنويسنده 

با اندك اختلافي در الفاظ آورده است. ضمناً امير مؤمنان علي عليه السلام از  »العقول
! »برم یناه مپا، من از فتنه به تو يخدا«ويد: گبرخي دعاها نهي فرموده مانند اينكه كسي ب

بينم كه از مال و  ويد، فرمود: ميگ نين ميچمردي  شنيد (ع)نانكه روايت شده امام چ

﴿فرمايد:  بري! زيرا كه خداوند (در قرآن مجيد) مي ناه ميپفرزندت به خدا     

       ﴾  :يعني: جز اين نيست كه مالها و فرزندانتان فتنه 28(أنفال (
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 .»برميناه مپمراه كننده به تو گ یخداوند از فتنه ها«: وگ(وسيلة آزمايش) اند. بنا بر اين ب

است  زارش نمودهگ »وسائل الشيعه«در كتاب  یحرّ عاملاين سخن را محمد بن حسن 
 فرمود: (ع)است كه امام  و همانندش را شريف رضي در نهج البلاغه نقل كرده

ر گكس نيست مچبرم! زيرا هي ناه ميپويد كه خداوند از فتنه به تو گكسي از شما ن«
مراه كننده به گناه جويد، از فتنه هاي پخواهد  آنكه فتنه را در بر دارد ولي كسي كه مي

ناه برد زيرا كه خداي سبحان فرموده: بدانيد كه مالها و فرزندانتان فتنه (ماية پخدا 
آزمايد  نانست كه خداوند با مال و فرزندان، اشخاص را ميچآزمايش) اند. و معناي آيه 

اسدار قسمتش جدا سازد و هر پآنكس را كه نا راضي از روزي اوست از راضي و س تا
است ولي آنها را به آزمايش  اهترگند خداي سبحان از خود ايشان به احوال آنها آچ

شمرند و برخي به افزايش مال  اداش و كيفر ميپافكند تا اعمالي كه بدانها سزاوار  مي
 .    »اند اراضيدلبسته اند و از كاهش مال، سخت ن

است كه در تفسير از علي عليه السلام  ويد: اين از سخنان كم نظيريگشريف رضي 
 است. شنيده شده

       



 

 

 ه در تفسير آداب نماز از علي (ع) رسيده استچاره اي از آنپ -7

﴿ندآموز و سنجيدة خود فرمود: پدر كتاب  گخداوند بزر        

   ﴾ :٢(المؤمنون(. 

ان با ايمانش را بدليل خشوعشان در نماز، گدر اين آية شريفه خداي سبحان، بند
 دارد؟ »خضوع«ه فرقي با چيست و چ خشوعستوده است. اما 

آيد و به نزد برخي از مفسران  كي نمودن و خود شكستن ميچخشوع به معناي كو
ر گاند. اما برخي دي مترادفه، ژكه ايندو وافته اند گتفاوتي ميان آن و خضوع نيست و 

است و خضوع، كار دل  فته اند كه خشوع، كار اندامگه فرق نهاده اند و ژميان ايندو وا

   ﴿رسد زيرا خداوند در كتابش فرموده:  است. ولي اين قول درست بنظر نمي

            ﴾ ١٦ د:ي(الحد.( 

ام آن براي مؤمنان فرا نرسيده كه دلهاي ايشان بياد خدا خاشع گآيا هن«يعني: 
 .»ردد؟...گ

ري گنانكه در آية ديچنسبت داده هم »دلها«را به  »خشوع«خداوند در اين آية شريفه 

﴿فرمايد:  است و مي انسان منسوب داشته یاعضااره اي از پآنرا به       ﴾ 

 .»انشان به خشوع افتاده استگديد«. يعني: )٩ (النازعات:

امبر يپ«عليه السلام آورده كه فرمود:  یعلدرانش از امير مؤمنان پاز  ید بن عليامام ز

ر ميد كه در نمازش با ريرا د یمرد -  -خدا  ر دل گد ايامبر فرمود: بدانيپ! رفت یش خود وَ

 .»شتگ یز خاشع ميش نيد اعضانمرد به خشوع افتاده بويا

يابد  اين حديث دلالت دارد بر آنكه خشوع در نماز، در دل و نيز در اعضاء راه مي
كند. حقيقت خشوع  شود و از آنجا به اندام سرايت مي ديدار ميپولي اصل آن، در دل 
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رداندن از غير اوست و گناه بردن بدو و نيز رويپدر دل، روي آوردن به عظمت خدا و 
نانكه در كتاب چاه به اين سو و آنسو و نپرداختن به كارهاي عبث است. گاعضاء، ن در
ش را در نماز از يدة خويد«زارش شده كه فرمود: گاز علي عليه السلام  »وسائل الشيعه«

 .»افكنياه فراتر مگسجد

 گاست. خداي بزر »ترتيل«ر نماز، خواندن قرآن در آن بارعايت گاز آداب دي

﴿فرمايد:  مي       ﴾  ِّشب را جز اندكي برخيز... و «يعني:  )٤ ل:(المزم

نانكه چاست  . و ترتيل، واضح و شمرده خواندن كلام»قرآن را با ترتيل كامل بخوان

﴿فرمايد:  خداي تعالى مي      ﴾ :يعني: قرآن را بتدريج و با )٣٢(الفرقان .

 آورديم (تا فهم و حفظ آنرا آسان سازيم). گي و درنتأن

﴿از امير مؤمنان علي عليه السلام در معاني  »جوامع الجامع«طبرسي در تفسير    

     ﴾ است كه فرمود: آورده 

راكنده پشن  یون شعر، آنرا مخوان و مانند دانه هاچهم یپايپان كن و تند و يب یآنرا به روشن«

دن (هر ياز شما همت بر رس یو كس یسخت را با آن بكوب ینان بخوان كه) دلهاچاش مساز اما (

 . »ان سوره مبنددياپه زودتر!) به چ

 زارش نموده است.گ »اصول كافي«نيز در  ینيكلاين روايت را 

 از علي عليه السلام نقل كرده كه در بارة »نيمجمع البحر«در كتاب  )74F1(یيحطُرَ شيخ 

 .»روشن حروف است یوقف و ادا یاههاگيت جايرعا«فرمود ترتيل:  »ترتيل قرآن«
شود و خوشا به حال  ويد: خواندن قرآن در نماز، از اركان آن شمرده ميگنويسنده 

خواند. امام زيد بن  كسي كه همة قرآن را در حافظه دارد و آنرا در نمازها با ترتيل مي

                                           
مجمع البحرين ومطلـع  «آيد، وي كتاب  شيخ فخر الدين طريحي نجفي از علماي اماميه به شمار مي )1(

 است. ارش در آوردهگهاي كمياب قرآن و حديث به ن هژرا در بارة تفسير وا »النيرين
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كه قرآن  یكس«لي عليه السلام روايت نموده كه فرمود: درانش از امير مؤمنان عپعلي از 

ه به او داده شده چبرتر از آن یمان كرد كه نعمتگاه گافت آنيق يرا خواند و به حفظ آن توف

نداشته و پ گك شمرده، او بزرچه را كه خدا كوچشك آن یداده است، ب ی(خداوند) به كس

 !   »تاشته اسگك انچداشته، او كو گه را كه خدا بزرچآن

ي در گاست (و هم اين روايت در ميان شيعة اماميه و زيديه و اهل سنت، مورد اتفاق
(نقل آن شركت نموده اند)

75F

1(. 
ة يرتكبس از پاست كه در آغاز نماز،  »استفتاح«ر نماز، خواندن دعاي گاز آداب دي

از ون نمازش را آغچنانكه از علي عليه السلام رسيده كه چشود  خوانده مي الإحرام
 فت:گ كرد، مي مي

. إنَّ  كِينَ ِ نَ المُشرْ اْ مِ ا أَنَ مَ ا وَ نِيفً ضَ حَ الأَرْ اتِ وَ وَ ماَ طَرَ السَّ ي فَ يَ لِلَّذِ هِ جْ تُ وَ هْ جَّ ، وَ ((االلهُ أكبرُ

بِّ العالمَينَ لا اتي الله رَ ْيايَ وممَ كي ومحَ لوتي ونُسُ يكَ  صَ تُ  وبِذلِكَ  لَهُ  شرَ رْ نَ  وأنَا أُمِ لِمين مِ (المُسْ
76F

2(.(( 

 ) اقتباس شده است.١٦٣و  ١٦٢، ٧٩ة يم (سورة انعام، آيم از قرآن كرين كلام عظيو ا

 
       

                                           
 165، ص 2و الجامع الصغير، ج 604، ص 2و الأصول من الكافي، ج 387زيد، ص به مسند الإمام ) 1(

 اه كنيد.گن
ريد (نسائي اين دعا را به سند خـود  گبن 130، ص2و سنن النسائي، ج 103به مسند الإمام زيد، ص ) 2(

 نقل كرده است. يامبر خدا پاز علي (ع) و او از 



 

 

 زارش علي(ع)گدر بيان بخشي از آداب نماز جمعه به  -8

در هر جمعه، نمازي را بر مسلمانان واجب فرموده كه بايد به جماعت  گخداوند بزر
 فرمايد: است. خداوند عز و جل در كتابش مي »نماز جمعه«زار كنند و اين نماز، همان گبر 

﴿                                      

                                   

             ﴾ ) :١٠- ٩الجمعة.( 

شد  امي كه برايِ نمازِ روزِ آدينه ندا در دادهگاي كساني كه ايمان آورديد هن«يعني: 
ر گاست ا ذاريد كه اين براي شما بهترگا واس به سوي ذكر خدا بشتابيد و داد و ستد رپ

راكنده شويد و فضل خدا را پايان رسيد در زمين پون نماز به چس پيافتيد * س در مي
 .»ار شويدگبجوييد و خدا را بسيار ياد كنيد شايد كه رست

ظاهر اين آيات دلالت دارد بر اينكه نماز جمعه بر هر كس كه خدا و رسولش را باور 
اي آنانرا از دايرة اين وجوب، بيرون برد و  انهگر كساني كه دليل جداگست ما دارد واجب

 از اينرو امير مؤمنان علي عليه السلام فرمود: 
نا، يمرد فرتوت، و نابيرپ و وانه،يد و مار،يب و كودك، جز است واجب ینماز جمعه بر هر مؤمن«

 .»رفته باشدگتا نماز جمعه) قرار (فاصله  گكه بر سر دو فرسن یو مسافر، و زن، و مملوك، و كس

 زارش نموده است.گ »من لا يحضره الفقيه«نانكه ابن بابويه اين سخن را در كتاب چ
ون در اين نماز حضور چبا وجود اين، شخصي كه نماز جمعه بر او واجب نيست 

 فرمود: (ع)نانكه امام علي چردد گ يابد، نماز ظهر از او ساقط مي
ت يمروز كفاين نماز، آندو را از نماز نينه حاضر شوند، ايا مملوك به نماز آديون زن چ«

 .»كند یم
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ر آنكه گاست م مكروه –زار شود گيش از نكه نماز بر پ –سفر در روز جمعه 
نه سفر مكن تا در نماز حضور يدر روز آد«يش آيد كه علي عليه السلام فرمود: پضرورتي 

 .»ید كه در آن معذور باشيد آيدپ یا كاري یون رويره خدا بكار در رايپ یجز آنكه برا یابي

ونه كه از امير مؤمنان عليه السلام رسيده كه گاست همان ام ظهرگوقت نماز جمعه، هن
 فرمود:

 .»شود یزار مگان آسمان بر يد از ميذشتن خورشگام گنه، به هنينماز آد«
 (ع) فرمود:نيز امام  است و در اينباره نماز جمعه، داراي دو خطبه و دو ركعت

دو ركعت آخر (از نماز  یرا كه دو خطبة آن، بجاچنه، دو ركعت قرار داده شده ينماز آد«

 .»ظهر) است
ون امام بر فراز منبر رود و به حاضران روي چر نماز جمعه آنست كه گاز آداب دي

يه السلام در روايت از امير مؤمنان عل یطوسونه كه شيخ گنمايد، بر آنها سلام كند همان

 آورده كه فرمود:
د، بر آنان يبه مردم نما ینكه رويد هميون امام بر منبر آچ) است كه امبر يپاز سنت («

 .»سلام كند

وش بدو فرا دهند و خاموش باشند گام خطبة امام، گو بر مردم نيز لازمست كه به هن
 ونه كه علي عليه السلام فرمود:گآن

ر گرد مگن سو و آن سو بنيد و بديوگ سخن دينبا یكس خواند یكه امام، خطبه م یامگهن«

 »من لا يحضره الفقيه«. اين روايت را نيز ابن بابويه در »ز استيكه در نماز جا یبه اندازه ا

(آورده است
77F

1(. 
س از خواندن حمد) پاست كه امام جمعه در ركعت اول نماز خود ( نين سنتچهم

                                           
توانـد در   ه السلام را در يكـي از روزهـاي جمعـه، مـي    نمونه اي از خطبه هاي در خشندة علي علي )1(

   ) ملاحظه فرماييد.137و  136بخش عربي از همين كتاب (ص 
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(نانكه از ابن أبي رافعچا بخواند سورة جمعه و در ركعت دوم، سورة منافقين ر
78F

1( 
 فت:گزارش شده كه گ

نه، سورة جمعه و در ركعت دوم، سورة ي از نماز آدين مؤمنان (ع) در ركعت نخستيرام«

 .»خواند ی را مينمنافق

زارش شد، همه را از كتابها و مآخذ شيعه گه از آداب نماز جمعه در اين فصل چآن
توانند  يشتر آنها را در كتب و مدارك اهل سنت نيز ميان محترم بگرفته ام و خوانندگبر 

 . س بادپس یگهماهنيافت و خدا را بر اين 

 
       

                                           
 عبيد االله بن ابي رافع، خزانه دار امير مؤمنان علي عليه السلام و از نزديكان امام بوده است.) 1(



 

 

 سجده هاي واجب در قرآن از نظر علي عليه السلام -9

ه از علي عليه السلام چفقهاء در سجده هاي واجب قرآن اختلاف نموده اند، آن
 روايت شده اينست كه فرمود:

 و سجده، یها سوره در كه شود یه) محدود ميهار (آچجب در قرآن به سجده ها وا«

لت،  .»ده اندآم علق و نجم و فصّ

نيز روايت شده كه فرمود: جز اين  جعفر بن محمد (ع)همانند اين سخن از ابو عبد االله 

است و واجب  ر سجده ها در سراسر قرآن، مستحبگهار آيه در سوره هاي مزبور، ديچ
 نيست.

س از خواندن آنها سجده كرد بدين پهار آيه اي كه واجبست چويد: گ نويسنده
 قرارند:

١- ﴿                               

   ﴾ :١٥ (السجدة.( 

ون آن آيات به ايشان يادآور شود، چروند كه گ ت ما ميتنها كساني به آيا«يعني: 
ستايند و آنان تكبر نمي  اك شمرده ميپافتند و خادوند خود را  سجده كنان فرو مي

 .»ورزند

2- ﴿                       

              ﴾ :٣٧ (فصلت.( 

از نشانه هاي او، شب و روز و خورشيد و ماه است، براي خورشيد و ماه «يعني: 
 .»رستيدپ ر تنها او را ميگاست ا سجده نكنيد، براي خدايي سجده كنيد كه آنها را آفريده

3- ﴿       ﴾ :٦٢ (النجم .( 
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 .»ي كنيدگس براي خدا به سجده در آييد و بندپ«يعني: 

4- ﴿          ﴾ :١٩ (العلق.( 

 .»و سجده كن و (بخدا) نزديك شو«: یعني

س پس هر كس يكي از اين آيات را در نمازش بخواند بايد فوراً به سجده رود سپ
در  (ع)يرد يا برخيزد و به ركوع رود. احمد بن عيسي بن زيد گي پيزد و قرائتش را برخ

 وارش از امير مؤمنان علي عليه السلام روايت نموده كه فرمود:گدران بزرپأمالي خود، از 
س پجمعه ( یده دم، در (نماز) روزهايپام سگبه هن -ه وآله وسلّميصلىّ االله عل –رسول خدا «

 .» رد....ك یس سجده مپس و خواند یجده را ماز حمد) سورة س

را در  »نجم«است كه: علي عليه السلام سورة  آورده (ع)نين أحمد بن عيسي چو هم
ايان سوره، آية سجده را تلاوت نمود به سجده رفت پون در چيده دم خواند و پنماز س

لَتِ الأَرضُ  «و سورة  س بر خاستپو س لْزِ فت و به ركوع گكبير اه تگرا برخواند، آن »إذا زُ

 رفت.
نين در فروع اين مسئله چون در اين باب و همگوناگخواهد از آراء  كسي كه مي

 اهي يابد، بايد به كتابهاي فقه رجوع كند.گآ
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ن علي عليه السلام روايت درش و او از نيايش و او از امير مؤمناپزيد بن علي از 
(نموده كه فرمود:

79F

1( 
به  گبزر یرا سخن خدايس از نماز مغرب را در سفر و حضر ترك مكن زپدو ركعت نماز «

﴿آندو اشاره دارد كه فرمود:     ﴾)80F2( و یوگح يسجود او را تسب یپ: در یعني .

را سخن خدا تعالى به آندو اشاره يذار زگو ام ده دم رايپش از نماز سيپ دو ركعت نماز يننچهم

﴿رمود: ف كه كند یم     ﴾)81F3( ح او يان، به تسبگشت كردن ستارپ: بعد از یعني

 .»رادازپ

ودِ «ام تفسير آيه گبه هن »مجمع البيان«در تفسير  یطبرس یابو عل جُ بَارَ السُّ أَدْ  »وَ
 ويد:گ مي

زاردن دو گوني آمده است. نخست آنكه مقصود، گوناگال در معناي اين آيه اقو«

﴿نانكه مراد از چاست  س از نماز مغربپركعت نماز،      ﴾ زاري دو گبر

 .»زارش كرده اندگعليه السلام  یعلاست و اين معنا را از  يش از نماز صبحپركعت نماز، 

و كرَُيب از ابو فضَُيل از رشيد بن كرُيب نيز در تفسيرش آورده كه اب یر طبريابن جر

سر پ یا«به من فرمود:  رسول خدا فت: گ ابن عباسدرش روايت نموده اند كه پاز 

ود استپعباس، دو ركعت  جُ بَار السُّ  .»س از نماز مغرب، همان أَدْ

فتن در شب و گرا به تسبيح  يامبرش پويد: خدا تعالي در كتاب خود، گنويسنده 

                                           
 اه كنيد.گن 90، ص 2مة زيديه)، جاثر قاسم بن محمد (از ائ »الاعتصام بحبل االله المتين«به كتاب ) 1(

 .40سورة ق، آية ) 2(
 .49سورة طور، آية ) 3(
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 ﴿فرمايد:  نانكه ميچاست  دادهصبح دستور           ﴾  :و نيز

﴿            ﴾ ا پو بسياري از فرمانهاي خداوند به تسبيح، بر ب

نند آية شريفة: شود ما داشتن نماز اشارت دارد زيرا كه در نماز، تسبيح خداوند مي

﴿       ﴾ :مةية كريو آ) ٤٢ (الأحزاب: ﴿        

    ﴾ :ا داشتن پويي بعد از سجود، بگس، مراد از تسبيح پ. )١٧ (الروم

فتن بعد از گاز تسبيح شود و مقصود  زار ميگس از نماز مغرب برپاست كه  نافلة مغرب
نانكه علي عليه السلام تفسير چاست  يده دمپا داشتن نافلة سپان، بگشت كردن ستارپ

 روايت كرده است. نموده و ابن عباس نيز از رسول خدا 
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است و  بسياري از آيات قرآن همراه نمودهخداي تعالي دادن زكات را با اداي نماز در 
ذيرفته پري گيك بدون ديچيوندي بر قرار كرده كه هيپنان چميان آندو را در شرع 

ام وفات گونه كه از امير مؤمنان علي عليه السلام روايت شده كه هنگنخواهد شد همان
ود، سفارش اه خگيتو را به دادن زكات در جا«خود به فرزندش حسن عليه السلام فرمود: 

 .)82F1(»شود یرفته نميذپ ندهد، زكات كه یكس از نماز كه رايز كنم یم

ون مالش به حد نصاب رسد) بايد تا به رضايت خاطر چبنا بر اين، شخص مسلمان (
ونه كه لازمست نماز خود را از سر اخلاص براي خدا بخواند گردازد همانپزكات آنرا ب

﴿نانكه خداي عز و جل در كتاش فرمود: چ              

                          ﴾ )٥:نةيالب.( 

ي كنند و دين (خويش) را براي او گو آنها فرمان نيافتند جز آنكه خدا را بند«يعني: 
 .»زارند و زكات دهند و دين استوار همين استگردانند و نماز بگخالص 

 است كه فرمود: از امير مؤمنان علي عليه السلام آورده »نهج البلاغه«وشريف رضي در 
س پ است  ك شدن مسلمان به خداينزد هينماز ما یزارگرداخت زكات بهمراه برپهمانا «

 و شود یناهان او قرار داده مگنكار كفارة يت خاطر ببخشد، ايآنكس كه زكات را با رضا

 . »از آتش است یو هاهدارندگن و بازدارنده

امري آشكار  -  -يامبر پهمراهي نماز و زكات در قرآن و سنت  ويد:گنويسنده 

                                           
  .263، ص1أمالي أحمد بن عيسي، ج )1(



   

 105 ه از علي (ع) در بيان همراهي نماز و زكات آمده استچآن
 

(است. احمد بن عيسي، از حسين بن علوان، از ابو خالد واسطي
83F

، از زيد بن علي، از )1
 فرمود:   السلام روايت نموده كه رسول خدا راميش، از علي عليهم گدران پ

 .)84F2(»رددگ یرفته نميذپشود و صدقه از (دستاورد) خائن  ینماز جز به دادن زكات تمام نم «

است  آورده يامبر خدا پاز  )85F3(»كنوز الحقائق«مناوي (از اهل سنت) نيز در كتاب 
 .»ستيرفته نيذپردازد پ یكه زكات نم ینماز كس «كه فرمود: 

است كه آنها را در كتب حديث و فقه بايد جستجو  كات داراي شاخه هاي بسيارز
 كرد. 

       

                                           
رد آورندة مجموعـة فقهـي و   گشود و  ابو خالد واسطي از ياران نزديك زيد بن علي (ع) شمرده مي) 1(

 حديثي وي بوده است.
 .264، ص 1أمالي احمد بن عيسي، ج) 2(
است و مؤلف آن عبد الرؤوف منـاوي   »كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق«ام كامل اين كتاب: ن) 3(

 نام دارد.
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﴿فرمايد:  خداوند تبارك و تعالي مي                        

                                

                                    

                                   

                            

                              

                      ﴾  :البقرة)

١٨٥-١٨٣ .( 
نانكه بر كساني كه چشت گآورده ايد، روزه بر شما مقرر  اي كساني كه ايمان«يعني: 

س پروا كنيد * روزهاي معيني را (روزه بداريد) پيش از شما بودند مقرر شد، باشد كه پ
يرد) و كساني گر را (روزه گندي از روزهاي ديچهر كس از شما كه بيمار يا بر سفر بود 

بايد بينوايي را خوراك دهند. و  رفتن)گكه به سختي طاقت آنرا دارند در عوض (روزه 
رفتن گر بدانيد، روزه گاست و ا هر كس بدلخواه خودش بيشتر نيكي كند براي او بهتر

 براي شما نيكوتر است *
است كه قرآن در آن فرو فرستاده شده در حالي  (آن روزهاي معين همان) ماه رمضان

اسازي (حق از باطل) كه رهنمون مردم و (در بر دارندة) دلائل روشن هدايت و جد
يرد وآنكس كه بيمار يا بر گس هر كس از شما كه اين ماه را دريابد بايد روزه بپاست. 

خواهد و  خداوند براي شما آساني مي–يرد) گر را (روزه گندي از روزهاي ديچسفر بود 
هايتان) را تكميل كنيد و خدا را بخاطر آنكه  تا شمارة (روزه -سختي را نمي خواهد

 * »زاريدگاس پشماريد و باشد كه س گتان كرده بزرهدايت



   

  107  در بارة آيات روزه از علي (ع) آمده است بخشي از آنچه

رد روشن است! با وجود اين، ما به گقدر اين آيات براي كسي با تأمل در آنها بنچ
يرامون همين آيات نيازمنديم مانند اينكه بدانيم: آنان كه به پرسشها در پاسخ برخي از پ

است قضاي  يم كه آيا جايزه افرادي هستند؟ و بدانچرفتن را دارند، گسختي طاقت روزه 
راكنده بجاي آورد)؟ و آيا كسي كه در ميان ماه پرفت (و گشت سر هم نپروزه ها را 

ه از امير مؤمنان چيست؟ ما با استدلال بدانچرمضان اسلام آورد وظيفة او نسبت به روزه 
 وييم:گ دهيم و مي اسخ ميپرسشهاي مزبور پعلي عليه السلام روايت شده به 

بايد دانست كه ابو جعفر طبري در تفسيرش از امير مؤمنان  اولرسش پاز در جواب 

﴿علي عليه السلام آورده كه در بارة               ﴾  :فرمود» 

 ی شخصيننچرفتن را ندارد، گ روزه توان كه است مرد فرتوت آمدهيرپن حكم در مورد يا

 .»را خوراك دهد يینوايهر روز، ب ید و بجايرگزه نواند روت یم
درانش از امير مؤمنان علي عليه السلام پاز  ید بن عليزنين در مسند امام چو هم

 فرتوت یمرديرپفريضة ماه رمضان را فرو فرستاد...  گون خداي بزرچروايت شده كه 
ا، اين ماه فت: اي رسول خدگكه بر دو مرد در اطراف خود تكيه كرده بود آمد و 

فتن را ندارم. گاست كه فرا رسيده و فريضة روزه مقرر شده ولي من توان روزه  رمضان
 .»يمانه به بينوايان خوراك بدهپبرو و بجاي هر روز، نيم «فرمود:  يامبر پ

 است و هر دو مساويند. ير مرد در اين مسئله يكيپير زن و پحكم  ويد:گنويسنده 
(ع) در أمالي خود دانست كه احمد بن عيسي بن زيد رسش دوم بايد پو در جواب 

شت سر پرمضان  یروزه ها یقضا «از امير مؤمنان علي عليه السلام آورده كه فرمود: 

 .»كند یت مي، ترا كفایآورد یراكنده بجاپر آنها را گا و است هم

  ﴿ار فرمود: گويد: اين قول با اطلاق آية شريفه سازگنويسنده      ﴾ 

تَتابِعاتيرد. بدون آنكه قيد گر را روزه بگندي از روزهاي ديچيعني  شت سر هم) را پ( مُ
شت سر هم، به قياس روزهاي ماه رمضان بر تر پرفتن گبدان افزوده باشد ولي روزه 

 است.
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فت كه در مسند زيد بن علي (ع) از امير مؤمنان علي گبايد  سومرسش پو در جواب 
فت: گآمد و  مردي در ماه رمضان نزد رسول خدا «ب (ع) نقل شده كه: بن ابي طال

كني؟ آن مرد  تواني برده اي را آزاد آيا ميفرمود:  يامبرپيامبر خدا، هلاك شدم! پاي 
ير. آن مرد گشت سر هم روزه بپز آفريده اي نداشته ام. فرمود: گفت: نه بخدا! هر گ
فرمود: برو شصت تن بينوا را خوراك بده. آن  يامبر پفت: توان اين كار را ندارم. گ

يمانه انفاق كن پانزده پاو را فرمود:  فت: بر اينكار قدرت ندارم. رسول خدا گمرد 
ند به كسي كه تو را گاسخ داد: سوپرم) باشد، آن مرد گ 800كه سهم هر بينوايي يك مد (

مندتر از ما به اين خوراك  اي نيست كه نياز است در اين شهر خانواده يامبري فرستادهپبه 
 .»بخور ات برو و آنرا با خانوادهفرمود:  يامبر پباشد! 

ر گشود كه شكستن روزه در ماه رمضان ا از اين حديث فهميده مي«ويد: گنويسنده 
 .»عمدي باشد، كفاره اي متناسب با توان شخص دارد و بهمان نسبت، قابل تخفيف است

) در كتاب نعمان یقاضفت كه: نعمان بن محمد (گبايد  هارمچرسش پو در جواب از 

﴿از علي عليه السلام آورده كه در بارة اين آية شريفه:  »دعائم الإسلام«         

      ﴾)86F1( البقرة) :فرمود: اين دعا در بارة كسي كه در ماه رمضان از  )٢٨٦

ناهي گاست (يعني  يزي آشاميده، به استجابت رسيدهچا روي فراموشي غذايي خورده ي
 بر او نيست و روزه اش باطل نشده است).

به اسناد خود از ابو  »فروع كافي«در  ینيكلفت كه گبايد  نجمپرسش پدر جواب از 

درانش روايت نموده كه علي عليه السلام در بارة مردي پعبد االله جعفر بن محمد (ع) از 
ان ياپ تا( را ندهيآ یروزها فقط كه است بر او لازم «فت: گاسلام آورده  كه در نيمه رمضان

 . »ديرگماه) روزه ب
       

                                           
   .»يرگر فراموش كرديم يا به خطا افتاديم بر ما مگخداوند ا« )1(
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  ﴿فرمايد:  خداوند تبارك و تعالى مي              

                                 

                      ﴾ ٩٧-٩٦: (آل عمران.( 

اي كه براي مردم وضع شده همانست كه در مكه قرار  محققاً نخستين خانه«ني: يع
دارد. خجسته و ماية هدايت براي جهانيان است * در آن (خانه) نشانه هايي روشن 

است و بر عهدة  وجود دارد (از جمله) مقام ابراهيم و هر كس درون آن خانه رود در امان
(البته) هر كس توانايي داشته باشد كه راهي  است براي خدا حج آن خانه كنند مردم

 .»است س خدا از جهانيان بي نياز پبسوي آنجا برد و كسي كه كفر ورزيد 
رهدر تفسيرش به اسناد خود از  یطبرابن جرير  رعُ زارش نموده كه مردي گ خالد بن عُ

نمي دهي؟ فت: از خانة كعبه مرا خبر گدر برابر امير مؤمنان علي عليه السلام ايستاد و 
اسخ وي پاست كه در روي زمين بنا شده؟ علي عليه السلام در  اي آيا آن نخستين خانه

است كه براي همة مردم در روي  ريگفرمود: نه! ولي نخستين خانة خجسته و هدايت
در آنجا مقام ابراهيم قرار دارد و هر كس به درون آن خانه رود «است:  زمين بنا شده

س قوم نوح و هود پر آمده كه علي عليه السلام فرمود: گرشي ديزاگ. و در »ايمن باشد
است كه براي  ريگزيستند؟ ليكن خانة كعبه، نخستين خانة خجسته و هدايت در كجا مي

 ذاري شده است.گعموم مردم بنيان
مراد امام عليه السلام آن بوده كه خانة كعبه نخستين معبد عمومي يا  ويد:گنويسنده 

(صحابي مشهور) رضي االله  أبو ذرنانكه از چا شده پي همة مردم باست كه برا مسجدي

يامبر خدا، نخستين پعرض كردم: اي  فت به رسول خدا گعنه نقل كرده اند كه 
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(مسجدي كه تأسيس شده كدامست؟ فرمود: مسجد الحرام...
87F

1(  
(در تفسيرش به اسناد خود از حارث ريابن جرو نيز 

88F

زارش نموده كه علي عليه گ )2

 فرمود:  فت رسول خدا گلسلام ا
را كه يخواهد مرد. ز یا نصراني یوديهداشته باشد و به حج نرود،  یهر كس توشه و مركب«

 ﴿: ديفرما یخداوند م                        

     ﴾ نيز اين حديث را در سنن آورده است. یترمذ 

به  »يهودي يا نصراني خواهد مرد«يامبر خدا در اينكه فرمود: پنظر  ويد:گنويسنده 

 ﴿: یعنياست ( آخر آية شريفه معطوف ﴾ و مقصود از كفر، انكار وجوب (

غير آئين  شود و منكر آن مانند يهود و نصاري بر است كه ضروري دين شمرده مي حج
 ميرد. اسلام مي

درش از جدش از امير مؤمنان علي عليه السلام روايت پدر مسند زيد بن علي از 

  ﴿شده كه در بارة اين آية شريفه:                    

               ...﴾)89F3(  :فرمود»)يش از ظهور اسلام) بر بالاي پ

آمد كه در ميان آن دو  صفا و مروه بتهايي نهاده بودند، از اينرو بر مسلمانان دشوار مي
اين آيه را فرو فرستاد تا طواف با وجود بت هايي كه در  گاه خداي بزرگطواف كنند آن

 .»آنجا بودند، بر مسلمين دشوار نيايد
آيد  ويد: طواف در ميان صفا و مروه از اركان حج و واجبات آن بشمار ميگنويسنده 

﴿فرمايد:  با اين حال خداي تعالى مي            ﴾  يعني: بر طواف

                                           
   اه كنيد.گن 8، ص3به تفسير طبري (جامع البيان) ج )1(
  منان علي عليه السلام است.مقصود، حارث بن عبد االله اعور همداني از امير مؤ )2(
زارد يـا عمـره بـه جـاي آورد،     گ ـس هر كس كه حج خانـه  پاست  همانا صفا و مروه از شعائر خدا) 3(

 ).158ناهي بر او نيست كه بر آندو طواف كند (بقره:گ
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. علي عليه السلام در روايت مزبور، سبب ورود اين تعبير را »ناهي نيستگكنندة آن دو، 
 كرده است.در كلام الهي بيان 

زارش شده كه فرمود: گاز امير مؤمنان علي عليه السلام  ید بن عليمسند زنين در چهم

 ﴿ون آية شريفة چ                 ﴾  فرود آمد، مردي در

ما رسيد: اي رسول خدا آيا حج همه ساله بر پايستاد و    برابر رسول خدا
فته بودم همه ساله، واجب گر گفرمود: يكبار و ا يامبر پاست يا يكبار؟  واجب

 شد!  مي
بدين صورت گزارش  رهيابو هردر سنن خود از  ینسائويد: اين حديث را گنويسنده 

براي مردم سخنراني كرد و فرمود: خداوند عز   فت: رسول خداگاست كه  كرده
رسيد: آيا در هر سال (واجب شده)؟! پست. مردي ردانده اگوجل، حج را بر شما واجب 

فرمود:  يامبر سكوت نمود تا آن مرد سؤال خود را سه بار تكرار كرد. رسول خدا پ
رديد، گ ر بر شما واجب ميگشد. و ا فته بودم آري البته بر شما واجب ميگر گنه! و ا

ذاريد، كساني كه پيش از گو اه كه ميانتان نهادم چكرديد! بنا بر اين مرا با آن بدان قيام نمي
س پشما بودند در اثر پرس و جو و اختلاف بسيار با پيامبران خود به هلاكت رسيدند 

ه شما را باز داشتم، چد و از هر يد آنرا اجرا كنيدار يیكه به شما دادم تا آنجا كه توانا یهر دستور

 .ديزيرهپب

 امبر خدا يپاز  یمرد: است كه نين در مسند زيد از علي عليه السلام آمدهچهم

 یفرمود: نه ول امبر اكرم يپز مانند حج، واجب است؟ يا عمره نيرسول خدا آ ید: ايرسپ

 .تو بهتر است یبرا یآور یر آنرا به جاگا

﴿فرمايد:  فته شود كه خدا تعالي ميگر گويد: اگنويسنده         ...﴾ 

نموده و امر خداوند عز وجل دلالت بر وجوب  »امر«عمره  انجامدر اينجا خداوند به 

است نه  داده اتمام حج و عمرهاسخ آنست كه: خداوند در اين آية شريفه، امر به پدارد. 
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﴿فرمايد:  آندو، مانند آنكه مي آغاز كردن  ...﴾ دانيم كه  ) و ما مي7: (الإنسان

اصل نذر كردن واجب نيست (البته وجوب حج از آية است ولي  وفاي به نذر واجب
 شود). ري استفاده ميگدي

 یجابر عبد االله انصاردر كتاب سنن از  یترمذه چاين مسئله (استحباب عمره) را آن

ز مانند حج واجب است؟ يا عمره نيده شد: آيرسپ امبر خدا يپاز كند كه  آورده تقويت مي

 .د بهتر استيآور یر عمره به جاگفرمود نه! و ا

حج «يامبر خدا  فرمود: پروايت نموده كه  یابو صالح حنفنيز در تفسيرش از  یطبر

 .»است كردن بدلخواه يینكو عمره، و است (بمنزلة) جهاد

﴿خداوند تبارك و تعالي فرمود:       ...﴾ .١٩٧: (البقرة(. 

 یماهها«زارش شده كه فرمود: گه السلام از علي علي »الاعتصام بحبل االله«در كتاب 

 .»حج، شوال و ذو القعده و ده روز اول از ذو الحجه است

﴿خداوند عز و جل فرموده:                ﴾ 

 .)٣: (التوبة

 »حج اكبر«كه مقصود از  روايات فراواني از امير مؤمنان علي عليه السلام رسيده
نيز آورده كه به  از رسول خدا  یطبرنانكه ابن جرير چاست  همان روز قرباني

د، يفتگفرمود: درست  یفتند: روز قربانگاست؟  یه روزچ امروز، ديدان یا ميآيارانش فرمود: 

 .روز حجّ اكبر است

 
       



 

 

 است ه در آيات جهاد از علي (ع) رسيدهچبخشي از آن -14

﴿فرمايد:  در كتابش مي گخداوند بزر              

                   ﴾ ٤١: (التوبة(. 

ها و جانهايتان در راه يكار) حركت كنيد و با مالپين بار (براي گسبك بار و سن«يعني: 
 .»بهتر است –ر بدانيد گا–ردازيد كه اينكار براي شما پخدا به جهاد 

باتَهدر فروع كافي به اسناد خود از  ینيكل بَغ من نُ (أصْ
90F

فت: گاست كه  زارش نمودهگ )1

 امير مؤمنان علي عليه السلام فرمود:
كشته  یاپل مال و جان (تا خداوند  بر مردان و زنان جهاد را مقرر داشت، جهاد مرد بذ«

 .»است یرشوهردا كوين زن جهاد و است شدن) در راه خدا

 فت:گروايت نموده كه  ينمالك بن أعو از 

به نبرد تشويق نمود و (با  ينصفّ  گمردم را در جن -صلوات االله عليه –امير مؤمنان «

ده كه از شما را به تجارتي رهنمون ش گ) فرمود: خداي بزرصفاشاره به آيات سورة 
سازد (اين  بخشد و شما را به خير و نيكي نزديك مي تان مي عذاب دردناك رهايي

ناه و گاداش آنرا آمرزش پتجارت سودمند) ايمان به خدا و جهاد در راه اوست كه 
 فرمايد: اكيزه در بهشت جاودان قرار داده است. خداي عز و جل ميپسراهاي 

﴿                     ﴾  :4(صف.( 

ند، گجن ه) ميچارپدارد كه راه او صف زده (و يك خداوند كساني را دوست مي«يعني: 

                                           
رد ي كرد. وي موگس از امام (ع) زندپاصَبغ بن نبُاته از خواص ياران علي عليه السلام بود و مدتها  )1(

   وثوق دانشمندان علم رجال است.
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 .)91F1(»ويي ايشان بنايي هستند كه از فلز ريخته شده است...گ
 فت:گآمده كه  یل خزاعيعقزارش كليني از گو در 

رسيد امير مؤمنان علي عليه السلام مسلمانان را به سخناني  يكار فرا ميپام گون هنچ
س از اسلام شمرده پجهاد برترين اعمال «فرمود):  نمود (از جمله مي ند سفارش ميچ

ي دارد كه با عزت و پدر  گاداشي بزرپاست و  ايداري دينپشود (زيرا) ماية  مي
فراوان) را در بر دارد. خداوند عز و است كه نيكي هاي ( سربلندي قرين است. يورشي

 فرمايد: جل مي

﴿                 ﴾  :169(آل عمران.( 

انند بلكه آنان زنده گمان مبر كساني كه در راه خدا كشته شده اند، مردگالبته «يعني: 
(اند

92F

 .»ندشو اه خداوندشان روزي داده ميگيشپو در  )2
شتيبان پاست و با آنانكه  س ترس و هراس از جهاد با كسي كه در خورِ آنپس

شود و  اند، ماية ضلالت در دين و از دست دادن دنيا با خواري و حقارت مي مراهيگ
يكار، موجب ورود در آتش (دوزخ) پام فرا رسيدن گبدليل فرار از جمع دشمن بهن

 فرمايد: خواهد شد. خداي عز و جل مي

﴿                        ﴾  :15(انفال.( 

شت پون با انبوه كافران روبرو شديد به آنان چاي كساني كه ايمان آورده ايد «يعني: 
 .»نكنيد...

مردي گايداري در آنها بزرپظ كنيد كه اهها حفگبنا بر اين، فرمان خدا را در اين جاي
 .»شود... آيد و ماية تجات در دنيا و آخرت او ترس شديد و بيم الهي مي بشمار مي

 فرمايد: خداوند سبحان در كتابش مي ويد:گنويسنده 

                                           
 توان ديد. مي 9، ص5تمام خطبه را در فروع كافي، ج) 1(

   است نه حيات دنيوي. اني، همان حيات برزخي در قالب لطيف مثاليگاين زند )2(



   

  115  بخشي از آنچه در آيات جهاد از علي (ع) رسيده است

﴿                           ﴾ 

 .)١٩٠: (البقرة

ند پيكار كنيد و تجاوز نكنيد كه گجن در راه خدا با كساني كه با شما مي«يعني: 
 .»دارد ران را دوست نميگخداوند تجاوز

 را براي يارانش توضيح داده و فرموده است: گتجاوز در جن -  -يامبر پو 
د، و يرا خشك نكن یشمه اچد، و يرا نكشمردان يرپ... نوزادان و كودكان و زنان و « 

 و انسان و) شود یشما م یشرويپ مانع و( رساند یان ميكه بشما ز یر درختگد ميرا نبر یدرخت

نتان يا كمترين يترگبزر -از شما  یون مردچ و دينبر بكار انتيخ و مكر و د،ينكن مثله را وانيح

د تا كلام خدا را يرا امان ده یش آمد، ويپر از مشركان را به اشارت فراخواند و او گيد یمرد -

را  یرفت ويذپه نچنانچشما خواهد شد و  ینيرفت در آن صورت برادر ديذپر گاه اگبشنود آن

زارش گ ونه كه علي عليه السلام از رسول خدا گهمان )93F1(»د...ياه امنش برسانگيبه جا

 نموده است.
سر عموي خود رسول خدا پدقيقاً از و امير مؤمنان علي عليه السلام نيز در اين امور 

 94(یابو حمزة ثمالبا اسناد خود از  ینيكلنانكه چكرد  يروي ميپF2(  یعلفت به گآورده كه 

فتم كه: امير مؤمنان علي عليه السلام در بارة اهل قبله، گ -صلوات االله عليهما – ينبن حس

جاد از اين سخن در بارة اهل شرك رفتار نمود! امام س بر خلاف سيرة رسول خدا 
ند به خدا كه او در مورد اهل قبله همانند گفت: سوگس پاه نشست سگخشمناك شد، آن

                                           
زارش كـرده انـد. بـه التـاج     گ ـ اين اثر را اهل سنت و شيعه زيديه و اماميه متفقاً از رسول خـدا   )1(

   اه كنيد.گن 43، ص11و وسائل الشيعه، ج 290و أمالي ابو طالب، ص 367، ص4صول، جالجامع للأ
ابو حمزة ثمالي (ثابت بن دينار) از ياران علي بن حسين عليه السلام بوده است. علمـاي رجـال، او    )2(

ي به همراه زيد بـن علـي   گسر داشت كه همپهار چرا مورد وثوق و استوار در دين شمرده اند. وي 
  ه السلام به شهادت رسيدند.علي
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كه روز  مالك اشتررفتار كرد. علي عليه السلام به  فتح مكهدر روز  رسول خدا 

زه يد نيآ یشان نميا گكه به جن یبر كس «اهش بود، نوشت: پيش سپيشاپبصره در  گجن

كه زخم خورده شتاب نورزد،  یزد نكشد، در قتل كسيرگ یشت كرده و مپرا كه  ینزند، و كس

 .»و به هر كس كه در خانه اش را ببندد، امان دهد

 یجز با كسيمان بست كه پاهش در روز فتح مكه پبا فرماندهان س و رسول خدا 

﴿نانكه خداوند فرمود: چ( كار نكننديپكس چيه با كند یشان كارزار ميكه با ا      

       ﴾  قِلِ بن قعلي عليه السلام نيز به عْ اهش فرمود پفرماندة س سٍ يمَ

(كار مكنيپد، يت آگكه به جن یجز با كسكه: 
95F

1(. 
درش آمده است: در هر مقامي كه با دشمن پزارش عبد الرحمن بن جندب از گو در 

يد تا آنان گبا اين قوم نجن «داد:  به ما دستور مي (ع)شديم امير مؤمنان  خود روبرو مي
 گبر آنها حجت داريد و ترك جن –بحمد االله -را با شما آغاز كنند زيرا كه شما  گجن

س پآيد.  ري براي شما بشمار ميگبا ايشان تا زماني كه آنها كارزار را بياغازند، حجت دي
ريزد نكشيد و در قتل كسي كه گ راكنده شدند، كسي را كه ميپون شكست خوردند و چ

زخم خورده شتاب مورزيد، و عورت كسي را آشكار مكنيد، و كشته اي را مثله 
 . )96F2(»نسازيد

       

                                           
   اه كنيد.گن 479، ص2به أنساب الأشراف، اثر بلاذري، ج )1(
 ريد.گبن 38، ص5به فروع كافي، ج) 2(



 

 

ه در بارة آيات امر به معروف و نهي از منكر از چبخشي از آن -15
 است علي(ع) رسيده

نَةالمعيارُ "هـ ق) در كتاب  240(متوفيّ به سال  ابو جعفر اسكافى از امير مؤمنان  "والموازَ
 روايت نموده كه فرمود: عليه السلامعلي 
يريد در گه خداوند دوستان خود را با سرزنش علماي يهود اندرز داده عبرت چاز آن"

﴿آنجا كه مي فرمايد:                     ﴾ 

ناه آلود و حرام گفتار گرستان و دانشمندان يهود، آنانرا از پرا خدا چ. يعني: )63: ه(المائد

﴿است:  دارند؟ و نيز فرموده خواري ايشان باز نمي            

                              

                   ﴾ 79ـ 78ه: (المائد.( 

يعني: كساني از بني اسرائيل كه كفر ورزيدند، به زبان داود و عيسي بن مريم، نفرين 
كار زشتي كه انجام مي دادند  چد. آنها از هيكردن شدند زيرا كه نافرماني و سركشي مي

 كردند. ه ميچه بد بود آنچر را باز نمي داشتند، حقّاً كه گيكدي
راني كه در ميانشان گخداوند آنانرا سرزنش فرموده و بر آنها عيب نهاده زيرا از ستم

كاري ديدند ولي آنها را از تبه سند و تباهي در شهرهاي خود را ميپزيستند كارهاي نا مي
يرند و از بيم آنكه از ايشان بدانها گران مزبور بهره گداشتند به طمع آنكه از ستم باز نمي

 آسيبي رسد.

﴿نين خداوند مي فرمايد: چهم                     

                                  

           ﴾ يعني: ما تورات را كه در آن هدايت و  ).44: ه(المائد
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ن، بر يهوديان روشنايي بود فرو فرستاديم، پيامبراني كه تسليم فرمان خدا بودند بر طبق آ
اهباني از كتاب خدا به گرستان و عالمان يهود زيرا كه نپنين خدا چنمودند و هم حكم مي
رستان و دانشمندان) از مردم پس (اي خدا پواه بودند. گرده شده بود و بر آن پايشان س

 نترسيد و از من بترسيد.

﴿است:  و نيز خداوند فرموده                

           ﴾  :يعني: مردان مؤمن و زنان با ايمان، دوستان 71(التوبه .(

دارند. خداوند (در اين آية  دهند و از زشتيها باز مي ها فرمان مي رند به نيكيگيكدي
از منكر آغاز نموده كه و ظيفة واجبي از سوي اوست  شريفه) از امر به معروف و نهي

ه چه آسان و چر واجبات ـ گون اين فريضه بجاي آورده شود، ديچداند  زيرا كه مي
است  ون امر به معروف و نهي از منكر، دعوت به اسلامچا خواهند شد پدشوار ـ بر 

 ران...گريها و ستمگبهمراه مخالفت با ستم
 
 

       



 

 

 ه در تفسير آيات ازدواج و طلاق از علي(ع) چاز آنبخشي  -16
 رسيده است

 فرموده است: گـ خداي بزر1

﴿                             

    ﴾  :ند چتوانيد ميان زنان عدالت كنيد هر  ميز نگشما هر"). يعني: 129(النساء

ري را بلا تكليف گس (به يك طرف) بكلي ميل نكنيد كه ديپ(در اينكار) حرص ورزيد 
 ."رها سازيد...........

روايت  عليه السلامدرش از جدش از امير مؤمنان علي پدر مسند امام زيد بن علي از 

 ﴿شده كه در باره              ﴾  :اين (ناتواني "فرمود

وشاك و پدر عدالت) مربوط به محبت و آميزش جنسي است ولي در بارة مخارج و 
 ."زير مرد بايد عدالت ورزد (و برابري را رعايت كند)گشب را به سر بردن، نا

 ـ خداي عزّ و جل فرموده است:2

﴿                           

                       

...﴾  :اكيزه براي شما حلال شد و غذاي پيزهاي چامروز "). يعني: 5(المائده

است و  است و غذاي شما براي آنها حلال كساني كه به آنها كتاب داده شده بر شما حلال
يش از شما به آنها پاكدامن از كساني كه پاكدامن مسلمان و زنان پ(نيز ازدواج با) زنان 

 ."ست) زماني كه مهرهاي آنان را به ايشان داديد...كتاب داده شده (برايتان حلال ا
رسيده كه جدش امير مؤمنان  عليه السلاماز طريق عبيد بن محمد بن عمر بن علي 

ود و نصرانى نمى تواند با زن مسلمان ازدواج كند ولى مرد مسلمان يهمرد فرمود:  عليه السلام



   

  فتح البيان)( عليه السلام در تفسير قرآن آثارى از على   120 

  .ود و نصرانى ازدواج كنديهمى تواند با زن 
شود كه به  ويد: اين حكم از قول خداوند (در سورة مائده) استنباط ميگنويسنده 

مردان مسلمان اجازه داده با زنان اهل كتاب ازدواج كنند ولي عكسِ آن را اجازه 
رستان را از دو جانب حرام نموده و مي پاست در صورتيكه ازدواج با بت  نفرموده

      ﴿فرمايد:     ﴾ : يعني: نه زنان مسلمان براي 10(الممتحنه .(

 مردان مشرك حلالند و نه مردان مشرك براي زنان مسلمان!
آمده در بارة مردي كه همسرش فرزندي  عليه السلامـ در مسند امام زيد از علي 3

فرموده: ميان مرد  معليه السلاداند! امير مؤمنان  آورده است و او آن فرزند را از خود نمي
نَه"و زن  لاعِ يرد كه گ واه ميگهار بار خدا را چيرد (بدين ترتيب كه مرد گ صورت مي "مُ

ويان گر از دروغگشمرد ا نجم، لعنت خدا را بر خود روا ميپاست و بار  ويانگاز راست
است و بار  ويانگيرد كه شوهرش از دروغگ واه ميگهار بار خدا را چس زن پباشد. س

چون مرد و ويان باشد. گر شوهرش از راستگشمرد ا خشم خدا را بر خود روا مي نجم،پ

گر نتوانند يكديافكند و هرگز با  ىم ىيان آندو جدايمسلمانان م شواي گفتند، پينزن چن

 .........شود ىكنند و فرزند، به مادرش ملحق م ىيزناشو

در سورة شريفة نور (از آية  "لِعان"ويد: اين تفسير آياتي است كه در بارة گنويسنده 

 ) آمده است.9تا  6
آمده است كه فرموده: ايلاء همان  عليه السلامنين در مسند امام زيد از علي چـ هم4
د كه چهار ماه ند خوردن است، گسو كى نكند، يشتر با همسرش نزديا بيچون مرد سوگند خورَ

 .لاء كننده نتوان گفتياو را ا است و اگر كمتر از چهار ماه باشد، لاء نمودهيدر آن صورت ا

يوند دارد كه خداي تعالي پبا اين آيات  عليه السلامويد: توضيح امام گنويسنده 

﴿فرمايد:  مي                             

              ﴾  :كساني كه در بارة "). يعني: 227و226(البقرة
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س پهار ماه (مهلت) دارند چخورند (تا با آنان آميزش جنسي نكنند)  ند ميگزنانشان سو
جدايي كردند،  گه آهنچنانچر (به آشتي) باز آمدند خدواند آمرزنده و مهربان است و گا

 اناست.خداوند شنوا و د
 ـ خداوند عزّ و جل فرموده است:5

﴿                               

 ...﴾  :زنانِ طلاق داده شده بايد به مدت سه حيض انتظار "). يعني: 227(البقره

 . "ه را خدا در رحم آنان آفريده، كتمان كنندچي ايشان روا نيست كه آنكشند و برا

وء رُ ء ، جمع قُ رْ اند كه  فتهگروهي گاند.  است و مفسران در معناي آن اختلاف نمودهقُ

اند كه مقصود از  فتهگر گاك شدن از حيض است و دستة ديپند بار چ "قرُوُء"مراد از 
اند و از ميان  نقل كرده عليه السلامقول را از علي ند بار حيض ديدن است و اين چآن، 

 اند. نيز بر اين رأي رفته عبد االله بن مسعود و عبد االله بن عبّاسصحابه، 

ء"و قول درست آنستكه واژة  رْ اك شدن پدر لغت عرب، به معناي حيض ديدن و  "قُ

ن حيض ديدن رسد كه مراد از آن، هما از آن، هر دو آمده است ولي در شرع، به نظر مي
 عليه السلامنانكه (در مسند امام زيد) از علي چباشد (كه نشانة حامله نبودن است) 

﴿فرمايد:  است كه مي زارش شده و دليل آن نيز از قرآن، اين آية شريفهگ     

               ﴾ :زناني از شما كه از "). يعني: 4(الطلاق

.  خداوند "س عدة آنان سه ماه استپايد ـ  ر در شك افتادهگحيض ديدن نا اميدند ـ ا
م امبر اكريپسبحان در اين آيه مدت سه ماه را بجاي سه بار حيض ديدن نهاده است و از 

بَ دختر نيز روايت شده كه به فاطمه  -صلىّ االله عليه وآله وسلمّ – فرمود: نماز  شيأبى حُ

راءرا در روزهاي  ذار! يعني در روزهايي كه حائض شده اي. با اينهمه، مسئلة گخود وا أَقْ

در اين باره  عليه السلام، امري اختلافي (در ميان فقها است) و از امير مؤمنان علي مزبور
 ري نيز حكايت شده و خدا داناتر از حقيقت امر است.گرأي دي
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 است: ند عزّ و جل فرمودهـ خداو6

﴿                            

                            

             ﴾  :يش از آنكه با پر زنان را گو ا"). يعني: 237(البقره

ايشان آميزش (جنسي) كنيد طلاق داديد در حاليكه مهر (معيني) براي آنان مقررّ داشتيد 
ر آنكه ايشان ببخشند يا گردازيد) مپه را كه قرار داده ايد (بايد به آنها بچس نصف آنپ

ر ببخشيد به تقوي نزديكتر است گره ازدواج به دست اوست بخشش كند و اگكسي كه 
 ."ه مي كنيد بينا استچواري را در ميان خود فراموش نكنيد كه خدا بدانگو بزر

زارش نموده كه از گ عليه السلامخود از امير مؤمنان علي  در تفسيرر طبر يابن جر

 َ اسخ پره ازدواج را بدست دارد، كيست؟ گرسيد: كسي كه پار خود) گ(قاضيِ روزح يشرُ

 .نه! او شوهر استفرمود:  عليه السلامداد: او وليِّ زن است! علي 

ر گرفتن مفهوم آيه) آنست كه زن اگويد: معناي اين سخن (باد در نظر گنويسنده 
ه بخواهد مي چنانچا شوهر رفتن نصف مهرش صرف نظر كند يگتواند از  بخواهد مي

ةُ "ويد مقصود از گردازد. و كسي كه پتواند تمام مهر او را به همسرش ب قْدَ هِ عُ ي بِيَدِ الَّذِ

احِ  لاً فته زيرا گوليِّ زن است، سخن درستي ن "النِّكَ وليِّ زن، در مهر او حقيّ ندارد تا  اوّ

رهِ ازدواج را در گوليِّ زن،  اً يثانبتواند آنرا ببخشد (مهر زنان از آن خود ايشان است). 

رهِ زدنِ ازدواج گشايد) بلكه در دست او گدست ندارد (تا هر وقت بخواهد بتواند آنرا ب
ره ازدواج را گذيرد و اما كسي كه پاست يعني او مي تواند اجازه دهد تا ازدواج صورت 

 اهدار، همان شوهر است.گشايد يا نگتواند آنرا ب در دست دارد و مي
در تفسير خود از محمد بن سيرين و او از عبيده  اشىيعـ محمد بن مسعود 7

آمدند در حالي كه با هر كدام  عليه السلامزارش نموده كه: مرد و زني به نزد علي گ
اين آية شريفه را بر خواند و  عليه السلامروهي از مردم همراه بودند. امير ـ مؤمنان گ
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﴿فرموده:                  ﴾  :س داوري از پ"). يعني: 35(النساء

دانيد  اه به داورها فرمود: آيا ميگ. آن"خانوادة شوهر و داوري از خانوادة زن تعيين كنيد
ر صلاح ديديد آندو آشتي گاي بر عهدة شماست؟ بر عهدة شما است كه ا ه وظيفهچ

ر جدا شوند، گه صلاح ديديد تا از يكديچنانچيوند دهيد و پ رگكنند، آندو را به يكدي
ه به زيان من باشد و چفت: راضي هستم به كتاب خدا، گآندو را از هم جدا كنيد. زن 

به آن مرد  عليه السلامفت: اما به جدايي راضي نيستم! علي گه به سودم! و مرد چ
ي كه زنت راضي شد، رضايت فرموده: تو از اينجا حركت نخواهي كرد تا به همان سخن

 دهي!
مِ "ويد: حقّ آشتي دادن يا جدا ساختن از شؤون گنويسنده  كَ شمرده مي شود  "تيحَ

 35امي كه خداي تعالي (در اختلاف زن و شوهر) به حكميت دستور داده (آية گو هن
 را به داوران تفويض فرموده است.  مزبورسورة نساء) در آن صورت حقّ 
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 است آنچه از علي (ع) در تفسير مسائل پراكندة قرآني رسيده

﴿ ه بين الكلمتين من القرآن. قال االله سبحانه:قال عليه السلام: ((الزهد كلُّ  -١      

             ﴾ حْ ). ٢٣د: ي(الحد رَ فْ ْ يَ لمَ لىَ المَاضيِ وَ أْسَ عَ ْ يَ نْ لمَ مَ وَ

يْهِ)) فَ دَ بِطَرَ هْ ذَ الزُّ دْ أَخَ قَ : باب بِالآتيِ فَ ةِ ْج البَلاغَ حكم أمير المؤمنين عليه السلام، الحكمة  (نهَ

 ). ٤٣٩رقم 

أقول: فليكن فرح المؤمن الزاهد بما نال من ثواب الآخرة أكثر من فرحه بعوائد الدنيا كما قال 

   ﴿ االله تعالى:                      ﴾ )ونسي :

كَ بِماَ  حيث قال له: ويؤيد هذا المعنى وصيته  عليه السلام لابن عباس  )٥٨ ورُ ُ نْ سرُ لْيَكُ ((فَ

حاً، ثِرْ بِهِ فَرَ يَاكَ فَلا تُكْ نْ نْ دُ ا نِلْتَ مِ مَ ا، وَ نْهَ اتَكَ مِ ا فَ لىَ مَ كَ عَ فُ نْ أَسَ لْيَكُ ، وَ تِكَ رَ نْ آخِ ا  نِلْتَ مِ مَ وَ

ا فَلا تَأْسَ عَ  نْهَ اتَكَ مِ عاً.))فَ زَ يْهِ جَ  ).٢٢(نهج البلاغة: الكتاب  لَ

است، خداوند  ارسايي در ميان دو جمله از قرآن آمدهپعلي عليه السلام فرمود: همة 
ا) به شما داده يه (از دنچد و بدانيد اندوه مخوريه از دست داده اچتا بر آن"فرمايد:  سبحان مي

ارسايي را از په آينده شادمان نشود، ذشته اندوه نخورد و بگ. و كسي كه بر "ديمكن یشاد

 است. رفتهگدو سوي آن بر 
اداش آخرت، بايد بيش پارسا به كسب پويد: مراد آنستكه شادماني مؤمن گنويسنده 

و به فضل و گب"فرمايد:  نانكه خداوند ميچاز شادي او به يافتن مال و منال دنيوي باشد 
رد گران) گه (ديچاز هر هتر است رحمت خدا (مؤمنان) بايد شادماني كنند كه آن ب

كند آنجا كه  (رض) تأييد مي به ابن عبّاس. و اين معنا را سفارش امام (ع) "آورند مي

ه چاي بايد باشد و اندوهت از آن ه از آخرت خود يافتهچس شادماني تو بدانپ"فرمايد:  مي
ه در چو از آن اشار شادمان مبيبساي. و از دستآورد دنيوي خود  در اين باره از دست داده



  129  است  آنچه از علي (ع) در تفسير مسائل پراكندة قرآني رسيده

 ."اندوه مخور یتاب یبا باين مرحله از دستت رفته 

الىَ  -٢ لِهِ تَعَ وْ ابَ االله لِقَ ذَ ةِ عَ هِ الأُمَّ ذِ ِ هَ يرْ لىَ خَ نَنَّ عَ أْمَ ﴿ وقال عليه السلام: ((لا تَ   

                 ﴾ ٩٩عراف: (الأ ،( ِّ نَّ لِشرَ يْأَسَ ولا تَ

حِ االله لقوله تعالى: وْ نْ رَ ةِ مِ هِ الأُمَّ ذِ  ﴿ هَ            ﴾ )وسف: ي 

ة: باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، الحكمة رقم ). . ٨٧ ْج البَلاغَ  ).٣٧٧(نهَ

د: بر بهترين فرد اين امت از عذاب خدا، خاطر آسوده مدار علي عليه السلام فرمو
و از  "من نشوديانكار، كس ايروه زگاز ترفند خدا جز "را كه خداي تعالي فرمود: چ

همانا از "را كه خداي تعالى فرمايد: چرحمت خدا بر بدترين فرد اين امت نا اميد مباش 

 ."رددگد نيام نا یروه كافران، كسگرحمت خدا جز 

   ﴿ وقال عليه السلام في قوله تعالى: -٣        ﴾  :ق)

ا))). ٢١ لِهَ ا بِعَمَ يْهَ لَ دُ عَ هَ دٌ يَشْ اهِ شَ ا وَ هَ ِ ْشرَ ا إِلىَ محَ هَ وقُ ائِقٌ يَسُ ضي أيضاً في نهج ((سَ . رواه الرّ

 ). ٨٥البلاغة (الخُطَب:

﴿در بارة آية:  علي              ﴾  هر كس (روز

فرمود: سوق دهنده اي كه او را  "رستاخيز) به همراه سوق دهنده و شاهدي خواهد آمد
 دهد. واهي ميگراند و شاهدي كه بر كردار وي  به سوي محشرش مي

نْدَ الأَ  -٤ هُ عِ بَادَ بْتَليِ عِ بْسِ وقال عليه السلام: ((إِنَّ االله يَ حَ اتِ وَ رَ يِّئَةِ بِنَقْصِ الثَّمَ لِ السَّ ماَ عْ

رَ مُ  دَجِ زْ يَ رٌ وَ كِّ تَذَ رَ مُ كَّ تَذَ يَ لِعٌ وَ قْ لِعَ مُ قْ يُ اتِ لِيَتُوبَ تَائِبٌ وَ َ يرْ ائِنِ الخَْ زَ لاقِ خَ إِغْ اتِ وَ كَ َ دْ الْبرَ قَ رٌ وَ جِ دَ زْ

ورِ الرِّ  رُ بَباً لِدُ ارَ سَ فَ تِغْ سْ هُ الاِ انَ بْحَ عَلَ االله سُ :جَ انَهُ بْحَ الَ سُ قَ لْقِ فَ ةِ الخَْ َ حمْ رَ قِ وَ ﴿ زْ      

                               

         ﴾ :فرحم االله امرأً استقبل توبته واستقال خطيئته  )12-10(نوح

(( نِيَّتَهُ ضي أيضاً في نهج البلاغة  وبادر مَ  . )١٤٣(الخُطَب:رواه الرّ
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كند و به  رفتار ميگسند پام كارهاي ناگان خود را بهنگفرمود: خداوند بند علي 
سازد تا  مبتلا مينجهاي خيرات گيري از نزول بركات و بستن گها و جلو كاهش ميوه

ند پيرنده، گند پناه بركَندَ و گناهكار، دل از گردد و گتوبه دارد، باز  گآنكس كه آهن
يرد و بازدارنده (مردم را) از نافرماني خدا باز دارد. و خداوند سبحان آمرزش خواستن گ

از خدواند "است:  را وسيلة فرو ريختن روزي و رحمت بر خلق قرار داده و فرموده

ى يى دريد) باران را بر شماي كنيننچر گا و. (است د كه او بسى آمرزندهيآمرزش بخواه شيخو

د مى يدپتان باغها مى سازد و نهرها يار مى دهد. و بر ايسران پمى فرستد. و شما را با اموال و 

د رَ وزش پناهش گيشوازِ توبة خود رود و از پس رحمت خدا بر آنكس باد كه به پ. "آوَ

  ش در رسد.گز آنكه مريش اپطلبد 

 ﴿ وقال عليه السلام: ((قال االله تعالى: -٥                 

                           ﴾  :فصلت)

نْ ): ٣٠ ةِ مِ الحَِ ةِ الصَّ يقَ لىَ الطَّرِ عَ هِ وَ رِ اجِ أَمْ نْهَ لىَ مِ عَ لىَ كِتَابِهِ وَ وا عَ يمُ تَقِ اسْ نَا االله فَ بُّ تُمْ رَ لْ دْ قُ قَ تِه.ِ وَ بَادَ  عِ

نْقَطَعٌ  وقِ مُ لَ المُرُ إِنَّ أَهْ ا، فَ نْهَ وا عَ الِفُ َ لا تخُ ا وَ وا فِيهَ عُ بْتَدِ لا تَ ا وَ نْهَ وا مِ قُ ْرُ مَ  ثُمَّ لا تمَ نْدَ االله يَوْ ِمْ عِ بهِ

(( ةِ يَامَ ضي أيضاً في نهج البلاغه (الخُطَب: الْقِ  ).١٧٦. رواه الرّ

كه گفتند پروردگار  یهمانا كسان"است:  فت: خداي تعالي فرمودهگبه ياران  علي 

دند، فرشتگان بر آنان فرود خواهند آمد كه يورز دارياست سپس پا ار) ما خداي(وصاحب اخت

 ."ديد شادمان باشيكه وعده داده شده بود ىد و به بهشتيد و اندوه مخوريخود راه مدهم به يب

س بر كتاب او و فرمان پ "ار (و صاحب اختيار) ما خداستگروردپ"فته ايد: گاينك شما 
س از اين، از آن راه پيش استوار باشيد. گايداري ورزيد و بر شيوة صحيح بندپروشنش 

يماييد كه رحمت خدا در پنياوريد و راهي بر خلاف آن را ن بيرون نرويد و بدعت در آن
 روز رستخيز از كجروان قطع خواهد شد.

، ثُمَّ تَلا: -٦ وا بِهِ اءُ مْ بِماَ جَ هُ لَمُ بِيَاءِ أَعْ لىَ النَّاسِ بِالأَنْ  ﴿ وقال عليه السلام: ((إِنَّ أَوْ  
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                   ﴾  :٦٨(آل عمران ( َّ ليِ : إِنَّ وَ الَ ثُمَّ قَ

تُ  ابَ رَ بَتْ قَ رُ إِنْ قَ صىَ االلهَ وَ نْ عَ دٍ مَ َمَّ وَّ محُ دُ إِنَّ عَ ، وَ تُهُ مَ حْ تْ لُـ إِنْ بَعُدَ نْ أَطَاعَ االلهَ وَ دٍ مَ َمَّ ))محُ رواه . هُ

م: كَ ضي أيضاً في نهج البلاغه (الحِ   ).٩٦ الرّ

ه (پيامبران) چان داناترين آنهايند بدانپيامبرفرمود: همانا نزديكترين كسان به   علي

 ﴿اين آيه را بر خواند:  س امام پآوردند. س            

       ﴾ ي به ابراهيم آنان بودند كه وي (براستي كه نزديكترين كسان

است  س فرمود: دوست محمد كسيپيروي كردند و اين پيامبر و مؤمنان هستند). سپرا 
است كه  ند خويشاونديش دور باشد و دشمن محمد كسيچكه خدا را فرمان برَد، هر 

  يوند خويشاونديش نزديك باشد.پند چنافرماني خدا كند، هر 

:وقال عليه السلام حين سَ  -٧ قُولُ لاً يَ جُ عَ رَ ﴿ مِ            ﴾  :البقرة)

لَنَا ): ١٥٦ وْ لَنَا  "إِنَّا الله"((إِنَّ قَ وْ قَ ، وَ نَا بِالمُلْكِ سِ لىَ أَنْفُ ارٌ عَ رَ عُونَ "إِقْ ا إِلَيْهِ راجِ إِنَّ لىَ  "وَ ارٌ عَ رَ إِقْ

(( لْكِ نَا بِالهُ سِ فُ ضي أيضاً أَنْ م:  . رواه الرّ كَ  ). ٩٩في نهج البلاغه (الحِ

شت كننده گما از آنِ خداييم و به سوي او باز"ويد: گ شنيد كه مردي مي علي 
است از سوي ما به مملوك بودن  اقراري "مييما از آنِ خدا"وييم: گ. فرمود: اينكه "ايم

ه رفتني است از سوي ما ب اعترافي "ميشت كننده اگبسو او باز"وييم: گ مان، و اينكه مي
 بودنمان!.   

 ﴿ وقال عليه السلام في قوله تعالى: -٨    ﴾  :نْ ٢٣١(البقرة ): ((مَ

واً)) زُ ذُ آيَاتِ االله هُ تَّخِ انَ يَ َّنْ كَ وَ ممِ هُ لَ النَّارَ فَ خَ تَ فَدَ آنَ فَماَ رْ أَ الْقُ رَ ضي أيضاً في نهج . قَ رواه الرّ

م كَ   ).٢٢٨: البلاغه (الحِ

 "دييرگات خدا را به استهزاء ميآ"در بارة اين سخن كه خداي تعالي فرمود:  علي 

اه بميرد و در آتش (دوزخ) رود او از كساني بوده كه گفت: هر كس قرآن را بخواند آنگ
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 رفتند!.گ آيات خدا را به استهزاء مي

ئِلَ عليٌّ عليه السلام عن قوله تعالى: -٩ ﴿ سُ          ﴾  :قَالَ ٩٧(النحل ): فَ

ةُ  نَاعَ يَ الْقَ م: هِ كَ ضي أيضاً في نهج البلاغه (الحِ  ). ٢٢٩. رواه الرّ

زندگى مى او را "رسيده شد كه فرموده: پدر بارة اين سخن خداي تعالي  از علي 

اني گاكيزه، زندپاني گاسخ داد: مقصود از زندپ امام  "ا زهيزندگانى پاك، ميبخش

  است.   همراه با قناعت

   ﴿ وقال عليه  السلام في قوله تعالى: -١٠     ﴾  :٩٠(النحل :(

لُ  ضُّ انُ التَّفَ سَ الإِحْ افُ وَ نْصَ لُ الإِ م: الْعَدْ كَ ضي أيضاً في نهج البلاغه (الحِ  ). ٢٣١. رواه الرّ

همانا خدا به عدالت و احسان "كه فرمود:  در بارة اين سخن خداي تعالى علي 

ه را بر خود چاست (يعني هر  فت كه: مراد از عدالت، همان انصافگ "فرمان مى دهد

ران گاست (يعني كه دي سندي) و مقصود از احسان، بخششپران نيز مگسندي بر ديپ نمي
    را به دلخواه، بيش از حقشّان بهره دهي).

. قوله: وقال عليه  السلام: ((أربعٌ   -١١ ﴿ تعليمٌ من االله عزَّ وجلَّ لسنَ بواجباتٍ   

       ﴾  :٣٣(النور: لُهُ وْ قَ نْ شاء لم يكاتب. وَ مَ نْ شاء كاتب رقيقه وَ ﴿ )  فمَ  

       ﴾  :لُهُ ٢(المائدة وْ قَ ﴿ :): فمن شاء اصطاد ومن شاء لم يصطد. وَ      

        ﴾  :٣٦(الحج: لُهُ وْ قَ نْ شاء لم يأكل. وَ مَ ﴿ ):  فمن شاء أكل وَ     

         ﴾ :نْ شاء جلس)) ١٠(الجمعة مَ . (رواه القاضي ): فمن شاء انتشر وَ

د في  ). ١٨٥، ص٢ دعائم الإسلام، جالنعمان بن محمّ

آموزش داده شده ولي  گاست كه از سوي خدواند بزر يز چهار چفرمود:  علي 
اگر خيرى در بردگان (اسير جنگ) "(بكار بردن آنها) واجب نيست. يكي آنكه فرمود: 

س هر كس خواست، قرارداد باز خريد با پ "سراغ داشتيد با آنها قرادرداد بنويسيد
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(نويسد و هر كس خواست، ننويسداش ب برده
97F

ون يرون از احرام بچ"ر اينكه فرمود: گ. دي)1

ردازد و هر كه خواست شكار نكند پس هر كس خواست، به شكار پ "ديد شكار كنيآمد

نوا يد و به تنگدست و بي) بخورىاز (گوشت قرباناست نه واجب). سوم آنكه فرمود:  (مباح

هارم آنكه فرمود: چهر كه خواست، نخورد. س هر كس خواست بخورد و پ "ديبخوران

راكنده شود پس هر كس خواست، پ "دي پراكنده شويند در زميان رسيچون نماز جمعه به پا"

   و هر كه خواست در مسجد بنشيند. 

١٢-  : ٍ قال االله عزَّ وجلَّ عْسرِ بْسَ على مٌ    ﴿ وقال عليه السلام: ((لا حَ  

     ﴾ :د أيضاً في دعائم الإسلام، ).))٢٨٠(البقرة . رواه القاضي النعمان بن محمّ

 . ٧١، ص٢ج

دست را نبايد به زندان افكند، خداي عزّ و جل گفرمود: (بدهكارِ) تن علي 
 ."د داديبدو با ىش مهلتياگر (بدهكار)، تنگدست باشد تا هنگام گشا"فرمايد:  مي

 ﴿قوله تعالى:  یفه السلام يوقال عل  -١٣   ﴾  :ثوبان لكل إنسان. ٨٩(المائدة :(

 ). 102، ص2(رواه القاضي النعمان بن محمد أيضاً في دعائم الإسلام، ج

وشاك فقيران به عنوان كَفّارة پدر بارة سخن خداي تعالى (در مسئلة  علي 
و رويهمرفته براي ده تن ند) فرمود: براي هر انساني دو جامه بايد فراهم ساخت (گسو

 مسكين، بيست جامه).

وقال عليه  السلام: ((أيعجز أحدكم إذا مرض أن يسأل امرأته فتهب له من مهرها   -١٤

﴿ درهما فيشتري به عسلا فيشربه بماء السماء فإن االله عزَّ وجلَّ يقول في المهر:      

              ﴾  :ويقول في العسل:٤(النساء ( ﴿   ﴾ 

                                           
دقات        كه اين برده، سر انجام از سهم زكات مسلمانان آزاد مي) 1( شـود، بـدليل آيـة شـريفة: إنَّمـا الصـ

 ).60ها و المؤَلَّفَةِ قلُوبهم و في الرقَّاب الآية (التوبه: للْفُقرَاء و المَساكينَ و َ العاملينَ علي
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﴿ ): ويقول في ماء السماء:٦٩(النحل:              ﴾  :رواه ) ))٩(سورة ق .

د أيضاً في دعائم الإسلام، ج  . ١٤٨،ص٢القاضي النعمان بن محمّ

ون بيمار شود از همسرش در چتواند كه  از شما نميفرمود: آيا كسي  علي 
خواست كند تا يك درهم از مهرش را به او ببخشد و با آن عسل بخرد و به همراه آب 

از آن را با  زيپس اگر چ"فرمايد:  را كه خداوند عزّ و جل در بارة مهر ميچباران بنوشد؟ 

در ": ديفرما یو در بارة عسل م "ديدند، آنرا حلال و گوارا بخوريت خاطر به شما بخشيرضا

از آسمان، آبى مبارك فرو "فرمايد:  و در بارة آب باران مي "است برا مردم آن بهبود

  ."ميفرستاد

تْ عليه   -١٥ مَ رُ ج الرجلُ المرأةَ فدخل بها أو لم يدخل بها، حَ وقال عليه  السلام: ((إذا تزوَّ

ها. وذلك لقول االله تعالى  ﴿ أمُّ ﴾  :مة في كتاب االله ٢٣(النساء ) فهي مبهمة محرِّ

د أيضاً في دعائم الإسلام، ج. تعالى))    ).٢٣٢، ص٢(رواه القاضي النعمان بن محمّ

ه با وي همبستر شود يا نشود، چون مردي با زني ازدواج كند چفرمود:  علي 
سربسته در كتاب خود  ردد زيرا كه خداي تعالى بطور كليّ وگ مادرزنش بر او حرام مي

 . "و مادرزنانتان (بر شما حرام اند)"است:  فرموده

١٦-  : ﴿ وقال عليه السلام في قول االله عزَّ وجلَّ           

                  ﴾  :بنة امرأته، عليه ) ((هي ا٢٣(النساء

. (رواه القاضي النعمان بن حرام إذا كان دخل بأمها، فإن لم يكن دخل بأمها فتزويجها له حلال))

د أيضاً في دعائم الإسلام، ج  ).٢٣٢، ص٢محمّ

دختر زنانتان كه در كنار "در بارة اين سخن خداوند عزّ و جل كه فرمود:  علي 

فت: (ربيبه) گ "اند) د (بر شما حراميا شان همبستر شدهيا كه با ىاند از همسران افتهيشما پرورش 
است كه آنمرد با  است ازدواج با او در صورتي بر مرد حرام همان دختر زنِ شخص
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ر با مادرش همبستر نشده باشد، در آن صورت براي گمادرش همبستر شده باشد ولي ا
 است. او حلال

١٧- :  ﴿ وقال عليه السلام في قول االله عزَّ وجلَّ           

       ﴾  :عنها أو طلَّقها، لم تحلَّ ٢٢(النساء َ ): ((إذا نكح رجلٌ امرأةً ثم توفيِّ

د أيضاً في دعائم  .لأحدٍ من ولده إن دخل بها أو لم يدخل بها)) (رواه القاضي النعمان بن محمّ

 ).٢٣٣، ص٢الإسلام، ج

زنانى را كه پدرانتان با آنها "در بارة اين سخن خداوند عزّ و جل كه فرمود:  علي 

س پون مردي با زني ازدواج كند سچفت: گ "دياوريازدواج كرده اند، به ازدواج خود در ن

ه مرد چيك از فرزندان وي حلال نيست چبميرد يا زنش را طلاق دهد، آن زن بر هي
 ه نشده باشد. چشده باشد و  مزبور با همسرش همبستر

: ما كان في الحولين فهو رضاع ولا رضاع بعد   -١٨ وقال عليه السلام في قول االله عزَّ وجلَّ

:  ﴿ الفطام. قال االله عزَّ وجلَّ            ﴾  :(رواه ) ٢٣٣(البقرة

د أيضاً   ). ٢٤١، ص ٢في دعائم الإسلام، ج القاضي النعمان بن محمّ

ه از شير دادن به كودك در دو سال (از تولّد نوزاد) رخ دهد، چفرمود: آن علي 
رفته شد (بعد از دو گس از آنكه كودك از شير پآيد و  ي به حساب ميگشيرخوار

ردد). خداوند عزّ و گ در كار نيست (احكام شرعيِ آن، جاري نمي يگي) شيرخوارگسال
  ." مى دهنديرمادران، دو سال تمام فرزندان خود را ش"فرمايد:  جل مي

١٩-  : ﴿ وقال عليه  السلام في قول االله عزَّ وجلَّ              

                       ﴾  :٦(النــور :(

ةَ فيقول: رأيتُ رجلا بين رجليها يزني  يَ ؤْ عِي الرُّ ((من قذف امرأته فلا لعان بينه وبينها حتَّى يدَّ

د أيضاً في دعائم الإسلام، جبها))  ). ٢٨١، ص٢. (رواه القاضي النعمان بن محمّ
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كه به همسران كسانى "اين سخن خدواند عزّ و جل كه فرمود:  در بارة علي 
خود نسبت زنا مى دهند و جز خودشان گواهانى ندارند، هر يك از آنان بايد چهار بار 

 "تا آخر آيه است.... خدا را گواه بگيرد (سوگند بخورد) كه بطور قطع او از راستگويان
يرد تا آنكه گ صورت نمي "لِعان"است: كسي كه به زنش نسبت زنا دهد، ميان آندو  فتهگ

شم خود ديدم كه مردي با وي زنا چويد: من با گكند يعني ب "رؤيت"ر ادعاي مرد مزبو
      كرد!. مي

﴿ وقال عليه السلام في قوله تعالى:  -٢٠                

  ﴾  :طبرسي في مجمع (رواه ال .) قال: ((أن المراد برحمته هنا النبوة))١٠٥(البقرة

 ). ١٠٤،ص١البيان، ج

خدا هر كس را بخواهد به رحمت خود "در بارة اين سخن خداي تعالى كه:  علي 

 است. فرمود: مراد از رحمت در اين آيه، نبوت "اختصاص مى دهد

  ﴿ وقال عليه السلام في قوله تعالى:  -٢١                

          ﴾  :هي المرأة الصالحة في الدنيا، وفي ٢٠١(البقرة)) .(

 ). ١٦٧،ص٢. (رواه الطبرسي أيضاً في مجمع البيان، جالآخرة الجنة))

ا به ما يند خداوند در دنيشان گويبرخى از ا"در بارة اين سخن خداي تعالى كه:  علي 

فرمود: نيكي در دنيا،  "دار كى ده و ما را از عذاب آتش محفوظيز) نيى ده و در آخرت (نكين

  زن شايسته و نيكي در آخرت، بهشت (برين) است.

 ﴿ وقال عليه السلام في معنى قوله تعالى:  -٢٢     ﴾  :٢٠٢(البقرة :(

(( ، ٢(رواه الطبرسي أيضاً في مجمع البيان، ج .((إنه يحاسب الخلق دفعةً كما يرزقهم دفعةً

  ).١٦٨ص

فرمود: او به  "است عُ الحسابيخدا سر"در بارة اين سخن خداي تعالى كه:  علي 
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  دهد. نانكه آنها را يكباره روزي ميچرسد  ان يكباره ميگحساب آفريد

   ﴿ وقال عليه السلام في قوله تعالى:  -٢٣          

        ﴾  :تَلُ على الأمر ٢٠٧(البقرة قْ ): إن المراد بالآية الرجل الذي يُ

 ). ١٧٥، ص٢(رواه الطبرسي أيضاً في مجمع البيان، جبالمعروف والنهي عن المنكر 

ست كه جان خود را ا ىان مردم كسياز م"در بارة اين سخن خداي تعالى:  علي 

فرمود: مراد از اين آيه،  "است ) بندگان مهربانينفروشد و خدا به (چن ىخدا م رضا برا

 كشته شود.  "از منكر ىراه به معروف و نه"است كه در داه  مردي

﴿ وقال عليه السلام في قوله تعالى:  -٢٤              ﴾  :البقرة)

أقول: يؤيد هذا  ).٢٣٥، ص٢(رواه الطبرسي أيضاً في مجمع البيان، ج المهر فقط. ):٢٢٩

 ﴿ الرأي قوله تعالى:              ﴾  :أي لا ٢٢٩(البقرة (

مما منعوا من تأخذوا من مهورهن شيئا وهذا في الرجعيات وأما في المختلعات فيرفع المنع ويؤخذ 

 . قبل من أخذ المهور

گناهى بر آندو (زن و شوهر) "در باة اين سخن خداي تعالى كه فرمود:  علي 

است: اين فديه، به اندازه مهر است و بس!  فتهگ " د)يره دهد (و طلاق گيست كه زن فدين

توان از زن فديه  ويند در طلاق رجعي، بيش از مهر هم ميگ(بر خلاف كساني كه 
 ت!) رفگ

بر شما "نمايد كه فرمود:  ويد: اين رأي را سخن خداي تعالى تأييد ميگنويسنده 

) باز ىرا (بهنگام طلاق رجع زيشان) چياز مهر ا ىعنيد (يست از آنچه به زنان داده ايحلال ن

لعى. اما در طلاق "دييرپس گ شود و لذا جايز است كه همان مهر  ، اين منع برداشته ميخُ
 يريد.  گب را از ايشان

﴿ وقال عليه السلام في قوله تعالى: -٢٥       ﴾  :أي كونوا ٧٩(آل عمران :(
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 ). ١٢٧، ص٣(رواه الطبرسي أيضاً في مجمع البيان، ج علماء فقهاء

فرمود: يعني  "ديكن ربّانى باشيل"در بارة اين سخن خداي تعالى كه:  علي 

  .  دانشمندانِ دين شناس باشيد

﴿ وقال عليه السلام في قوله تعالى:  -٢٦               

                                    

                               ﴾  آل)

): ((لم يبعث االله نبياً آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد لئن بَعَثَ االله محمداً وهو حيٌّ ٨١عمران: 

هُ وأمره أن أخذ العهد بذلك نَّ نَنَّ به ولينصرَ . (رواه الطبرسي أيضاً في مجمع على قومه)) ليؤمِ

 ). ١٣١، ص٣البيان، ج

اد آر) هنگامى را كه خدا از ي(بدر بارة اين سخن خداي تعالى كه فرمود:  علي 

ه چتان آمد كه آنيس رسولى به سوپون به شما كتاب و حكمت دادم سچرفت كه گمان يپ امبرانيپ

ا اقرار يد. (خدا) فرمود آيش كنياريد و حتماً ين آورمايق كرد البته به او ايرا با شما است تصد

ز با يد كه من نيواه باشگس پم، فرمود: يفتند: اقرار كردگد؟ يرفتيذپنباره يمان مرا در ايپد و يكرد

ر گپيامبري ـ از آدم به بعد را ـ نفرستاد م چاست: خداوند هي فتهگ ."واهان هستمگشما از 

دون چرفت كه گيمان پآنكه از او  را (به رسالت) فرستد و آن پيامبر، زنده باشد،  محمّ

يمان را از قوم خود نيز پحتماً به وي ايمان آورد و ياريش كند و فرمان داد كه اين 
    . "يرد........گب

 ﴿ وقال عليه السلام في قوله تعالى: -٢٧                  

          ﴾  :أي إلا أن تكونوا مسافرين فيجوز لكم ٤٣(النساء)) :(

م))  ). ١١٢، ص٥. (رواه الطبرسي أيضاً في مجمع البيان، جأداؤها بالتيمُّ

د تا يك نشوينزد یبه نماز در حال مست"در بارة اين سخن خداي تعالى كه  علي 
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 ."د....يد) مگر آنكه رهگذر باشيز در حال جنابت (نماز نگزاريو ن دييگو ىد كه چه ميبدان

ون آب نيافتيد) جايز است چر آنكه مسافر باشيد (در اين صورت گاست: يعني م فتهگ
 زار كنيد.گنماز را با تيمم بر

 ﴿ وقال عليه السلام في قوله تعالى:  -٢٨    ﴾  :المراد به٤٣(النساء)) :( 

  ). ١١٣، ص٥. (رواه الطبرسي أيضاً في مجمع البيان، جالجماع))

مْ  كُ دُ ا نَظَرَ أَحَ أقول: يؤيد هذا التفسير ما رو عنه عليه السلام في نهج البلاغة حيث قال: ((إِذَ

 ((. أَتِهِ رَ امْ أَةٌ كَ رَ يَ امْ ماَ هِ إِنَّ هُ فَ لَ يُلامِسْ أَهْ لْ بُهُ فَ أَةٍ تُعْجِ رَ مإِلىَ امْ كَ   ).٤٢٠:(الحِ

فرمود:  "ديا با زنان ملامسه كرده باشي"در معناي اين سخن خداي تعالى كه:  علي 

 مراد از آن، آميزش جنسي است. 
در نهج البلاغه آمده تأييد  ري كه از امام گويد: اين تفسير را سخن ديگنويسنده 

فتى افكند گه شست و آن زن، و را بيرگكى از شما به زنى نيون چكند آنجا كه فرمود:  مي

(در اينجا نيز ملامسه ون زن و است! چز زنى هميرا كه او نيزد زياميد تا با همسرش بيبا

 است).  بجاي جماع بكار رفته

   ﴿ وقال عليه السلام في قوله تعالى: -٢٩                

   ﴾  :(رواه الطبرسي ((ما في القرآن آيةٌ أرجى عندي من هذه الآية)). ): ٤٨(النساء

  ).١٢٤، ص٥أيضاً في مجمع البيان، ج

همانا خدا نمى آمرزد كه بدو "در بارة اين سخن خداي تعالى كه فرمود:  علي 

است به نظر من در  فتهگ "ده شود و جز آن را برا هر كس كه بخواهد مى آمرزديشرك ورز

  آيه، اميدبخش تر وجود ندارد!قرآن از اين 
وقال عليه السلام: ((كان القرآن ينسخ بعضه بعضاً وإنما كان يؤخذ من أمر رسول االله  -٣٠

صلى االله عليه وآله وسلم بآخره وكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة نسخت ما قبلها ولم 
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ى وقفت وتدلى بطنها ينسخها شيء. لقد نزلت عليه وهو على بغلة شهباء وثقل عليه الوحى حت

حتى وضع يده على رأسه شبيه  -  -حتى رأيت سرتها تكاد تمس الأرض وأغمى على رسول االله 

ـ  -بن وهب الجمحى ثم رفع ذلك عن رسول االله فقرأ علينا سورة المائدة فعمل رسول االله 

 ). ٦، ص٦. (رواه الطبرسي أيضاً في مجمع البيان، جوعملنا))

كرد و اين موضوع از آخرين  ر را نسخ ميگاز قرآن بخش دي فرمود: بخشي  علي
سين سوره هايي كه بر پيامبر نازل شد، پآمد. از وا بدست مي دستور رسول خدا 

آن سوره را نسخ  زيچ چيسورة مائده بود كه (پاره ا از) احكام گذشته را نسخ مى كرد و ه

خود سوار بود  گاسترِ خاكستري رن . اين سوره بر پيامبر فرود آمد در حالي كه برننمود

ين بر او فرود آمد كه استرش از راه رفتن باز ماند و كمرش خم شد گنان سنچو وحي 
(نيمه) بيهوش  است شكمش بر زمين رسد و سول خدا  بطوريكه من ديدم نزديك

حبيشَ شت و دستش را بر سر گ ب جمُ هْ س حالت وحي از رسول خدا پنهاد. س ىة بن وَ

 ف شد و سورة مائده را بر ما خواند و خود بر طبق آن عمل كرد و ما نيز بر طر
 عمل كرديم.   

﴿ وقال عليه السلام في قوله تعالى:  -٣١    ﴾  :السحت هو ٤٢(المائدة)) :(

أقول: و قد  ).٩٩،ص٦. (رواه الطبرسي أيضاً في مجمع البيان، جالرشوة في الحكم.. الحديث))

َ مثلُ  وِ   .هذا القول عن النبى رُ

 "ار مى خورنديمال حرام بس"در بارة اين سخن خداي تعالى كه فرمود:  علي 

ويد: همانند گاست... نويسنده  است كه مقصود از مال حرام، رشوه خواري در داوري فتهگ
(است ـ نيز روايت شده اين سخن از رسول  ـ 

98F

1( . 

 ﴿ وقال عليه السلام في قوله تعالى: -٣٢         ﴾  :٦٧(طـه :(

                                           
 اه كنيد.گن 99،ص6به تفسير مجمع البيان طبرسي، ج) 1(
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((. لالِ لِ الضَّ وَ دُ الِ وَ هَّ بَةِ الجُْ لَ نْ غَ قَ مِ فَ هِ بَلْ أَشْ سِ لىَ نَفْ ةً عَ يفَ ى عليه السلام خِ وسَ سْ مُ ْ يُوجِ . ((لمَ

 ).٤(رواه الرضى نهج البلاغة (الخُطَب: 

س موسى در خود احساس پ"در بارة اين سخن خداي تعالى كه فرمود:  علي 

يروزي پاحساس ترس نسبت به خود نكرد بلكه از  فرمود: موسي  "ترس كرد

   مراهان، بيمناك شد.گجاهلان و غلبة دولت 

  ﴿ وقال عليه السلام في قوله تعالى: -٣٣       ﴾  :٥٦﴿ (هود :(

سيئ سيئا، ويعفو عمن يشاء ويغفر سبحانه ((إنه على حق، يجزي بالإحسان إحسانا وبال

 ).١٥١، ص ٢(رواه العياشى فى تفسيره، جوتعالى)) 

 "همانا خداوند من بر راه راست است"در بارة اين سخن خداي تعالى كه:  علي 
فرمود: يعني خداوند بر طريق حق (و عدالت) است، نيكي را به نيكي و بدي را به بدي 

 آمرزد.  بخشايد و مي كه بخواهد و (و لايق بداند) مي دهد و هر كس را اداش ميپ

وقال عليه السلام: ((إذا حلف الرجل باالله فله ثنياها إلى أربعين يوما وذلك أن قوما من  -٣٤

حتى  -ولم يستثن  -ء، فقال ائتوني غدا  عن شي -صلىَّ االله عليه وآله وسلَّم  -اليهود سألوا النبي 

، فاحتبس عنه جبر مْ كُ َ برِ  ﴿ ئيل عليه السلام أربعين يوما ثم أتاه، وقالأُخْ       

                  ﴾  :(رواه ) )). ٢٤و ٢٣(الكهف

 ). ٣٢٤،ص٢العيّاشى فى تفسيره، ج

د كند (كه كاري را انجام دهد) تا ند ياگون كسي به خداوند سوچفرمود:   يعل
يزي را از پيامبر چروهي از يهود گزيرا كه  "ر خدا خواستگا"ويد: گتواند ب هل روز ميچ

 هل روز، چاه گفت! آنگن و إن شاءَ االلهرسيدند، فرمود: فردا بياييد تا شما را خبر دهم پ

يام پبسويش آمد و اين ( س جبرئيل پبر او متوقفّ شد س نزول جبرئيل 
ر گو كه من فردا آن را انجام خواهم داد، مگكارى م چهمانا در هي"آسماني را) برخواند: 
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 . "ون فراموش كردى، خداوندت را ياد كنچر) خدا بخواهد و گويى اگآنكه (ب

  ﴿ وقال عليه  السلام في تفسير قوله تعالى:  -٣٥               

              ﴾  :والإسراف في القتل أن تقتل ٣٣(الإسراء)) :(

(رواه أبو جعفر الإسكافي، . غير قاتلك، فقد نهى االله عن ذلك، وهو الغشم الذي نهى االله عنه))

  ).٩٧في كتاب المعيار والموازنة، ص

و كسي كه مظلوم كشته شود "تعالى كه فرمود:  در بارة اين سخن خداي علي 
وارث او سلطه اى قرار داديم (تا بتواند قصاص بخواهد) پس نبايد در  ىگمان برا ىب

است كه: زياده روي در  فتهگ "است كند، همانا او (در شريعت) يارى شده ىقتل زياده رو
تن تو، اقدامي نكرده قتل آنست كه كسي را بكشي و او قاتل تو نباشد (يعني براي كش

آيد كه خدا (ما را) از آن  باشد)خداوند از اينكار نهي فرمود و اين همان ستمي بشمار مي
 است.  باز داشته

﴿ وقال عليه  السلام في قوله تعالى: -٣٦         ﴾  :٨٣(الكهف :(

 وناصحه. قد أمر قومه بتقو االله فضربوه ((إنه كان عبداً صالحاً أحب االله وأحبه االله وناصح االله

(رواه الطبرسي أيضاً في مجمع البيان، . على قرنه ضربة بالسيف فذلك قرناه وفيكم مثله))

 . )١٨٩، ص١٥ج

 "پرسند ى مينتو را از ذ القرن"عليه السلام در بارة اين سخن خداي تعالى كه: علي 

داشت و خدا نيز او را دوست  ت مياي بود كه خدا را دوس فرمود: او بندة شايسته
داشت و او خير خواه (دينِ) خدا بود و خدا نيز خير خواهش بود (و علتّ شهرتش  مي

رهيز پبه ذو القرنين يعني كسي كه داراي دو شاخ است! اين بود كه): وي قوم خود را به 
اه گآناي بر يك سوي سرش زدند  از نافرماني خدا دستور داد و آنها با شمشير ضربه

شت و آنان را گنهان شد و دو باره به سويشان بازپخواست، از ايشان  تامدتي كه خدا مي
ر سرش زدند و اين گر ضربتي با شمشير بر جانب ديگرستي فرا خواند. بار ديپبه خدا 
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(جاي شمشيرها) همان دو شاخ وي بود، سپس علي عليه السلام فرمود: در ميان شما نيز 
(كه جاي دو زخم شمشير  بر سر دارد و يا خواهد داشت).  كسي هست همانند وي

 در اين سخن اشاره به خود فرمود. و

رو أن يهوديا سأل على بن أبي طالب عليه  السلام عن مدة لبث أصحاب الكهف في  -٣٧

﴿ كهفهم فأخبر بما في القرآن من قوله تعالى:                  

﴾   :فقال: إنا نجد في كتابنا ثلاثمائة، فقال عليه  السلام: ذاك بسني الشمس ٢٥(الكهف (

 ).١٤٦، ص١٥(رواه الطبرسي أيضاً في مجمع البيان، جوهذا بسني القمر.

 گدر بارة مدت درن روايت شده كه مردي يهودي از علي بن أبي طالب 
ه در قرآن مجيد از اين بابت چبدان يد، امام رسپاصحاب كهف در غارشان 

كردند و نُه  گصد سال درنيدر غارشان س"است  نانكه خدواند فرمودهچاست، خبر داد  آمده

 ."ز) بر آن افزودنديسال (ن

اسخ داد: پ فت: ما در كتاب خود (آن مدت را) سيصد سال يافتيم! امام گيهودي 
ت و اين (سيصد و نه سال) بنابر سالهاي اس آن (سيصد سال) بنابر سالهاي شمسي

(قمري
99F

1( . 

﴿ وقال عليه السلام في قوله تعالى: -٣٨                    

                 ﴾ :ليهما ): ((إن موسى وهارون ع٦٩(الأحزاب

السلام صعدا الجبل فمات هارون، فقالت بنو إسرائيل أنت قتلته فأمر االله الملائكة فحملته حتى 

أه االله من ذلك))  مروا به على بني إسرائيل وتكلمت الملائكة بموته حتى عرفوا أنه مات، وبرّ

                                           
ر گروز با يكدي 19اين حساب، تقريباً درست است زيرا هر سال از سالهاي شمسي و قمري قريب ) 1(

كه تعـداد روزهـاي قمـري     354ر ضرب كرد و حاصلش راب 300تفاوت دارند كه بايد آنرا در عدد 
 9بدست مي آيد (باقيمانده مختصري كـه بـا عـدد     9باشد تقسيم نمود، در اين صورت همان عدد 

 همراه است به عنوان ايام كبيسه بايد حذف شود).  
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  ).١٧١، ص٢٢(رواه الطبرسي أيضاً في مجمع البيان، ج

د مانند يمان آورديكه ا یكسان یا"عالى كه فرمود: در بارة اين سخن خدايت علي 

فتند تبرئه نمود و او گه چرا از آن یس خدا وپرا (به تهمت) آزردند  ید كه موسينباش یكسان

است كه موسي و هارون عليهما السلام بر فراز كوه رفتند و  فتهگ، "نزد خدا آبرومند بود

فتند كه تو او را كُشتي! (و با اين گهارون در آنجا وفات كرد. بني اسرائيل به موسي 
ان، جسد هارون را حمل گس خداوند فرمان داد تا فرشتپسخن وي را آزار دادند) 

فتند تا ايشان باور گهارون سخن  گذر دادند و از مرگكردند و از ميان بني اسرائيل 
م است و بدين صورت خداوند، موسي را از آن اتهّا طبيعي) مرده گكردند كه (به مر

 تبرئه فرمود.   
وقال عليه السلام في قصة دواد النبي عليه السلام التي جاءت في سورة صاد: ((لا أوتى  -٣٩

. (رواه برجل يزعم أن داود تزوج امرأة أوريا إلا جلدته حدين، حدا للنبوة وحدا للإسلام))

  ).  ١٠٨، ص٢٣الطبرسي أيضاً في مجمع البيان، ج

ي: وقد اختلف الناس في هذه القصة وأكثروا فيها قديما وحديثاً حتى قال علي بن  قال ابن جزّ

ين لما أبي طالب  اص في أمر داود عليه السلام جلدته حدَّ ث بما يقول هؤلاء القصَّ نْ حدَّ : ((مَ

(ارتكب من حرمة من رفع االله محلَّه)).
100F

1(  

دي مر چآمده، فرمود: هي صادكه در سورة  در بارة ماجراي داود پيامبر  علي 

دندارد پرا (به نزد من) نياوردند كه  را به زني  اياور) همسر گ(با حيله ونيرن  داوُ

زنم! يك حد براي اهانت به مقام نبوت،  ر آنكه وي را دو بار با شلاّق حد ميگرفت مگ
 و حد ديگر براي رعايت قانون اسلام (در بارة تهمت زنا). 

                                           
 .182،ص3راجع: كتاب التسّهيل لعلوم التَّنزيل، لمحمد بن أحمد بن جزيَ الكلبي، ج) 1(
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زَ  اند و چه در  قصه به اختلاف سخن گفته است: مردم در بارة اين گفته )101F1(یابن جُ

اند تا آنجا كه (امام) علي بن أبي  گذشته و چه به تازگي در اينباره سخنان بسيار آورده
 است: هر كس حديث اين قصه سرايان را در بارة داوود  طالب رضي االله عنه فرموده
خداوند، جايگاه او را زنم زيرا به كسي بي احترامي نموده كه  بگويد او را دو بار حد مي

 است.   بلند داشته

 ﴿ وقال عليه السلام: في قوله تعالى: -٤٠         ﴾  :معناه: إنَّ ١٤(الفجر (

، ٣٠(رواه الطبرسي أيضاً في مجمع البيان، جربَّك قادر على أن يجزي أهل المعاصي جزاءهم. 

 ).١٠٩ص 

 ينتو در كم یهمانا خدا"كه فرمود:  در بارة اين سخن خدايتعالى علي 

ناهكاران را به گفته معنايش اينست كه: خداي تو توانايي دارد تا گ "(ستمگران) است

 كيفر رساند.

﴿ وقال عليه السلام في قوله تعالى:  -٤١    ﴾  :أي سبيل ١٠(البلد :(

 ).١١٩،ص٣٠ع البيان، ج(رواه الطبرسي أيضاً في مجم الخير وسبيل الشر.

فرمود: يعني "ميكرد يیاو را به دو راه رهنما"در بارة اين سخن خدايتعالى كه  علي 

 راه خير و اره شر.  

ا سأل أمير المؤمنين عليَّاً عليه  السلام وهو يخطب على المنبر، فقال: ما -٤٢ يَ أنَّ ابنَ الكوَّ وِ  رُ

﴿    ﴾،قال: ؟ قال: الرياح ﴿       ﴾:؟ قال: السحاب. قال 

                                           
بي از فقهاي اسلام در قرن هشتم هجري شمرده مي شود. وي از اهالي اندلس بـوده و  اين جزيَ كل) 1(

هجري قمري نوشـته انـد (بـه: الاعـلام      741داراي تأليفات ارزشمندي است. وفات وي را در سال 
 نگاه كنيد). 221، ص6زركلي، ج
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﴿     ﴾:؟ قال: السفن. قال ﴿      ﴾)102F1(رواه ؟ قال: الملائكة) .

 ).٧، ص٢٧الطبرسي أيضاً في مجمع البيان، ج

اروايت شده كه  وّ ـ  ز امير مؤمنان علي (يكي از رؤساي خوارج) ا عبد االله بن كَ

هگراكنده كنندپ"رسيد مقصود از پفت ـ گ امي كه بر منبر كوفه سخن ميگهن ها  "ان ذرّ

كدامند؟ فرمود: ابر است (كه قطرات  "حاملان بارها"فت: گاست.  يست؟ فرمود: بادهاچ

است.  ها يست؟ فرمود: كَشتيچ"ان آسان روگروند"فت: مراد از گكنند).  آب را حمل مي

(انندگه كسانند؟ فرمود: فرشتچ "ان امورگخش كنندپ"يد: رسپ
103F

2(   .  

﴿ وقال عليه  السلام في قوله تعالى: -٤٣      ﴾  :معناه: ٧(الذاريات :(

 ).٧، ص٢٧. (رواه الطبرسي أيضاً في مجمع البيان، جذات الحسن والزينة

مان كه داراگسو": در بارة اين سخن خدايتعالى كه فرمود علي   یند به آسٍ

بُك  است. يگفت يعني: داراي نيكي و آراستگ "است حُ

﴿ وقال عليه  السلام في قوله تعالى:  -٤٤      ﴾  أنها الملائكة ينزعون أرواح

ة  ).١٨، ص٣٠. (رواه الطبرسي أيضاً في مجمع البيان، جالكفار عن أبدانهم بالشدَّ

كه (جانها را) به  یند به كسانگسو"ين سخن خدايتعالى كه فرمود: در بارة ا علي 

نند یبر م یسخت يكرهاشان پانند كه ارواح كافران را به سختي از گفت: آنان، فرشتگ، "كَ

      كنند. جدا مي

﴿ وقال عليه  السلام في قوله تعالى:  -٤٥                

       ﴾ :(خير آية  -صلىَّ االله عليه وآله وسلَّم  -) قال رسول االله ٣٠(الشور) :

                                           
 .4الي 1راجع: سورة الذاّريات: ) 1(
 ه كنيد.نگا 4تا  1به سورة ذاريات، از آية ) 2(
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في كتاب االله هذه الآية، يا علي! ما من خدش عود ولا نكبة قدم إلا بذنب وما عفا االله عنه في الدنيا 

. (رواه ى على عبده))فهو أكرم من أن يعود فيه، وما عاقب في الدنيا فهو أعدل من أن يثن

 ).٥٤،ص٢٤الطبرسي أيضاً في مجمع البيان، ج

كه به شما رسد، به  یبتيهر مص"  در بارة اين سخن خدايتعالى كه فرمود: علي 

فرمود:  فت: رسول خدا گ "ذرد!گ یم در یاريبس از خدا و است سبب دستاورد خودتان

اي پوب و آسيبي به چشي از خرا چاين آيه بهترين آيه در كتاب خداست! اي علي، هي
ه را كه خدا در دنيا چاست (كه انجام داده) و هر  ناهيگر به كيفر گرسد م (مؤمن) نمي

ناهي را كه خدا در گيرد و هر گوارتر از آنست كه دو باره آنرا از سر گعفو كند، البته بزر
      دهد.دنيا به كيفر رساند، عادل تر از آنستكه دو باره بندة خود را بدان كيفر 

﴿ وقال عليه  السلام في قوله تعالى:  -٤٦            ﴾ 

، ٣٠. (رواه الطبرسي أيضاً في مجمع البيان، ج) يعني محرومون عن ثوابه وكرامته١٥(المطففين: 

 ).٥٦ص 

ن در آنروز از ست، آناي نيننچ" در بارة اين سخن خدايتعالى كه فرمود: علي 

 اداش و بخشش خداوند محرومند. پفت: يعني از گ "ارشان در حجاب اندگخداوند

﴿ وقال عليه  السلام في قوله تعالى: -٤٧           ﴾ 

البيان،  . (رواه الطبرسي في جامع) يعني النجوم تكنس بالنهار وتبدو بالليل١٦و ١٥(التكوير: 

 ).٧٥، ص٣٠ج

ان، همان گدشونديدپسوگند به آن نا" در بارة اين سخن خدايتعالى كه فرمود: علي 

شوند و در شب  نهان ميپانند كه در روز گفت: مقصود: ستارگ "نهان شوندهپان گروند

 آشكار.   

) يعني: إذا ١٧ (التكوير: ﴾   ﴿ وقال عليه  السلام في قوله تعالى:  -٤٨
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 ).٤٤، ص٣٠. (رواه الطبرسي في مجمع البيان، جأدبر بظلامه

كما جاء في هذه الآية الكريمة  "أدبر"و "أقبل"من الأضداد بمعنى  "عسعس"أقول:    

  بالمعنى الأخير.

فرمود:  "شت كندپون چند به شب گسو" در بارة اين سخن خدايتعالى كه: علي 

  شت كرده و برود.پيكي خود ون با تارچمعنايش آنستكه 

عَس" فعل  ويد:گنويسنده  سْ  "روي آورد"از لغات ضد است كه هم در معناي   "عَ

نانكه در اين آية شريفه، به معناي دوم بكار چ "شت كردپ"آيد و هم به معناي  یم

         است. رفته

٤٩- :   ﴿ ورو عنه عليه السلام في معنى قول االله عزَّ وجلَّ     

﴾ :قال: (( سمعت رسول صلى االله عليه وآله وسلم يقول: إن االله عزَّ وجلَّ ٦٠(الرحمن (

(رواه ابن بابويه في كتاب التّوحيد، قال: ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة.)). 

 ).٢٨ص

﴿ الهو. قال االله تعالى: أقول: من دان بالتوحيد فعليه أن يخاف مقام ربه ويترك    

                    ﴾  :٤١و ٤٠(النازعات.( 

اداش پا يآ" در بارة معناي اين سخن خداوند كه فرمود: روايت شده از علي  

فرمود: خداوند عزّ و جل  كه مي شنيدم از رسول خدا  فت:گ "است؟ یكي، جز نیكين

 يست؟چاداش كسي كه نعمت توحيد را بدو بخشيدم جز بهشت پاست:  فرموده
ويد: هر كس به آئين توحيد گرويد، بايد از حضور در برابر خداونش بيم گنويسنده 

ا كس"نانكه خدواند فرمود: چكند و هواي نفس را ترك نمايد  ستادن در يكه از ا یو امّ

اه او همان گيس جاپد و نفس خود را از هوس باز داشت، يحضور خداوندش ترس

   .   "است بهشت
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﴿ وقال عليه  السلام في قوله تعالى: -٥٠               

﴾ :٣٨، ص٢٣ن، ج. (رواه الطبرسي في مجمع البيا) أي من كان عاقلاً ٧٠(يــس.( 

م رساند هر كس را كه يامبر) بيپتا ( در بارة اين سخن خداوند كه فرمود: علي 

      فت: يعني هر كس را كه از عقل برخوردار است. گ "است زنده

﴿ وقال عليه  السلام في قوله تعالى: -٥١         ﴾  :هي الزكوة ٧(الماعون ،(

 ).٢٤، ص ٣٠سي في مجمع البيان، ج. (رواه الطبرالمفروضة

فرمود:  "كند یم یاز دادن ماعون خوددار"در بارة اين سخن خدايتعالى كه:  علي 

     واجب است. زكاةماعون، همان 

يَ أن علياً عليه  السلام نظر في رجوعه من صفين إلى المقابر فقال: هذه كفاة  -٥٢ وِ و رُ

 ﴿ فة فقال: هذه كفاة الأحياء ثم تلا قوله تعالى:الأموات أي مساكنهم. ثم نظر إلى بيوت الكو

               ﴾  :(رواه عليُّ بنُ إبراهيمَ في )٢٦و ٢٥(المرسلات .

 ).٧٠٨تفسيره، ص

ورهاي (مردم كوفه) گ، به ينصفّ شت از گام بازگبه هن روايت شده كه علي 

اه كرد و گهاي ايشان ن س به خانهپ. س"انندگيرندة مردگاينها در بر "مود: ريست و فرگن
ا يآ"اه اين سخن خدايتعالى را بر خواند كه: گ. آن"انندگندة زنديرگنها در بر يا"فرمود: 

 وقال عليه  السلام في قوله تعالى: .       "م؟يان قرار ندادگان و مردگندة زنديرگ را در برينزم

﴿               ﴾  :هو نمرود بن كنعان٢٥٨(البقرة :( .

رّ المنثور، ج  ).٣٣١، ص ١(رواهالسيوطي في الدُّ

م در بارة يكه با ابراه ی) كسیا به (ماجرايآ"در بارة اين سخن خدايتعالى كه:  علي 

ه م ه نمود یخداوندش محاجّ     است. سر كنعان بودهپمرود فرمود: او ن "؟ینكرد توجّ

: إن كنتُ لمستتيبه ثلاثاً. ثم قرأ هذه الآية: -٥٣  ﴿ وقال عليه  السلام لمرتدٍّ     
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             ﴾  :رّ المنثور، )١٣٧(النساء . (رواه السيوطي في الدّ

 ). ٢٣٥، ص٢ج

شود  همانا از تو سه بار خواسته مي"شته اي فرمود: گبه شخصِ از دين بر  علي 
س از آن، كافر شدند پمان آوردند و يكه ا یكسان"س اين آيه را بر خواند: پس "كه توبه كني

   .        "س بر كفر (خود) افزودند......پس از آن كافر شدند، سپمان آوردند و يباز ا

﴿ سلام في قوله تعالى:وقال عليه  ال -٥٤      ﴾  :أنزلت هذه الآية ٣(المائدة (

رّ المنثور، على رسول صلى االله عليه (وآله) وسلم وهو قائم عشية عرفة . (رواه السيوطي في الدّ

 ).٢٥٨، ص٢ج

 "تان به كمال رساندمين شما را برايامروز د"در بارة اين سخن خدايتعالى كه:  علي 

قيام كره بود،  اه عرفه در حاليكه (به عبادت)گدر شام   يامبر خداپفرمود: اين آيه بر 
  نازل شد.

﴿ وقال عليه  السلام فينا واالله أهل بدرٍ نزلت -٥٥               

       ﴾  :رّ المنثور، ج. (رواه السيوطي في ا)٤٧(الحجر  ).١٠١، ص٤لدّ

نه ها را از يو ك"است:  فرمود: (اين آيه) در بارة ما اصحاب بدر، نازل شده علي 

نيا ینه هايس   ."نندير بر تختها نشگيكدي یم، برادرانه روبرويشان بر كَ

 وقال عليه  السلام: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان والزبير وطلحة ممن قال االله:  -٥٦

﴿         ﴾  :رّ المثنور، ج)٤٧(الحجر يوطي أيضاً في الدّ ، ٤. (رواه السّ

 ).١٠١ص

فرمود: اميدوارم من و عثمان و زبير و طلحه از كساني باشيم كه خدا در  علي 
ن بر شانيا یها نهينه ها را از سيو ك"است:  بارة آنان فرموده     ."ميكَ

 ﴿ م في قوله تعالى:وقال عليه  السلا -٥٧     ﴾  :هي لا إله ٢٦(الفتح (
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رّ المنثور، جإلا االله يوطي أيضاً في الدّ  ).٨٠، ص٦. (رواه السّ

 "را ملازم آنها ساخت یكلمة تقو"در بارة اين سخن خدايتعالى كه فرمود:  علي 

 است. فت كلمة تقوي: لا إله إلاّ االلهگ

ه  السلام: قيل للنبي هل عبدت وثنا قط؟ قال: لا. قالوا: فهل شربت خمرا وقال علي -٥٨

رٌ وما كنت أدر ما الكتاب ولا الإيمان وبذلك  فْ قط؟ قال: لا وما زلت أعرف الذي هم عليه كُ

﴿ نزل القرآن:            ﴾  :يوطي في )٥٢(الشور . (رواه السّ

ر   ).١٣،ص٦المنثور، جالدّ

رستيده اي؟ پاه بتي را چگآيا هي"رسيده شد كه: پـ  يامبر ـ پفرمود: از  علي 
دانستم آئيني  يوسته ميپاه شرابي آشاميده اي؟ فرمود: نه و چگفت: نه. سؤال شد: آيا هيگ

يست؟ و چدانستم كه كتاب و ايمان  كه قوم من بر آنند، كفر است و با وجود اين، نمي
 مانيا و كتاب كه یدانست یتو نم"فرمايد:  نانكه ميچنيز به همين معنا نازل شد  قرآن

 .   "ست؟يچ

 ﴿ وقال عليه  السلام في قوله تعالى:  -٥٩               

  ﴾  :رّ المنثور، ج) قال: الجنّة٨٥(القصص يوطي في الدّ  ).١٤٠،ص٥. (رواه السّ

كه قرآن را بر تو فرض  یهمانا كس"در بارة اين سخن خدايتعالى كه فرمود:  علي 

   اه، بهشت است.گ فت: مراد از وعدهگ "رداندگ یاه باز مگ كرد قطعاً تو را به وعده

يَ أن رجلاً قام إلى عليٍّ عليه  السلام فقال: -٦٠ وِ ﴿ و رُ       ﴾ 

رّ المنثور، ج: الرياح). قال٢(المرسلات:  يوطي في الدّ  ).٣٠٣،ص٦. (رواه السّ

 یوزنده ها"رسيد كه مقصود از :پ روايت شده كه مردي برخاست و از علي 

    است. يست؟ فرمود بادهاچ "سخت

افتتح الكتاب بالحمد لنفسه، وختم أمر الدنيا   -وله الحمد  -وقال عليه السلام: إن االله  -٦١
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﴿ لنفسه فقال:ء الآخرة بالحمد  ومجي                   ﴾ 

 ).٣٢. (رواه ابن بابويه في كتاب التّوحيد، ص)٧٥(الزمر: 

فرمود: خداوند ـ كه او را ستايش باد ـ كتاب خود را با ستايش آغاز  علي 
ا نيز با ستايش خود همراه كرده ايان كار دنيا و آمدن آخرت رپاست و  نموده

 است:  فرموده و
 خواهد شد و گفته شود: یشان به حق داوريان ايو م

بَّ العالمَين دُ اللهِ رَ مْ  اَلحَْ

 
       



 

 

 اقتباسهاي امام عليه السلام از قرآن كريم

در خلال بسياري از سخنان خود، از قرآن حكيم آياتي را اقتباس  امام علي 
بخشيد. در اين فصل، نمونه هايي از آن اقتباسها به  مش را با آنها زينت مينمود و كلا مي

 رسد: ان ميگنظر خوانند
ي گبرم كه نادان زند روهي به خدا شكايت ميگاز «رسيده كه فرمود:  ـ از علي 1

امي كه گميرند! در ميانشان كالايي كم بهاتر از كتاب (خدا) نيست هن مراه ميگكنند و  مي
امي كه به گرانبهاتر از كتاب نيست هنگي خوانده شود و كالايي سودآورتر و گبه شايست

(ردازندپتحريف آن از معاني و مواردش 
104F

1(.«  
است كه  رفتهگسورة بقره بر  21اين سخن را از آية  ويد: امام گنويسنده 

﴿فرمايد:  مي                     ﴾ نين از چهم

﴿فرمايد:  سورة مائدهاقتباس نموده كه مي 13آية          ﴾ 

سران (فرزندان) زراعت اين پهمانا مال و «رسيده كه فرمود:  ـ و از علي 2
را براي مردمي گرد  اه خداوند هر دوگدنيايند و كردار نيكو، كشت آخرت است كه 

نانكه خداوند شما را از خود بر حذر داشته چرهيزيد پس، از (خشم) خدا بپآورد.  مي
(است

105F

2(«. 
است. يكي آنكه در آية  رفتهگاين سخن را از دو آية قرآن بر  ويد: امام گنويسنده 

﴿از سورة كهف فرمود:  49                       

             ﴾ از سورة آل عمران فرمود:  28ر آنكه در آية گو دي

                                           
 .17نهج البلاغه، خطبة ) 1(
  .23نهج البلاغه، خطبة  )2(
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﴿     ﴾. 

ون جاهلانه از او خواستند تا بر كفر خود چرسيده كه به خوارج ـ  ـ و از علي 3
بر كفر   س از ايمان به خدا و جهاد بهمراه رسول خدا پآيا «رمود: واهي دهد! فگ

(ان نخواهم بودگمراه شده و از رهيافتگواهي دهم؟! در آنصورت بي ترديد گخود 
106F

1(.« 
سورة انعام بر  54بخش اخير از سخن خود را از آية  ويد: امام گنويسنده 

 ﴿فرمايد:  است كه مي رفتهگ              ﴾. 

رسيده كه فرمود: اُف بر شما باد! از سرزنشتان خسته شدم، آيا در  ـ و از علي 4
ون شما چايد؟!  زيدهگايد؟! و بجاي عزتّ، ذلتّ را  ي دنيا راضي شدهگبرابر آخرت به زند

، شما را گكه مر وييگرخد چ شمانتان در حدقه ميچخوانم  را به جهاد دشمنتان فرا مي
(وشيده است!پفرو 

107F

رفته گاين سخن را از دو آيه قرآن بر  ويد: امام گنويسنده  ».)2

﴿فرمايد:  از سورة توبه كه مي 38است. يكي آية                

                            ﴾ ر، آية گو دي

﴿فرمايد:  از سورة احزاب كه مي 19                

           ﴾. 

خداي سبحان شما را بيهوده نيافريد و مهمل و « رسيده كه فرمود: ـ و از علي 5
ذارد......... آثارتان را ياد نمود و كردارتان را دانست و سرآمدتان را مقررّ داشت، و گان

نمايد و پيامبرش را در  يز (از امور دين) را بيان ميچكتابي بر شما فرو فرستاد كه هر 
سنديده بود بوسيلة كتابش كه فرو پي بخشيد تا ديني را كه خود گميانتان مدتها زند

(فرستاد براي او و شما كامل كرد
108F

3(.« 

                                           
 .58نهج البلاغه، خطبة ) 1(
 . 34نهج البلاغه، خطبة  )2(

 .86نهج البلاغه، خطبة  )3(
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 115رفته است. يكي آية گند آية قرآن بر چاين سخن را از  ويد: امام گنويسنده 

﴿از سورة مؤمنون كه فرمود:            ﴾ از سورة  36ر آية گو دي

﴿قيامت كه فرمود:            ﴾  م، آيةاز سورة نحل كه  89و سو

﴿فرمود:             ﴾  از سورة مائده كه فرمود:  3هارم آية چو

﴿                          ﴾. 

(خداوند) پيامبر را فرستاد در حالي كه مردم «رسيده كه فرمود:  ـ از علي 6
يمود پردان بودند............... وي در نصيحت آنان بسيار كوشيد و راه خدا را گمراه و سرگ

(و خلق را به حكمت و اندرز نيكو فرا خواند
109F

1(«. 
از  2است. يكي آية  رفتهگاين سخن را از دو آية قرآني بر  ويد: امام گنويسنده 

 ﴿فرمايد:  سورة جمعه كه مي                     

                          ﴾ 125ري آية گو دي 

 ﴿از سورة نحل كه فرمايد:                    ﴾. 

دارم...... متاع  ... من شما را از دنيا  بر حذر مي«رسيده كه فرمود:  ـ و از علي 7
خيري در  چكند فاني است و هي ي ميگدر دنيا زند ايدار است و هر كسپدنيا فريبنده ونا

(ر در توشة تقوي!گتوشه هاي آن نيست م
110F

2(«   . 
رفته است كه گسورة فاطر  5سخن خود را از آية  ويد: امام گنويسنده 

﴿فرمايد:  مي         ﴾  فرمايد:  سورة الرّحمن كه مي 26و نيز از آية

﴿        ﴾ سورة بقره كه فرمود:  197نين از آية چو هم﴿       

  ﴾. 

                                           
 . 95نهج البلاغه، خطبة  )1(

 .111نهج البلاغه، خطبة ) 2(
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ردازيد كه (جا دارد) زاد پبراي روزي به عمل «رسيده كه فرمود:  ـ  و از علي 8
(رددگ و توشه ذخيره شود و اسرار (آدميان) فاش مي

111F

1(« . 
سورة طارق 10و  9بخشِ اخيرِ سخن را از آية  د: امام ويگنويسنده 

﴿فرمايد:  است كه مي رفتهگ  بر                    ﴾. 

ها  زمين ر آسمانها وگآ«رضي االله عنه فرمود:  ررسيده كه به ابو ذ ـ و از علي 9
يشه كند، خداوند براي وي از سوي پس براي خدا تقوي پد، ساي بسته باشن به روي بنده

(شايشي فراهم آوردگآندو، 
112F

2(« . 
است كه  رفتهگ سورة انبياء بر 30اين سخن را از آية  ويد: امام گنويسنده 

 ﴿فرمايد:  مي                     ﴾  2و نيز آية 

 ﴿فرمايد:  سورة طلاق كه مي          ﴾. 

ستاني  ه ميچاس تو راست آنپ.......خداوندا س«رسيده كه فرمود:  ـ و از علي 10
اسي كه شمارش آن قطع نشود و تداوم آن از ميان نرود. (خداوندا) پبخشي ..... س و مي

اينده، خواب پدانيم تويي زندة  به كنُْه عظمت تو نخواهد رسيد جز آنكه ما ميدانش ما 
اي تو را در  ديده چرسد و هي اي به تو نمي انديشه چيرد و هيگ ين تو را نميگسبك و سن

ها  يشانيپاي و موي  ان را در يافته اي و اعمال (آدميان) را شماره نمودهگيابد. تو ديد نمي
(اي.... رفتهگر خلق) را بدست قدرت و قدمها (زمام امو

113F

3(«   . 
رفته كه گسورة بقره  255مضمون اين دعا را از آية  ويد: امام گنويسنده 

  ﴿فرمايد:  مي                  ﴾  103و نيز از آية 

 ﴿فرمايد:  سورة انعام كه مي           ﴾ 41نين از آية چو هم 

                                           
 .120نهج البلاغه، خطبة ) 1(
 .130نهج البلاغه، خطبة  )2(
 .160البلاغه، خطبة نهج ) 3(
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﴿فرمايد:  سورة الرحمن كه مي                 ﴾. 

يكر!) و پاي آفريدة راست قامت (و موزون «رسيده كه فرمود:  ـ و از علي 11
اي! آغاز  اهداري شدهگرده، نپند چاي كه در تاريكيهاي رحم و در لابلاي  ديدهپاي 

اه استواري نهاده شدي تا زماني معين و سرآمدي گل بود و در جايگِآفرينشتَ از عصارة 
(ايان خطبهپمقدر ....... تا 

114F

1(.« 
، است رفتهگ سورة مؤمنون بر 13و  12اين سخن را از آية  ويد: امام گنويسنده 

 ﴿فرمايد:  آنجا كه مي                      

 ﴾  فرمايد:  سورة مرسلات كه مي 23و  21و  20و نيز آيات﴿        

                  ﴾. 

رهيز (از پان خدا ـ به گشما را ـ اي بند«رسيده كه فرمود:  ـ و از علي 12
رهيزكاري) زمامدار امور و ماية استواري كارها پكنم كه ( نافرماني) خدا سفارش مي

ا شما را به در زنيد ت گنچيريد و به حقايق آن گهاي موثَّق آنرا محكم ب س رشتهپاست. 
هاي عزتّ  اهگهاي مطمئن و منزل اهگناهپهاي فراخ و  اهگسر منزلهاي آرامش و جاي

هاي شترانِ  ردد و رمهگان خيره مانند و آفاق در نظر آدمي تيره گبرساند، در روزيكه ديد
ذاشته شوند و در صور دميده گآيند) وا ده ماهه (كه از اموال نفيس عرب بشمار مي

ون چاي سخت آنها  هگهاي استوار فرو ريزند و سن هاي بلند و صخره . و كوهشود..........
هاي آنها با زمين هموار شود، در آنروز نه شفاعت  ردد و بلنديگسرابي، نرم (و محو) 

وزشي كه دفع پردازد، و نه دوستي كه سود بخشد و نه پكننده اي باشد كه به شفاعت 
(بلا سازد

115F

2(.« 
رفته است. گند آية قرآن بر چاين سخنانِ تكان دهنده را از  ويد: امام گنويسنده 

                                           
 .163نهج البلاغه، خطبة ) 1(
 .195نهج البلاغه، خطبة  )2(
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   ﴿فرمايد:  از سورة ابراهيم كه مي 42يكي آية        

                    ﴾ از سورة تكوير كه  4ر، آية گدي

﴿آمده است:  در آن      ﴾. 

﴿از سورة نَبأ يعني:  18نين آية چو هم           ﴾  و نيز

﴿سورة نبأ يعني:  20آية            ﴾ سورة غافر  18نين آية چو هم

 ﴿خوانيم:  مي كه در آنجا           ﴾  همان سوره  52و آية

﴿فرمايد:  كه مي          ﴾. 

ر كه عمر شما گه حالي خواهيد داشت اچس پ«رسيده كه فرمود:  ـ و از علي 13
ان قبور برخيزند)؟! آنجا است كه هر كس گ(مردورها زير و رو شوند گبه سر آيد و 

ردانده گآزمايد و به سوي خدا، مولاي حقيقي خويش باز يش فرستاده ميپه را چآن
(دهند ساخته اند از دست مي مي ه را به دروغ  برچشوند و آن مي

116F

1(«. 
سورة  4رفته است يكي آية گاين سخن را از دو آية قرآن بر ويد: امام گنويسنده 

﴿ر يعني: انفطا       ﴾ فرمايد:  از سورة يونس كه مي 30ر، آية گو دي

﴿                                

 ﴾. 

............... جز اين نيست كه «نوشت:  هيمعاوه رسيده كه ب ـ و از علي 14
رد آمدند و او گر آنان  بر (انتخاب) مردي گس اپشوري، از آن مهاجران و انصار است، 

ه كسي با عيب جويي يا چنانچاه گرا امام ناميدند، اين كار ماية خشنودي خدا است. آن
ر خودداري ورزيد گردانند، و اگ بدعت آوري از امر ايشان بيرون رفت، او را بدان باز مي

ند زيرا كه راهي جز راه عموم مؤمنان را گجن (و با دولت منتخبَ در افُتاد) با وي مي
                                           

 .226نهج البلاغه، خطبه) 1(
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(ذارد.......گه روي كرده واچاست و خداوند او را بدان ردهپس
117F

1(«. 
سورة نساء اقتباس نموده كه  115ايانِ اين نامه را از آية پ ويد: امام گنويسنده 

 ﴿د: فرماي مي                             

     ﴾. 

............. خداوند از اينكه «فت: گرسيده كه در دعاي خود  ـ و از علي 15
راكنده است، به پنند و خواسته هايمان پيامبرمان در ميان ما نيست و دشمنانِ ما فراوا

آوريم. خدايا در ميان ما و قوممان (كه به دشمني با ما روي آورده  سويِ تو شكايت مي
(اند) به حق داوري كن كه تو بهترين داوراني

118F

2(«. 
رفته گ براز سورة اعراف  89ايان دعاي خود را از آية پ ويد: امام گنويسنده 

عَ است كه از قول  ﴿ويد: گ مي  بيشُ                    

  ﴾. 

ه ميان من و چس از آنپ............ س«نوشت: ه يمعاورسيده كه به  ـ از علي 16

ذشت، ياد كردي، تو خود بايد به خاطر خويشاونديِ نزديكي كه با وي داري، گ عثمان
وي اين امر باشي! آيا كداميك از ما دشمنيِ بيشتري با او نشان داد و به كشته گسخاپ

ذيرفت) و پشت؟ آيا كسي كه ياري خود را بدو عرضه داشت (و نگشدن وي رهنمون 
سر جاي خود نشيند و دست از عمل باز دارد! يا كسي كه عثمان از وي  خواست تا  بر

را به سوي وي كشاند تا  گكار، اسباب مر ياري خواست و او دريغ ورزيد و با اين
ان شما خداوند بازدارندگ«ند به خدا كه: گز، سوگحكم تقديرش بر او فرود آمد؟ نه هر

نمي  گفتند به سوي ما آييد و جز اندك زماني به جنگ وكساني را كه به برادرانشان مي
 .»شناسد! آيند، كاملاً مي

                                           
 .6نهج البلاغه، نامه )1(
 ). (از دعاهاي امام  15نهج البلاغه،  )2(
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ر ارشاد گرفتم و اگ زه، بر عثمان عيب ميو من عذر نمي آورم كه به خاطر كارهاي تا
ناه، ملامت شده اند! گه بسيارند كساني كه بدون چناه بشمار آيد، گو راهنمايي من بدو 

آورند! و من جز اصلاح تا آنجا كه  ماني بدست ميگاهي خير خواهان، تهمت و بدگو 
كلّ كرده ام و يزي نخواستم و توفيق من جز به ياري خدا نيست  بر او توچتوان داشتم 

(ردمگ به سوي او باز مي
119F

1(". 
سورة احزاب اقتباس  18در اين بخش از نامة خود، از آية  ويد: امام گنويسنده 

  ﴿فرمايد:  نموده كه مي                       

         ﴾  فرمايد:  سورة هود كه مي 88و نيز از آية﴿    

                               ﴾. 

بارة  ...... در«نوشته است:  حسن در وصيت خود به فرزندش  ـ و علي 17

اي باك نداشته  سرزنش كننده چنانكه سزاوار اوست بكوش و از ملامت هيچخدا 
(باش

120F

2(«. 
رفته است كه گسورة حج  78سخن خود را از آية  ويد: امام گنويسنده 

﴿فرمايد:  مي        ﴾  فرمايد:  سورة مائده كه مي 54و نيز از آية

﴿            ﴾. 

ترَ رسيده كه به  ـ و از علي 18 امي كه او را به گنخعي رضي االله عنه هنمالك اَشْ

(نين نوشتچزمامداري مصر فرستاد، 
121F

....... خداي ـ كه نامش بلند است ـ اين امر را «: )3
دهد و هر كس را كه  رفته تا هر كس را كه به ياري (دين) وي خيزد، نصرتگبر عهده 

 .»(دين) وي را عزيز دارد، عزتّ بخشد

                                           
 .28نهج البلاغه، نامة ) 1(
 .31نهج البلاغه، نامه ) 2(
 .53نهج البلاغه، نامه ) 3(
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فرمايد:  رفته كه ميگ سورة حج بر 40اين سخن را از آية  ويد: امام گنويسنده 

﴿              ﴾  باز علي  نوشته است: و

ام گام شهوات و خواهشها فرو نشاند و بهنگا بهن(خداوند) بدو فرمان داد تا نفس خود ر
ر كسي را كه دهد مگ نفس، به بدي، بسياري فرمان مي«سر كشي ها آنرا باز دارد زيرا كه 

سورة يوسف  53اين سخن را نيز از آية  ويد: امام گنويسنده  ».خدا رحمت آورد

  ﴿فرمايد:  اقتباس نموده كه مي               

﴾. 

نانكه چذشت خود آنانرا بهره مند ساز همگس، از عفو و پ«باز مرقوم داشته است: 
. و »مند كند ذشت خويش تو را بهرهگسندي كه خدواند از عفو و پ دوست داري و مي

فرمايد:  رفته شده كه ميگنور بر  سورة 23نيز از آية  اين بخش از سخن امام 

﴿                ﴾ از «نين مرقوم داشته است: چو هم

نانكه چآورد  سورة لقمان را به ياد مي 18كه آية  »ايشان (با تكبر) روي بر متاب

 ﴿فرمايد:  مي     ﴾  :از منتّ نهادن بر «و نيز مرقوم داشته است

رهيز........... كه منتّ نهادن، احسان را پام نيكوكاري با ايشان به گزيردستان خود بهن
آورد كه  سورة بقره به ياد مي 26فتار خداوند را در آيه گ. و اين سخن نيز »سازد باطل مي

﴿فرمود:                   ﴾. 

...... خداي سبحان، دنيا را «رسيده كه در نامة خود نوشته است:  ـ و از علي 19
س از آن، آفريد و اهل دنيا را در اينجا آزمود تا بداند (شاهد باشد) كه كدامين پبراي 

(نيكوكارترند
122F

1(«. 
فرمايد:  رفته كه ميگسوره ملكْ بر  2 اين سخن را از آية ويد: امام گنويسنده 

                                           
 .55ه، نامه نهج البلاغ) 1(
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﴿                      ﴾. 

............. هر كس لجاجت كرد و «آمده كه نواشت است:  ـ و از علي 20
آمد  يشپار بسته، و گونساري است كه خدا بر دلش زنگمراهي را ادامه داد، همان نگ
(رددگ رد سرش ميگواري بر گنا

123F

1(!«. 
سورة  14رفته شده، يكي آية گاز دو آية قرآن بر   ويد: اين تعبيرِ امامگنويسنده 

  ﴿فرمايد:  مطفّفين كه مي            ﴾ سورة  98ر، آية گو دي

﴿توبه يعني:      ﴾. 

ريد گن ....... آيا به اطرافتان نمي«رسيده كه به اهل مصر نوشت:  ـ و از علي 21
ونه) كاسته شده است؟ (بخشهايي از سرزمينتان به دست دشمن افتاده) و بر چگكه (

(يروزي يافته اند؟!پشهرهايتان 
124F

2(«. 
از  44، يكي آية رفته استگاين تعبير را از دو آية قرآني بر  ويد: امام گنويسنده 

 ﴿فرمايد:  سورة انبياء كه مي                 

   ﴾ خوانيم:  سورة رعد كه در آنجا مي 41ري آية گو دي﴿       

         ﴾. 

ند به خدا تا آنجا كه من گ...... سو«نوشت:  هيمعاورسيده كه به  ـ و از علي 22

(ذيرفتن حق) استپام، دل تو در غلاف (و حجاب از  دانسته
125F

اين تعبير را  ! و امام »)3

﴿فرمايد:  رفته است كه ميگسورة بقره  88از آية        ﴾  155و نيز آية 

﴿ساء يعني: سوره ن        ﴾. 

                                           
 .58نهج البلاغه، نامه ) 1(
 .62نهج البلاغه، نامه ) 2(
 .64نهج البلاغه، نامه ) 3(
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مراهي آشكار گس از حق، جز پ«نوشت:  هيمعاورسيده كه به  ـ و باز از علي 23
(يست؟ و بعد از بيان، جز اشتباه و در آميختن به باطل كدامست؟!چ

126F

اين  وامام  »)1

﴿سورة يونس اقتباس نموده كه فرمود:  32سخن را از آية              

       ﴾. 

............ همانا سزاوارترين كس به «نوشت:  هيمعاورسيده كه به  ـ و از علي 24

است كه از همه نزديكتر به رسول  ه حال، كسيچذشته و گه در چزمامداري اين امت، 
از همه فقيه تر در دين خدا، و از همه  ، و از همه داناتر به كتاب خدا، وخدا 

ذيرش اسلام، و از همه برتر در جهاد براي خدا، و از همه شكيباتر و پتر در  يشقدمپ
رهيزيد كه به پس، از (نافرماني) خداوندي بپنيرومندتر در تحمل كارهاي مردم باشد. 

دانيد، كتمان  كه ميشويد و حق را به باطل نياميزيد و آنرا با اين ردانده ميگسوي او باز
(نكنيد

127F

2(«. 
سورة مائده اقتباس نموده كه  96ذيل سخن خود را از آيه  ويد: امام گنويسنده 

﴿فرمايد:  مي          ﴾  سورة بقره كه  42و نيز از آية

 ﴿فرمايد:  مي                 ﴾. 

ذَ رسيده كه به  ـ و از علي 25 هيحُ (فَ
128F

............. بال خود را براي زير «نوشت:  )3

ستر (به مهر و تواضع با آنها رفتار كن)، و در مجلس خويش ميان ايشان گدستانت فرو 
يد يكسان باشند، و در كار به برابري رفتار كن، و نزديك و دور نزد تو در امر حق، با

رفتند و گيشه پري باك مدار و خدا با كساني است كه تقوي گملامت چخدا از سرزنش هي

                                           
 .65نهج البلاغه، نامه ) 1(
 .111مستدرك نهج البلاغه، تأليف كاشف الغطاء، ص) 2(
به در دوران حكومت خود، او را  بوده است كه علي  بن اليمان از ياران پيامبر خدا  حذيَفَة )3(

 ماشت.گفرماندهي 



   

  فتح البيان)( عليه السلام در تفسير قرآن آثارى از على   164 

(آنانكه نيكوكارند
129F

1(«. 
 215رفته است. يكي آنكه در آية گند آية قرآني بر چويد: امام سخن را از گنويسنده 

﴿فرمايد:  سورة شعراء مي               ﴾ ر آنكه گدي

 ﴿از سورة مائده آمده است:  54در آية       ﴾  م آنكه در آية128و سو 

   ﴿فرمايد:  سورة نحل مي            ﴾. 

س، از (نافرماني) خدا پ........... «نوشت:  هيمعاورسيده كه به  ـ از علي 26

ي و جلال خدا بيم ندارند، و آنانكه فرمان عذاب گرهيز، و از كساني مباش كه از بزرپب
(بر ايشان واجب آمد زيرا كه خدا در كمين (ستمكاران) است

130F

2(«. 

 ﴿فرمايد:  رفته كه ميگسورة نوح بر  13ويد: امام سخن خود را از آية گنويسنده 

        ﴾  ر كه در آنجا آمده است:  71آية  نيزومسورة ز﴿  

            ﴾  سورة فجر كه فرمود:  14و نيز از آية﴿    

     ﴾. 

ني«روهي از سركشان در گاي) به  رسيده كه (ضمن نامه ـ و از علي 27  »مَ

ستايم كه جز او معبودي نيست و حكمش باز داشته  .......من خدايي را مي«نين نوشت: چ
س هر پردانده نخواهد شد........ گناهكاران بر گردد وعذابش از گنشود و قضاي او رد ن

ده و كس نيكي كند، به سود خود كرده، و هر كه بدي كند، به زيان خويش نمو
(ر نيستگان ستمگخداوندت بر بند

131F

3(«. 
........... من خدايي را «نوشت:  »هكوف«رسيده كه به مردم  ـ  و از علي 28

                                           
 .117مستدرك نهج البلاغه، ص )1(
 .134مستدرك نهج البلاغه، ص ) 2(
 .135مستدرك نهج البلاغه، ص ) 3(
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. در »ر استگستايم كه معبودي جز او نيست. اما بعد همانا خداوند، داوري بس داد مي
خود را ون نمي سازد تا اينكه ايشان نفسانيات گرگحقيقت خدا نعمت هاي قومي را د

شتي براي آن نيست و غير از او گبر چون خدا براي قومي بد بخواهد هيچتغيير دهند و 
(ياوري براي آنان نخواهد بود چهي

132F

1(.« 
فرمايد:  رفته شده كه ميگسورة رعد بر  11ويد: اين سخن عيناً از آية گنويسنده 

﴿                                        

     ﴾. 

رفتن زكات گرسيده كه يه يكي از مأمون خود كه وي را براي  ـ و از علي 29
راي شما ....... بي شك رهنمود روشني از سوي خداوندتان ب«نين نوشت: چفرستاده بود، 
يمانه و ترازو را تمام دهيد، و اموال مردم را كم مدهيد، و در زمين پس پآمده است، 

ر ايمان گردازيد، باقيماندة (حلال) خدا براي شما بهتر است اپتباهكارانه به سركشي م
ه را در دست چون اين نامه ام به تو رسيد آنچهبان نيستم. گداشته باشيد! و من بر شما ن

(ري كن تا كسي كه قرار است از تو بستاند، بسويت آيد والسلامهداگداري ن
133F

2(«. 
رفته است گسورة اعراف بر  85مضمون اين نامه را از آية  ويد: امام گنويسنده 

 ﴿فرمايد:  كه مي                   

   ...﴾ فرمايد:  سورة هود اقتباس نموده كه مي 86و  85نين از آية چو هم

﴿                             

                      ﴾. 

                                           
 .134مستدرك نهج البلاغه، ص ) 1(
 .138مستدرك نهج البلاغه، ص ) 2(
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د رسيده كه به فرزند خود  ـ و از علي 30 (محمّ
134F

.......... «رضي االله عنه نوشت:  )1
زين كه نزديكتر به صواب گردآور و از ميان آنها سخني را بر گر گآراء مردمان را با يكدي

(باشد......... و دورتر از شك و ترديد
135F

2(«. 
رفته است كه گسورة زمر بر  18اين سخنان را از معناي آية  ويد: امام گنويسنده 

﴿فرمايد:  مي                  ﴾. 

م آنان در شچيش پان در دنيا، گاعمال بند«رسيده كه فرمود:  ـ و از علي 31
(آخرت است

136F

3(«. 
رفته كه گسورة نازعات بر  35اين سخن را از معناي آية  ويد: امام گنويسنده 

﴿فرمايد:  مي            ﴾. 

ون ديدي كه خداي سبحان چاي فرزند آدم ! «رسيده كه فرمود:  ـ و از علي 32
ذراني، از او بر حذر گ دارد و تو به نافرماني مي مييايي بر تو ارزاني پنعمتهايش را 

(باش
137F

4(«. 
از سورة انعام اقتباس نموده  44اين سخن را از معناي آية  ويد: امام گنويسنده 

﴿فرمايد:  است كه مي                        

                     ﴾. 

نهان نكرد پيزي را در ضمير خود چكس چهي«رسيده كه فرمود:  ـ و از علي 33

                                           
خواندند كـه   يم» ابن حنفيه«بوده است. وي را از اينرو  ، يكي از فرزندان علي ) محمد بن حنَفيه1(

 دختر جعفر بن قيس از قبيله بني حنفيه بوده است. »خوله«مادرش 

 .152مستدرك نهج البلاغه، ص ) 2(
 ).7نهج البلاغه، حكمت ها (شمارة ) 3(

 ).25نهج البلاغه، حكمت ها (شمارة  )4(
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(هره اش) آشكار شدچر آنكه در سخنانِ بي انديشه (و در گم
138F

1(!«. 
آل عمران بر  سورة 118اين سخن را از معناي آية  ويا امام گويد: گنويسنده 

  ﴿فرمايد:  رفته است كه ميگ             ﴾  و

﴿كه فرمود:  سورة محمد  30نيز آية        ﴾ 274نين آية چو هم 

﴿فرمايد:  سورة بقره كه مي    ﴾. 

ارسايي پنهان كردن پارساريي، پبرترين «رسيده كه فرمود:  ـ و از علي 34
(است

139F

2(«. 
است كه  رفتهگسورة بقرة بر  271اين سخن را از معناي آية  ويد: امام گنويسنده 

 ﴿فرمايد:  مي                         ﴾. 

كني و  شت ميپي گامي كه تو به زندگهن«رسيده كه فرموده:  ـ و از علي 35
(دهد؟! ه زود رخ ميچآورد، ملاقات  به تو روي مي گمر

140F

3(«. 
رفته است كه گسورة جمعه بر  8ويا امام سخن را از معناي آية گويد: گنويسنده 

  ﴿فرمايد:  مي                  ...﴾. 

ه گبخشيده باش ولي ولخرج مباش! و اندازه ن«رسيده كه فرمود:  ـ و از علي 36
(ير مباشگدار ولي سخت 

141F

4(«. 
رفته است كه گسورة فرقان بر  67سخن را از معناي آية  ويد: امام گنويسنده 

﴿فرمايد:  مي            ﴾. 

فته شد، درودي گامي كه به تو درودي گهن«رسيده كه فرمود:  ـ و از علي 37
                                           

 ).26نهج البلاغه، حكمت ها (شمارة  )1(

 ).28نهج البلاغه، حكمت ها (شمارة  )2(
 ).29هج البلاغه، حكمت ها (شمارة ن )3(
 ).33نهج البلاغه، حكمت ها (شمارة  )4(
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 .»)142F1(وگاسخ بپبهتر از آن را در 
رفته است كه گسورة نساء بر  86اين سخن را از آية  ويد: امام گنويسنده 

﴿فرمايد:  مي                ...﴾. 

فقيه كامل كسي است كه مردم را از رحمت «رسيده كه فرمود:  ـ و از علي 38
(اميد نكند و از مهرباني او مأيوس نسازد و از مكر (عذاب) خدا ايمن ندارد خدا نا

143F

2(«. 
رفته كه گزمر بر  سورة 53اين سخن را از معناي آية  ويد: امام گنويسنده 

 ﴿فرمايد:  مي       ...﴾  سورة يوسف يعني:  87و نيز از معناي آية﴿ 

      ﴾ فرمايد:  اعراف كه مي 99نين از معناي آية چو هم﴿     

       ﴾. 

كاري با وجود تقوي، اندك نيست و  چهي«رسيده كه فرمود:  و از علي ـ 39
(شود؟! ذيرفته ميپه كه (از سوي خداوند) چونه اندك باشد آنچگ

144F

3(«. 
رفته است كه گسورة مائده بر  27اين سخن را از معناي آية  ويد: امام گنويسنده 

﴿فرمايد:  مي          ﴾. 

ه بسا كسي كه با احسان (خداوند به او) به چ«رسيده كه فرمود:  ـ و از علي 40
ون شخصي كه بدو چكس را همچشود........... و خدا هي تدريج به عذاب نزديك مي

(است دهد، نيازموده مهلت مي
145F

4(«. 
رفته است گسورة قلم بر  45و 44اين سخن را از معناي آية  ويد: امام گنويسنده 

﴿فرمايد:  ه ميك                    ﴾. 

                                           
 ).62نهج البلاغه، حكمت ها (شمارة  )1(
 ).90نهج البلاغه، حكمت ها (شمارة  )2(
 ).95نهج البلاغه، حكمت ها (شمارة ) 3(

 ).116نهج البلاغه، حكمت ها (شمارة ) 4(
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سين را پيدايشِ بازپفت دارم از كسي كه گش«رسيده كه فرمود:  ـ و از علي 41
(بيند يدايشِ نخستين را ميپانكار نمايد در حاليكه 

146F

1(«. 
است  رفتهگسورة عنكبوت بر  20اين سخن را از معناي آية  ويد: امام گنويسنده 

﴿فرمايد:  كه مي                ...﴾. 

بنده اي (از يكسو) درِ شكر  چخداوند براي هي«رسيده كه فرمود:  ـ و از علي 42
كند و درِ  ر) درِ بركت را ببندد! و درِ دعا را باز نميگي ديشايد (و از سوگُ زاري را نميگ

(شايد و درِ آمرزش را بربنددگ اجابت را مسدود كند! و درِ توبه را نمي
147F

2(!«. 
رفته است. گاين سخن را از معناي سه آية قرآني بر  ويد: امام گنويسنده 

﴿فرمايد:  سورة ابراهيم كه مي 7نخست، آية         ...﴾  م، آية60و دو 

﴿فرمايد:  سورة غافر كه مي      ﴾  م، آيةسورة نساء كه  17و سو

﴿فرمايد:  مي                          ...﴾. 

وييد تا شناخته شويد زيرا كه شخص، گسخن «كه فرمود:  رسيده ـ و از علي 43
(نهان استپدر زير زبانش 

148F

3(!«. 
 ارسي: پبقول شاعر 

رد سخن نگفته باشد  ب و هنرش نهفته باشد!يع تا مَ

رفته گبر  سورة محمد  30اين سخن را از معناي آية  ويد: امام گنويسنده 

﴿فرمايد:  است كه مي       ﴾. 

از كساني مباش كه بدون عمل، اميد به آخرت «رسيده كه فرمود:  ـ و از علي 44

                                           
 ).126نهج البلاغه، حكمت ها (شمارة ) 1(
 ).435نهج البلاغه، حكمت ها (شمارة ) 2(

 ).392نهج البلاغه، حكمت ها (شمارة ) 3(
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(دارند
149F

1(!«. 
رفته گسورة نساء بر  124و  123اين سخن را از معناي آية  ويد: امام گنويسنده 

﴿فرمايد:  است كه مي                     

                             

          ...﴾  فرمايد:  سورة كهف كه مي 110و نيز از آية﴿   

              ...﴾. 

يابند به  ون عافيت ميچ(از كساني مباش كه) «رسيده كه فرمود:  ـ و از علي 45
افتند،  رفتاري ميگون در چشوند، و  اميد مي ردند ناگ ون مبتلا ميچبالند، و  خود مي

(ردانندگ رسد، مغرورانه روي مي يشي در ميشاگكنند، و چون  ريشان حال دعا ميپ
150F

2(!«. 
رفته است كه گسورة زمر بر  49اين سخن را از معناي آية  ويد: امام گنويسنده 

﴿فرمايد:  مي                            

 ...﴾  لت كه مي 49نيز از معناي آية وفرمايد:  سورة فص﴿         

           ﴾ لت كه  51نين از معناي آية چو همسورة فص

﴿فرمايد:  مي                                 

﴾  ر كه مي 8و نيز از معناي آيةمفرمايد:  سورة ز﴿             

                        ...﴾. 

براي هر شخصي، سرانجامي شيرين يا تلخ «رسيده كه فرمود:  ـ و از علي 46
(است

151F

3(«. 

                                           
 ).150نهج البلاغه، حكمت ها (شمارة ) 1(

 ).150نهج البلاغه، حكمت ها (شمارة ) 2(

 ).151نهج البلاغه، حكمت ها (شمارة ) 3(
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رفته كه گسورة هود  105اين سخن را از معناي آية  ويد: امام گنويسنده 

﴿فرمايد:  مي        ﴾  سورة شوري كه در آن آمده است:  7و نيز آية

﴿           ﴾. 

يزي چرسيده كه فرمود: مردم دشمن اموري هستند كه از آنها  ـ و از علي 47
(نمي دانند

152F

1(!.« 
سورة يونس اقتباس نموده كه  39اين سخن را از معناي آية  ويد: امام گنويسنده 

 ﴿فرمايد:  مي            ﴾. 

ون استقبال كند، موارد گوناگكسي كه از آراء «رسيده كه فرمود:  از علي  ـ و48
(خطا را خواهد شناخت

153F

2(«. 
رفته است كه گسورة زمر بر  18اين سخن را از معناي آية  ويد: امام گنويسنده 

﴿فرمايد:  مي                  ﴾. 

(بردباري و تحمل ابزار رياست است«رسيده كه فرمود:  ـ و از علي 49
154F

3(«. 
رفته كه گسورة آل عمران بر  159اين سخن را ز معناي  ويد: امام گنويسنده 

﴿فرمايد:  مي                          

 ...﴾. 

ر آنكه يكي از گدو دعوت به اختلاف نيافتند م«رسيده كه فرمود:  ـ و از علي 50
(مراهي رودگآن دو، به 

155F

4(!«. 
رفته است گسورة يونس بر  22اين سخن را از معناي آية  ويد: امام گنويسنده 

                                           
 ).172نهج البلاغه، حكمت ها (شمارة ) 1(

 ).173ارة نهج البلاغه، حكمت ها (شم) 2(

 ).176نهج البلاغه، حكمت ها (شمارة ) 3(

 ).183نهج البلاغه، حكمت ها (شمارة ) 4(
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﴿ :فرمايد كه مي          ﴾. 

در اين فصل آورديم، اندكي از بسيار و رودي از درياي سخناني است كه از ه چآن
رسيده و از مشكات قرآن كريم اقتباس شده است. هر كس در  امير مؤمنان علي 

را به  تأمل كند معناي اين حديث مروي از رسول اكرم  ساير سخنان امام 

آنِ «يابد كه فرمود:  خوبي در مي رْ عَ القُ ٌّ مَ ليِ ا حتى يردا عليَّ الحوض عَ قَ ِ ترَ فْ ٍّ لَنْ يَ ليِ عَ عَ آنُ مَ رْ والقُ

(يوم القيامة
156F

1(.« 

ر جدا نخواهند شد تا به روز گز از يكديگعلي با قرآن است و قرآن با علي است هر
(ردندگرستاخيز در كنار نهر بهشت به من باز 

157F

2(. 

 والحمـد الله أولا و آخراً 

  الحسيني الطباطبائي يمصطف
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 از همين كتاب نگاه كنيد.  22اهي از تفسير حديث فوق، به پاورقي صفحة گبراي آ) 2(
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